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 برای آگاهی ِ خوانندگان)خانندگان(:

رمان ِ  ندازه ای ست که انگار پیشین،تااکسانی که درسال های گذشته،این رمان را خوانده اند،ویرایش ِ صورت گرفته برنسخه ی   

دویا،پیش ازاین نخوانده اند،نرامی خانندولی برای دوستانی که بخش هایی ازاین رمان رادرشبکه های مجازی خانده ا تازه ای   

به زبان دیگراین کتاب برای هردوگروه،تازگی خاهد داشت.درآغازِ کتاب نوشته ام؛نسخه ی ویرایش شده.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 بخش اول
 

 

 

 

 

 

((خاطرات یک قاتل   )) 

 
 
 
 

                                                :                      گفت و آمد سراغم به ،فریبرز پیش چندسال
  
؟ کنی رامنتشرنمی چراخاطراتت_  

 
ندارم را اش حوصله .  

 
  کنند،تویکی می منتشر رمان صورت رابه شان ،زندگینامه ها ازنویسنده خیلی که حالا عزیزمن- -

 
گفتم:کنی؟ می چراتنبلی   

 
- !افتاده اتفاق زندگیشان ویت غریبی و عجیب خیلی ماجراهای حتما آنها خوب  

 
:گفت و زد پوزخندی  

 
سینه؟ روی ای باپروانه اند((شاریر هانری)) شان همه کنی فکرمی_ -  

 

.اند داشته که عادی غیر و جدی ی مساله یک حتما هرحال به  
 
تاجائی که من کارهای آنهاراخوانده ام،هیچ کدامشان،قاتل نبوده اند.-  
 

راه بی و بد خیلی. درگیرشدیم ؛بعدهم شدم زده وحشت و عصبانی خیلی کلمه این شنیدن با من  
 

ت.شماس هرجورمیل:خونسردگفت خیلی او ولیگفتم ،  

  
 

چاپ های هزینه برای ازطرفی ؛ نیست فکربدی دیدم مجموع در و رفتم کلنجار خودم با چندماهی  
 
،درلابه من دیگر،ماجرای ازطرف.بود آور عذاب برایم گذشته به بازگشت نبودم؛ولی نگران چندان هم   
 
وقت نه که دارند و داشته قدرگرفتاری این مردم؛ بود؛تازه شده دیگرفراموش وکشتارهای ها قتل لای   
 
  در صورت درهر که من؛ کردم حساب ننهایت.را اش حوصله نه و دارند را وخاطره شعر و رمان خواندن 

 



 

 

ای خواننده و پیداشود ای چاره راه آنها نوشتن با شاید ؛پس ام گورشده به زنده خاطرات همین زندان  
 
قبل سال یک حدود. بزند زندان این به ای روزنهیاهم دردی ،هم ذات وهم زادپنداری؛، ازسردلسوزی   

 

ولی فریبرز؛خیلی حرفی نزنم  موضوع دربارهء کردم یسع  برزیفر یانتشارات سراغ رفتم و. کردم وکلاه ،شال    
 
:،گفت احوالپرسی و روبوسی و نرگس گل دسته ازگرفتن بعد.بود ها حرف نیترازا باهوش   
 

ای نیامده خالی دست که هستم مطمئن_ !  

 

گذاشت میزش کشوی توی. دادم او به و درآوردم ازکیفم را ها یادداشت بعد و کردم من و من کمی  
 
.ایم ردهک رابطه قطع دوسال ویکی ایم شده درگیر باهم موضوع این روی که انگار وانگارنه    
 

.شماست دست در الان که ای قصه همراه به رسید؛ دستم به ازفریبرز ،یادداشتی قبل دوماه  
 

!مهردادجان سلام  

 
 
قبل ازحروفچینی بهتردیدم که تو))کار (( راببینی که چطورازآب درآمده-1  
 
را ،با اجازهء شما)؟!(به دست تمام کسانی به دلیل اینکه توخیلی ازمسائل راندیده ای یا ننوشته ای و یا.....من یادداشت ها-2  
 
.که به نحوی درگیرقضیهء قتل بوده اند ،رسانده ام وآنها ،هرکدام ،جلوی قسمت مربوط به خودشان ،توضیح داده اند    
 
ویابه دلیل نامشخص بودن اینکه بعضی شخصیت ها ازجمله ژاندارم ،استاد و......درقیدحیات هستند ویا مرده اند-3  
 

  ، صدالبته و ؛البته برقرارشده ارتباط آنها با یشکل چه که نکن یکنجکاو!کنم ،خواهش میآب هستندآنور  
 

وبرای روز  کنند یم تجربه را خود دوم یزندگ ؛یگرید یها امن این موضوع درمورد کسانی که درزندان هستند ویا با    
 

[صادق استمهرهءسوخته به حساب بیایندنهایتا  دویابه دردشان بخورنروزی ممکن است ،پنهانشان کرده اند]چون  مبادا  
 
!ای همهء ما خطرناکربسیارحساس است وبوکنجکاوی درموردآن ها   
 
درموردتاریخ ومکان وقایع ،من عمدا تاریخ ها راحذف ومکان ها راعوض کرده ام تا،کسی به موضوع ،سوءظن نبرد.بعضی -4  
 

وقسمت هایی .....ازکشور و جوکمک به فرارکردن عده ای به خار قلاب و.....ازکارهای تونیزحذف شده است ؛مثل شرکت تودر ان  
 

 هم تغییرداده شده است مانندزمان  قتل....استفاده ازنوع  کارد....منشی  مقتول و...مدرک کامران و....حتی نوع  دستگیری
 
مان اشخاص بفرستم تا ازکل مسائل به دلیل اینکه سعی کرده ام قسمت های مربوط به هریک یا چندنفرراتنها برای ه-5  
 

 باخبرنباشند،یادداشت ها به شکل پراکنده ای به دستم رسیده،سعی کرده ام درهم ریخته نشود،ولی درحدود هشت ماه،همین
 
!ذاربه حساب بی حوصلگیگز زندگی و درآمد، انداخته است .بکار،مرا ا   
 
!موافقت یا عدم موافقت خود راسریعا اعلام کن-6  
 

:با تشکر                                                                                                              
 

 فری
 



 

 

 

                                                                                                                 

 
اغ فریبرز رفتم.دداشت ها شروع کردم به خواندن .عصرهمان روزبه سربلافاصله بعدازرسیدن یا  

 

،خواندن این کارکمی حوصله می خواهد وگاهی خواننده مجبوراست؛خواستم بگویم ی م  
 
اینکه کتاب به ))چاپ از))پرانتز((برگردد تا بفهمد چه کسی صحبت می کند و.....غافل از به جملات قبل   
 

اهم نوشته بودند.حتی ،نوع خواندن صحیح آن ررمان،خش بیست وچهارم بود و در به سوم ((رسید  
 

(())خاطرات یک قاتل ویترین های خیابان انقلاب، پوستر بزرگی ازکتابی به نام م  ازطرفی پشت تما  
 

 

 به قلم مهردادکوفی نژاد؛جلب توجه می کرد.یک جلدازآن راخریدم.عین همین یادداشت ها
 

 درچاپ سوم آمده بود.
 

:فروشنده گفتمه ب  
 : 

 

 ....من مهردادکوفی--

 
 که فروشنده وحشت زده شد،غش کرد و افتاد.شاگردمغازه بعدازدعوای مختصری بامن وبه هوش آوردن 

 

.صاحب مغازه،توضیح داد که درچاپ سوم هیچ گونه تغئیراتی داده نشده است  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بخش دوم

 

 

 
 ))قتل((

 
 

 
 



 

 

 زیر نورآبی چراغ خواب ،در هاله ای از دود تریاک ،آرام خوابیده بود.چاقوی اول راروی شاهرگش کشیدم
 

  ،خون فواره زد. 
 

ر کرد: ))مهرداد!!(( ر و خ    زوزه کشید.چشم هایش را بازکرد. خ 
 

 
دشمنان زیادی داشتم ولی این که ازطریق آدم سترونی مثل مهرداد ،اقدام به قتل من)  

 
(...برایا ،مهردادر لامورداعتمادم....!وازطریق یک آدم کامبعدمسافت بکنند،آن هم دراین جاوبااین    

 

 

 دردسرم ؛به طرف گردن کشیده شد. قادرازپنجره پائین پرید.

 

 
تاآن جاکه یادم مانده ،قادر،حدوداچهل ساله درتن ام بود. وجان هنوزمی توانستم ببین ام)  
 
ندیده بودم ،نه دربین بچه هاونه درهنگام ،سیه چرده و ریزنقش بود.بادماغ پهن بزرگ،قبلااورا   
 
  (بازجوئی ونه دربین خودمان 
 
 

 دستمال راداخل دهن نیمه بازش فروکرد. دستم رابالا بردم. قلبش رانشانه گرفتم .پاهایش رابه طرف

 
شکم جمع کرد. دستش تانزدیکی صورتم بالا آمد.سرم راعقب کشیدم و چاقوراپائین بردم. وسط ران   
 

خراشیده شد.هایش    
 

 قادر،چاقوراازدستم کشید و بالای سینه اش راشکافت . درد در شانه هایم پیچید.زانویم تا خورد. دست 

 
 هایش شل شد و افتاد.

 
سیخ شده بود؛نگران شدم)هیکل ترکه ای اش مثل بید می لرزید.موهای کم پشت اش سیخ   

 
اره تشویق اوبود.(چ،تنهاراه    

 
 

:بعد گفت  
 

نش به هوش نیومده سلاخیش کن !(())تا نگهبا  

 
 
قبلامن،ازراه پاگردطبقه ی سی و هفتم وارد اتاق نگه بان شده بودم. خواب بود. با گلدان)  
 
مسی عتیقه ی ایرانی ،گیج گاه نگه بان را شکافته و دست و دهان اش رابسته بودم،بعدبه   
 
بالا رفت تا به پنجره ی اتاق مهرداد ،اشاره کرده بودم .مهرداد مثل گربه از نمای ساختمان   
 
کامران رسید . مسلسل برتای نگه بان را زیر رختخواب اش پنهان کردم.   
 
.(درسکوت کامل صورت گرفته ی کارهاهم   
  

 

 

 

 گفتم :
 



 

 

.((!)نمی تونم )  
 

 گفت :
 

.))یادت نره که خیلی ها رو به خاک و خون کشیده !((  

 
م. درد امانم را برید. چاقو درمهره ی گردن گیر کرد. دسته ی چاقو راگرفتم .دوباره ازشاهرگ شروع کرد  

 

 چاقو را ول کردم .به طرف پنجره رفتم .
 
 
فکر کردم می خواهد خودش راپرت کند.موهای اش را ازپشت کشیدم وبه طرف در آپارتمان)  
 
هل اش دادم .دم در مکث کرد.چاقوی خون آلود راجلوی چشم اش گرفتم .دستگیره راگرفته   
 
بود ولی ظاهرا قدرت بازکردن در را نداشت . نوک چاقو را آرام پشت دست اش فشار دادم.   
 
(.در باز شدو به سرعت خارج شد   
 
 

 
پرت  ...  طراری بغل ساختمان رفتم. دستم رابه نرده ها گرفتم.میل شدیدی داشتم بهضبه طرف پله های ا  

 

بدون من نیز جریان داشت پس چرامن نمی بایستزندگی ؛دم؛ولی هنوز با خودم مساله داشتمکردن خو  
 
!تازه تکلیف وعده های داده شده چه می شد؟ ؟!زندگی کنم   

 
 

 

(....در را پشت سرمهرداد،آرام بست ام .سر رابه طورکامل جداکردم و روی سینه قرار دادم)  

 

 
روکش مشمعی خون  ا طبقه ی همکف کشاندم .تترل کنم .با هزار بدبختی خودم راسعی کردم خودم راکن  

 

 آلودم راکندم. به طرف دستشوئی رفتم. دستهایم رابا هزارجان کندن ،شستم. گره کراواتم رامحکم کردم 
 

.وبه طرف آسانسور رفتم . در آسانسوربازشد.من وقادرهر دو یکه خوردیم   
 

.....()دریک لحظه احساس کردم کامران راجلوی خودم می بینم این بود که وحشت زده   
 

 

 

 دستش رابه طرف دکمه های آسانسوربرد.دستش راکشیدم. روی شانه ام افتاد. زیپ روکش خون آلودش

 
رابازکردم. دست های قادر کند و سنگین حرکت می کرد،اما بالاخره روکش رابا کمک من بیرون آورد   

. 

 

.طراری انداختضکرد. مچاله کرد و زیر پله های ا دستش را با آستر روکش پاک  

 
 

ازبین برده بوده اندوازبابت این کارشان،لونرفته اند(  را ها دداشت ناشر:روکش)یا  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم

 

 

 ))عشق((
 
 
 

 
زاند. خالی می سو ؛ناکی ،تنت  راز زمین و هوا می بارد ولابلای نمتابستان آبادان،شرجی بیدادگر و نفس گیر و هرُم، که ا  

 



 

 

 از همه چیز که باشی عطش می سوزاندت و نمی دانی چه چیزی گوارا است؟

 
 قلب می تپد، امَا نه به قاعده و یک سان ،که گاه چونان دلِ پرنده ای و گاه چون قلب بیماری که حال ودمی

 

کدام آز یا نیاز پرُکوب تپیده  دیگر،بازخواهدماند تا فراموش کند که در پی   

 
این همه سنگلاخ را پیموده....!؟ ه امیدیو به چ  

 

که بی زُبیِده به رامسر بروی؟ کهشیرین شود؟ ودپسندی اتخ ؟که کامِ ی پرسی شاگرد ممتاز شده ای که چهازخودت م  
 

هی م ، شیرین تر از صدایِ زبیده به گاخزر عطش تنت را بنشاند؟! کدام شهد می تواند از نگاه یار شیرین تر باشد؟ کدام ترن     

 
زمانی که به بهانه ای روی ریگ های داغ می خوابد؛ درآخ(( می گوید و تو تمام زیر و بم های این ))آخ((را می شناسی؛))که  

 

!انتظار درآغوش کشیده شدن بی  

... 
 
 

(انم شاید نوعی بازی بود،به انتظارنگاهی مهرآلود از مهرداد.شاید امید به؛در بر گرفته شدن،هنوزنمی د)  
 

 
کاب می زنی و می روی...همه اش همین؟!نه!پیش ازاین که به پل نِخلی برسی آواز خوانده ای.وتو ر  

 

 

((،داریوش، ابی.....دوستشان داشتم گاهی فائز می خواند،مثل مرحوم پدرم و گاه با صدای خوانندگانی که من)) .  
 

ده ای که چگونه چشمت به ندست گرفته ای که زبیده ات بداند،قوی هستی و ما رویراو زان پس دوچرخه   

 
ط گشوده باشدیخُل و نخل و هرُم ِ شِطنو رسیده ای باشد که بیش و کم پانزده بهار رابه رویِ خاک ؤ زمُرٌدی ِچشمان ِ  

 

ارزد؟ یم.باشد ینخلِِ  انتظارپل راچشم تابستان یو همه    

 
.....هنوز هم هست  

 

پاهایش را، از زیر ِ پیراهن گلدارچیت؛زیر ِ نور ِ خیره ی یاخرامش به رامسرنرفته ای تاخرمامکیدن همیشگی زبیده راببین   
 

 کننده ی ِ عریان گر؟

 

آخر تو که هستی ؟! وامانده ای از لشکر در هم پاشیده شده ی عاشقان که صدای ِ ننه ماجد را در تار وپود ِ تنت می دوانی   
 

به هنگامی که زبیده را صدا می زند:   

 
!!؟که نوم زادت اومده!(( )) زُبوُ! زُ بؤ! بیو  

 

که چه بشود؟   
 

و))ماشاالله به دومادُم هوی هزارماشالله((بخواندوزبیده بیاید....که به شیوه ای غریب هسته ی خرما راکه ننه ماجد، کلِ بکشد   

 

نه هنوزهم هست.انگاریادم نیست.ازدهانش بیرون بکشد؟   

 



 

 

 
د و مشکی اش را از روی پیشانی ،کنار می زد، بعد تعادل اش را ازگاهی وسط های پل نخلی که می رسید، موهای بلن)    

 
دست می داد و من به قهرمان رویاهای ام لب خند می زدم که چه تلاشی می کند تا....(   

 
 

 هیچ چیز؟؟ هیچ که نه...تا کنون اشتیاق را در چشمان یار دیده ای به گاهی که با تو،سینه به سینه می شود و چشم هاتان در 

 

 هم دوخته..؟ 

 
 

اا چشمان اش را می دزدید.گاهی باخودم واگؤ می کردم ؛من کجملحظه بود گذرا و پرُشتاب و او ا  تنها یک )  

 
د ولی میانِ  این همه دختران ِ شیطئط آی اومهردادکجا؟درست است که ننه ماجد همیشه مرا به قسِم ت می خوان   

 

(ط می بودیتنهامن؟؟تازه مگر آبادان فقط شط   

  
!؟ودیگر؟ و دیگر اشتیاقی که به صورت عادت در آمده باشد  

 

 پس این تپش غریب دل؟ این سرزنش ؟  .

 

؟!و بی خوابی ها. گُریزت از جه بود؟ !همه فسانه که گفته می شود از عشقوعی خودآزاری بود.پس این نحتماَ   
 

 مگر زبیده با تو؟ 

 

(شد.ا او بی اعتنا رد میاز عرق تن اش.من تشنه و ام  می شد تنها، نفس به نفس می شدیم وسینه ام پُر  ) 

 

 
 امَا من می لرزیدم وقتی به چشمانش می نگریستم،این بود که نگاهم را می لغزاندم تا روی سینه اش و او امَا 

....   
ای که؟ که تنهاظهر بشود وبیاید و چشم اش را بدزدد؟اصلَا برای چه می آید و برانتظار...تابی خوابی شبانه وانتظار..)  
 
امانگاه اش چرا از چشم ام می گریزد؟ ....جسم ام رابخواهد؟مرا با جسم و جان می خواهد؟ جسم ام پیش کش !!   

 

،نگفته است. ...نمی گوید که دوست ام دارد؟!هنوز هم که شده، یک بار هم برای نکند تنها...؟چرا حتی  
 

(تنی اش کردهوهمین ؛خواس ر او مردی است به تمام معنا شرقیآخ  

 

.خود می چرخید و می چرخید تا به خرمائی که در دست زبیده بود،برسد ؛م را پاسخ نمی داد ولی نگاهنگاه  

 
 )چه ساده دل!همیشه فکرمی کرده ام؛درنگاهی که نمی دیده ام .....

 

ما ام،دیگر دست نوچخودم عهدمی کرده ولی مرا می لرزانده؛]وقت رسیدن به کمر گاه ام[نوعی سرزنش موج می زند.با  
 
.....و..(پیراهن ام نکشم ولی هر بار..شما به جای من اگر بودید؟؟ آه چهارده سالگی و نگاه های ...و دست پاچه گیبه را   

 
 

زدم تا از خودم بگریزم.با کوله باری از سرزنش.چه می خواهی ؟فقط نگاهش را؟چرا آه می کشی؟ او چرا آه می   رکاب می  

 
هست ، می گریزد از من.می گریزم از خود؟یا می گریزم از...؟ارزشش را دارد؟ندارد؟ داشت !نداشت! کشد؟ نه،هرچه   

 

قتی که رکاب می زدم و بطری عرق های ِ مخفی ِ زیرِ پیراهن، بیشتر به هم می خوردند.نکندبشکند.می شکند؟بگذاربشکند. و  
 

ظراست.خوب بگذارباشد.اوکه عرق فروشیش تنها به همین ت ساز پدرچه اهمیتی دارد؟عمومنتدل می شکند؛بطری ِ عرق دس  

 



 

 

 چهاربطر روزانه بندنیست.آه! این احساس بی پیر نکند مرا از درس و مدرسه بیاندازد!؟می اندازد؟ نه هرگز!من همیشه به 

 
کشد؟نه عشق اوخوانده ام.به عشق اوشاگرد اول شده ام!ولی چرایک بارهم ازتونپرسیده است که شاگرد..؟خجالت می   

 

امیری هنوزبه باشگاه نرسیده ای.رکاب بزن.تاچهارراه! خواه است!برایش مهم نیست؟هست!هست.رکاب بزندخو  

                      
بخوابم.. مجه اگرنرسیدی؟فردا؟اگرامشب بتوانخیلی راه است.به نتی  

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 بخش چهارم
 

 

 ((اعتصاب دانشگاه))
 

 

 

 

 

 

 دانشکده پزشکی رابه اعتصاب کشانده بودم.
 

 



 

 

 )یادداشت ناشر:خیلی تحقیق کرده ام ولی درموردصحت وسقم این قضیه که اورهبراعتصاب
 

  بوده یانه ؟!به نتیجه نرسیده ام ...(

 
 ازبازداشتگاه گاردکه برگشتم یکسره به طرف استخررفتم.مطمئن بودم که ژیلاآن جاست.

 
 

 )آره،مهرداد،مربی شنای دانش گاه بود.باهوش وشوخ وخوش هیکل ورفیق باز.
 

  بین دخترهاخیلی سوکسه داشت؛
 

 ولی قضیه ی من خیلی فرق می کرد.آخه،پدرمن یک نظامی ی عالی رتبه بودومن این
 
قدرازاوبدگوئی کرده بودم تامهردادبامن دوست شد_ خاک براش خبرنبره _بعدهم   
 
ربدانید دخترهاچقدربه من حسادت می کردند؟!که مربی ی شنای سرخانه ی من شد.اگ   
 

(همه اش نذرونیازمی کردم که کسی اون روازدستم درنبره   

 

 

 ژیلاظاهراتازه لباس پوشیده بود ونشسته بودکناراستخر.برگشت.

 
سریع...(ترس خورده ی مربی ی موقت شنا،فهمیدم.این بودکه    ازنگاه)  

 
 

اکشیدروی پاهایش وگفت:دکمه های بالای پیراهنش رابست،دامنش ر  
 

 ))چه خوب !((
 

گرفتم.درازکرد طرفم رابه دستش.ختیر میچشمها یراتوونگاه مشکیش    

 
 

.بلندشد.دست چپش راروی سالکش گذاشت  

 

 
التی نداشت ولی شایدازشرمجه ی دخترهای ولایت ،سالک داشتم.خ)من هم مثل هم)   
 

((نبودوتنهایک جورعادت بود   
 
 

.گفتم :مربی جدید،سلام داد  
 

((!))خیلی مخلصم  

  

 

 ژیلاگفت:
 

 ))ایش ش!((
 

این پسره رامی فهمیدحتما قضیه ی من و )وای خاک برسرم! اگراون وقت ها قضیه ی  
 
(!کامران هم لومی رفت    

 

 

 

.چه های توی استخر،دست تکان دادم چشمکی به مربی زدم.برای ب  

 



 

 

  ،افتادیم.به طرف کتابفروشی دانشکده راه
 
 

ت:ژیلا گف  
 

 ))حوصله ی این پسره روندارم کاش دوباره برمی گشتی سرتمرین!((سکوت کردم ژیلاگفت:

 
.کردم سکوت!((خوره یروم آدم داره ))باچشاش  

 
 

دویدبه طرفم  گره خورد. دم کتابفروشی دانشکده شلوغ بود.کامران بی اختیاربرگشت.نگاهمان درهم   
 

؛دستش رابالابرد.دستم را آماده گرفتم  

 
(...دادراازباشگاه آبادان می شناخت ام.چندباربا مهری و پرویزدیده بودم اش)مهر  

 
 

.شَتَرَق،بچه ها برگشتند و هوراکشیدند . 

 

 نمی دانم چطوری روی شانه ی یکی ازدخترهاقرارگرفتم. بچه هاکف می زدند وسوت می کشیدند.روی

 
ر زدیم .شانه های دختره _ که الان اسمش یادم نیست _چندبارمحوطه رادو   

 
 

 )یادداشت ناشر:
 

 سپیده سلیمانی،درداستان ،هیچ نقشی ندارد،ولی چون مهرداد به عنوان
 
یک کارتجربی این یادداشت ها رانوشته وشک دارم به شگردهای داستان نویسی   
 
واردباشد،یقین دارم عمدا اسم او را ننوشته تا یادداشت ها جنبهء دیگری پیدانکنند ولی من   
 
ی گویم که وی ازفعالین سیاسی بوده و بعدهامخفی شده وهنوزاثریبه شما م   
 
ازاونیست.فکرمی کنم ،بهترین کسی که می تواند درمورد وی اظهارنظرکندشخصی به نام   
 
پرویزاست که بعدادریادداشت های مهرداد،وارد می شوذ.   
 
یادداشت پرویز:   
 

اه یه موضوعبحث برسرسپیده وتقی و نقی نیست.موضوع اعتصاب دانش گ  
 
ساده نیست که مهرداد به خودش اجازه بده اون رو به لجن بکشونه جالب این جاست که   
 
الب اینه که ناشرجت من رو زیرعلامت سووا  برده و مهردا د،شخصیت من وتشکیلا   
 

 }که معلوم نیست چه کاره بوده وچه دیدگاهی داشته {بایه اظهارنظرفاضلانه؟! و ادعای
 
.درمورد صحت و....{رهبری ی اعتصابات دانشجوئی رو زیرعلامت سووا }تحقیق ....   
 
ل برده،  نوع تظاهرات راواهداف جنبش دانش جویان را،درچاپ قبلی ِ همین کتاب؛هم کُّ  
 

جنبش را وهم برخورداستادومهردادرادرکلاس درس به بی راهه کشونده.به وقتش این  ِِ  
 

رناشرا ازش استفاده می کنن رو رومی کنم.ناشررا،افشاخواهم کردوازرانتی که این جو  
 

 فقط یه کلام بگم و اون هم اینه که حساب سپیده ازمهرداد و کامران جداس،بیشتر از این
 
هم به صلاح نیس.....   
 



 

 

 یادداشت ژیلا:
 

 من یادداشت ناشر را درچاپ او  دیده ام و با اوتماس گرفته ام وگفته ام
 
وبابا و مامان و دخترخاله هام به قماربازی وشراب خوری که،مهرداد ،بیشتروقت اش رابامن   
 
می گذرانده و اصلا به این دخترتوجهی نداشته ولی متاسفانه نظرمن درچاپ دوم هم   
 
نیامده...   
 
یادداشت کامران :   
 

 با اسم مستعار))شریفه(( درگروهی فعا  بود.بعد ازدستگیری ام
 
بعدهاهم که همکاری باساواکری کشته شد.،ضمن بازجوئی ازمن لو رفت و دریک درگی   
 

  را،شروع کرده بودم،اوراکلن ازذهنم پاک کردم
 

 یادداشت مسعود:
 

 سپیده سلمانی نه سلیمانی وی با اسم مستعار))فروغ(( مامورما درپلیس
 
امنیتی بود.بعدها به خارج فرارکرد،ازفعالیت سیاسی کناره گیری کرده وسا  ها روزنامه   
 
رخانه داربود و شاید هنوزهمنگارویا کا   
 
 
 

ه:دیادداشت سپی  
 
تمام اطلاعات غلط است.من هم مثل بقیه ی بچه ها احساساتی شده بودم   
 
و زانو زده بودم یا شایدهم کسی به شوخی مرابه زانو نشانده بوده ومهرداد،روی شانه های   
 
   ازمرده و زنده به چهاجرت نمی دانم این همه یادداشت وجن، به هرصو بوده من قرارگرفته 
 
مان لعنتی ،زندگی خانوادگی امر   شده ام .بعدازانتشارچاپ او  اینمنظوری است؟!خسته    
 
درحا  پاشیده شدن است .تورابه خدابس کنید و با آینده ی بچه ام بازی نکنید فردا مساله   
 
.(.چرامن ونسل اندرنسلم بایدتاوانِ کارنکرده رابپردازند؟...کارو دانشگاه   
 

 

 

 

  ؛بعداز دور زدن ها،دم کتاب فروشی پائین آمدم. آن طورکه من فهمیده بودم کتاب آناتومی
 

ه طبق معمول آه دربساط نداشتم .کی دانشکده ،تکثیرشده بود ومن هم به تعداد بچه ها  

.داد من ،به رفته کش ، لایژ کرد یم ادعا راکه کامران ،کتابی    
 
  
 

م کمک خرجی ی دانش گاه به اومی رسید و هم من وبابا به بهانه)نه این که پو  نداشته ،ه  
 
های مختلف به او پو  می رساندیم ، بیشترذوق دزدی و کش رفتن باعث شدکه....(   

 
.بعدبابچه ها کمی گپ زدیم .ساعت بعد کلاس داشتیم  

 

 استاد که وارد شد مرا ندیده گرفت.
 

(!....ک خودنما وآنارشیست به تمام معنا)ازنظراو،من رویزیونیست بودم واز نظرمن اوی  
 

 



 

 

 درعرض اتاق کمی قدم زد وبی مقدمه گفت:
 

 )) امیدوارم همه آناتومی خریده باشند((.
 

 کسی گفت:))بعله ....((

 
 استادگفت:

 

 ))ممکن است کتاب ها را روی دسته ی صندلی قراردهید؟((
 

کتابها رابراندازکرد.ظاهرامی خواست چیزیدرمانده شدم ولی خونسردیم راحفظ کردم.استاد دانشجوها و  

 
بگوید.کمی دیگرقدم زد و بعد رو به دانشجوی بغل دستیم کرد و گفت :   
 

...!((شده خوانده جامعه فاتحه باشد )) اگر دانشجوی پزشکی دزد  
 
 

 

 من آرام و زیرلب گفتم :

 
 ))نصیحت های رویزیونیستی شروع شد.(( 

 

.دیلرز دلم. زدندمن لبخند  دو تا از دخترها برگشتند و به  
 
 

 نگاهش رالغزاند روی چهره ام و با تحکم گفت :

 
.))آقای کوفی نژاد،بفرمائید بیرون !((  

 

 گفتم :)) استاد!!((
 
  
)لحن و نگاه ملتمسانه اش عجیب بود. همیشه دنبا  یک فرصت می گشت ام که او را)  
 
ه...((بشکن ام .دیدم این به ترین موقعیت است. این بود ک   

 
 گفت:

 
دزد،نداریم؟(( )) شما که مدعی هستیدچرا؟مگر ما به اندازه کافی دکتر    

 

 زیر لب گفتم :
 

.)) اهَ شعار دادن ،شروع شد((  

 
 بچه ها خندیدند و همین خنده ها باعث تشنج شد.قضیه داشت بُعد دیگری پیدامی کرد.آرام بلندشدم و

 

ها ساکت شدند. استاد به من نگاه نمی کرد. رو به دانشجویان  رفتم کناراستاد. دستم را بالا بردم .بچه   
 

:کرد و گفت   

 

.((!دانشکده قید نشده بودخیلی متاسفم ولی طبق اطلاع؛ اسم شما در لیست کتابفروشی ))  



 

 

 
!((اهرا ناراحتی سرکار عالی از اینه که پولی از دانشگاه وابسته به رژیم کم می شهظگفتم:))   

 

 

 استادگفت:
 

فرض رابراین بگیرید.((ست بالاش !د))  

 
 گفتم:

 

؟!...(())پس صراحتا می فرمائید که با رژیم همکاری   

 

 گفت:
 

......((این شما هستید که با کارهای آنارشیستی بهانهبهترازهمه می دانی که این جورنیست.  ))    

 

 به خشم آمده بودم وگفتم :))ضربه زدن به رژیم ....(( 
 

:گفت  
 

......((م ،دزدی رابه عنوان یک وسیله برای هدف توجیهخواهش می کن ...)) 

 

 گفتم :
 

 )) رویزیونیست!((

 
 گفت:

 

 )) ماکیاولیست!((
  

 درمیان دانشجوها همهمه پیچید.

 
)من به عنوان مامور گارد دانش گاه هر ازگاهی سرک می کشیدم .ازحرف های آن ها )  

 
کنم این سرک کشیدن ها،هنوزکه هنوزاست سر در نمی آورم ولی فکر می    
 

(بیشتر،جورامتشنج می کرد   

 

 استادگفت:

 
 ))شماجنبش دانشجوئی رابه لجن کشیده اید،دزدی !ولنگاری جنسی !هیپی گری وبیتلیسم

 

راه مبارزه این...(( وازآن مضحکه ساختین!را با اندیشه ی علمی درهم ریخته اید   
 

مپریالیرم....((به جنبش ملی،توجیه سوسیال اگفتم:)) همکاری باگارد دانشگاه وساواک ،ضربه    

 

 

 

 کلاس درهم ریخته بود.چندمامورگارد با باتوم به کلاس ریختند.من داد می کشیدم:
 

!!!(()) ماکیاولیست   

 



 

 

 
نبایدکاربه دخالت آن قدر درهم شکسته شده بودم که به تخته سیاه تکیه دادم. )  
 

قدرت ِ مهرداد،دردندتاچه رسدبه حالا؟!می رسید.بدون این قضایا،ماهارامتهم می کر  
 

 به هم ریختنِ کنتر  ِ اعصاب ِ من بود، درحدی که یادم می رفت به اصو  پایبندباشم،
 
ویاتمرکزداشته باشم که ،گاردهست وروش های کنترلی رژیم.البته باانتقادازخود،   
 

ی زنیمجرم ام کم نمی شودوگرنه این مانندهمان طعنه ای ست که مابه دیگران م  
 
کلاه برداری.ولی نقاط ضعف ام؛بسیاراست.مسخره و ِِ  ومی گوییم؛کلاه شرعیِ    
 

.زدند یم انیجو دانش سروصورت به باتوم با و بودند رکردهیرادستگ دمامورین گارد،مهردا  
 

 درست است که به دلیل بریدن زیرشکنجه وبه خاطر ِ کاردرسِمَتِ استاد،تعهدداده بودم
 

،توده ای حساب نمی کردندوحتا اعلامیه همهامراهم م،بلکه)) نویدی((ونه تنهاحزبی نبود  
 

 درخانه ام نمی انداختندولی اسم توده ای مستمسکی بودکه هم ساواک ورژیم ،همیشه
 

 ازآن آتوبگیرندوتهدیدم کنندوهم هرحرکت مرا،دانشجویان ومردم به حساب حزب می گذاشتند.
 
  
لعنت به من !لعنت به من !که هم خودم را،......ناک هو  روز نهنوز هم خاطره ی آ   
 

(ازچشم دانشجویان انداختم وهم باورهای ام رادیگرگونه جلوه دادم...  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم
 

 ))فرار((
   

 
 
 

 اطراف راخوب براندازکردیم وازآسمان خراش بیرون رفتیم.چراغ فولکس سه بارروشن وخاموش شد.طبق
 

  قرارخواستم فندک بزنم .قدرت نداشتم.قادرٰکبریت کشید.



 

 

 
 )ام  اباچه جان کندنی!(

 
ِ   سمت   چپ بازشد.قادر ٰپشتی صندلی راخواباندوخودش   فولکس راه افتادوجلوی پای ما ترمزکرد.در 

 

 راکشاند ،پشت سرمسعود.
 
 

 )چندسالی در آن جازندگی کرده بودم ٰ علیرغم آشنایی حدودی؛یکی دوماه قبل  مرابرای
 

  شناساییِ  بیش ترودرعین ِحا  پوششی برای لونرفتن،به منطقه  فرستاده بودند.
 

فولکس یکی ازدوستان را واعلام ِامن بودن،ٰپس ازشناسایی موقعیت  ٰو یک هفته ای که ماندم  
 
دراختیارم گذاشته بودند...(   

 
گفتم:.مسعود پشتی صندلی رابه جای اول برگرداند.سمت چپ مسعود نشستم   

 

!(( چراغاتوخاموش کن نورخیابون کافیه))  

 
وش وروشن شد.قادرگفت: خاموش کرد.چندلحظه بعد سه بارچراغی خام  

 
موتورپلیسه!(( ))بجمب کا  

 

:ماشین سرعت گرفت.گفتم  
 
((.!)حالم ازخودم به هم می خوره)  

 
:قادرگفت  

 

ی ای ترسو!((م؛پلیس کجابود؟ س  )عاموشوخی کردُ )  
 

:ه کرد وپایش راروی پدال فشاردادوگفتمسعودامابه آینه نگا  

 
 ))نباید تقاص پس می داد؟!((.

 

 
پایان ناپذیربود.همین بحث باخودم؛ ولی نه برای قانع کردن مهرداد؛ درگیری خودم ؛)گفتم  

 
راباپرویزهم کرده بودم.اوهم معتقدنبود.فکرمی کن ام زورمی زدتاقانع بشوم.ظاهرا چاره ای   
 
تی هم ترس به جان ام ریخته بود وبیش ترٰ شک می کردم.(نداشت. موتورپلیس لعن   
 

 گفتم))تویکی خفه شو وکارت روانجام بده!((
 

م ای ترسوبامون باشه((.قادرگفت))مو از اولشم مخالف بودُ   
 

:موتورپلیس داشت نزدیک ترمی شد.گفتم  

 
 ))ماکه با کامران اینا مساله ای نداشتیم((.

 

:مسعودگفت  
 



 

 

فانیس.((.این حر وقت ))فعلا  
 

:قادرگفت  
 

 ))بپیچ سمت چپ نه دور بزن!((

 
:مسعودگفت  

 

 ))لعنتیا قاطی کردم مهردادکجابرم؟((
 

:گفتم  

 
 ))بپیچ سمت راست!((

 

 مسعود پیچید سمت چپ. پلیس به نزدیک ماشین رسید.
 
روبرو؛بن بست بودخواستم دوربزنم.دنده عقب گرفته بودم ولی بی اختیارپای ام راازروی)   
 
 چ  برداشتم.(کلا 
 

:درتمام بدنم پیچید.ولی خیلی خونسردگفتم؛.ترس به همراه درد شدماشین پت پت کردوخاموش   
 
 

باهاش صحبت می کنم.(( ،لهجه ندارم  که من))  
 

:موتورپلیس کنارمن ترمزکرد.آرام ٰشیشه راپایین کشیدم وگفتم  

 
:))شب به خیر!((مامورپلیس گفت  

 

((.کنم؟ مکشماک به تونم یم!ریخ ))شب به  
  

:درصدایش کوچک ترین اثری ازسوء ظن نبود.گفتم  
 

((داره اشکال هم نیماش خوردهٰ  یلیخ دوستمونخیلی متشکرم ))  

 
 

یادداشت ِ ناشر:معلوم است که مهرداددروغ می گوید.آن زمان هاوخیلی پیش تر)  
 

  وبادمشریز ی جمله ادخوردهیدمنظورمِهرداداززیفهم یجام آنِِ  سیا،اگرپلج نازای
 
 

دخواباندن یرام نیحتماماش دیایبه امکان نداشت؛کوتا باشد دهینوش     
 

.ندیبنش ن،چون راننده به هیچ عنوان اجازه نداشت حتی باخوردن آبجوپشت فرما  
 

(.تومانی حل بود!5این جاجدی نمی گرفتندوبایک هاکردن و  
 
 

 

:گفت  
 

 

(( دیبزن استارت لطفا !)) 
 



 

 

 
(سویچ راچرخاندم.. ،لهجه شان راازترس فراموش کرده بودممت رافهمیدر)من فقط کلمه استا  

 
 نفس راحتی کشیدم.صدای زوزه ی پدال گازدرخیابان پیچید.فولکس ازجاکنده شدوچندسانتی متر 

 

.جلوتربالرزشی شدید ٰ ایستاد.پلیس پشت سرمن وموازی صورت قادرقرارگرفته بود  
 
 

یادمیک لحظه روی کت روشن مهرداد کاملا پیدابود.ه ،نشت کرد)زیرنورچراغ موتورپلیس ؛لکه های خون   
 
!(رفته بودکه آن جاهستیم وتوی آن شرایط ِخطرناک نبایدحرف بزنم   
  

 
 

:قادرگفت  
 

امشی خوردی؟!ماشین تودنده ن!(( !))کا  

 
:سرمای عجیبی تنم رالرزاند.مامورپلیس گفت  

 

 ))جنوبی هستین؟((
 

:من بادستپاچگی گفتم  

 
((متولداین جاست.خودش ،بودند.جنوبی  پدربزرگشان))نه!  

 
بهوبی هاباشیم ازنظرماهمه ی آن ها)همیشه به ماتوصیه شده بودکه به شدت مواظب جن)  
 
 
ولی انجام وظیفه مهم تربود این بودکه به خودم جرات من هم ترسیده بودم .وحشت دست می زدند دکارهای ارعاب وایجا   
 

(دادم و...(   
 

لوخم شد.نفس هایش صورتم رامی سوزاند.قادرخودش رابه سمت چپ صندلی روی فرمان موتوربه ج  

 
 عقب کشاند.

 
(م.(م رفته بودکه شیشه ودرعقب ثابت است.دنبا  دستگیره ی درمی گشت ا  )یاد  )  

 
)ممکنه کارت شناساییتون روببینم؟((:))پلیس گفت  

 
ی سرم خیمه زد.ده!((من خم شدم ودرداشبوردرابازکردم.قادرروغ)توی داشبو:مسعودگفت  

 
 )خیلی سریع کاردراازداشبوردبیرون کشیدم وبه طرف صورت پلیس بردم.دستپاچه

 
شدودست اش به طرف کمرش رفت.(   
 

 من می دانستم که اسلحه ی پلیس منطقه خالی است و آن هامجازبه حمل اسلحه ی پرنیستندولی
 
..فرصت نکردم چیزی بگویم   

. 
خون فواره زد( چاقوراروی بازوی لخت اش کشیدمٰ )   
  



 

 

 پشنگه های خون به سروصورتم پاشید.گرم ولزج.صدای آخ جگرخراش پلیس پیچید.مغزم کارنمی 
 

درسمت چپ رامحکم بازکردم وبه چرخ جلوی موتورپلیس  ،راست رابازکرد.من ِ   کرد.مسعود درسمت  
 

دکردم.ماشینزدم.موتور لنگرانداخت وهمراه پلیس به زمین غلتید.پیاده شدم. پای پلیس رالگ  

 
.راازجلودورزدم   
 

 )پشتی ی صندلی جلوراهل دادم وپیاده شدم.من ومسعودهم زمان بالای سرپلیس
 
موتورراروی پلیسقدرت تمام قرارگرفتیم.سعی کرداسلحه رابیرون بکشد.نیم خیزشد.با   
 
(نیم خیزبودولی هیچ کاری نمی کرد.انداختم.مسعود   

 
.راه افتادم.دورزدم.سرخیابان اصلی ماشین رانگه داشتم.درسمتدنده راخلاص کردم وسویچ راچرخاندم  

 

چپ هنوزبازبود .مسعودبه طرف ماشین دویدو نرسیده به ماشین غلتیدروی زمین.پیاده شدم    

. 
 مسعودرابغل زدم وبه زوردرصندلی عقب جادادم.دست قادر ؛باچاقو بالاوپایین می رفت.متوجه نشدم که 

 
بعدازصدای ترکیدن لاستیک موتورشنیده شد.صدای دویدن قادر قبل یا   

 

:نشست.نفس نفس می زدومرتب می گفت قادرکنارمن  
 
:بعدگفت.)آخیش ...آخیش....(()  

 
   ِ .که معجزمی کنه!!(( ترس ب رُم))قربون   
 

 

 مسعودگفت:

 
وضعم خرابه!اگه وضعیت سفیده یه جای پرتی نگه  که من یکیخوش حال نباش  هم ))خیلی  

 

:دارین((گفتم  
 
زه توهم وقت گیراوردی؟(()آشغال !! خیلی هم قرم)  

 

 

ردی!!((سی وضعت خرابه خو عامو پوشک می ک  قادرگفت:))اولاکه زرده !تازه توکه می دونُ   
 
:ازه متوجه بوی تعفن شدم.دادکشیدمت  

 
!((ن؟یکرد آلوده رو چرامن )شماهاکه نه جربزه ی این کار رو داشتین ونه معتقدبودین)  
 
 

:قادرگفت  
 
:به تو هم پاشیده؟((مسعودگفت ی بگیمی خ  عامو یعنی هی!! !!) ای)  

 
:))ممکنه خفه شین؟((قادرگفت  

 



 

 

ِ   ))خو راس   بچه شوالاّ ...بکنه...تابعدش خیر سرش یه زایمون راحت!دنیابیاد چه ش به می گه بذار ب 
 

شَم بکنی  .((!!قهرمی کنه ومی کشه بالا  ها!لامسب ای یکیه نمیشه تُف   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بخش ششم                                                                              

 ))دعوای حانوادگی((

 

 

 

 

 

 ژیلاگفت:))ناسلامتی ماهم آدمیم!((.
 

 )روزنامه های محلی ی شما  راخوانده بودم.....کشته شدن جان گدازکامران ،هم زمان



 

 

 
  بودبامسافرت مهرداد ،مطمون بودم که مهردادبا این قتل ارتباط داشته واحتمالن ماجرای

 
  مارامی دانسته ودنبا  ِانتقام  بوده...........

 
  ولی هیچ جا اسمی از اونبود.من بایدته وتوی قضیه رادرمی آوردم!(

 
  
 

 گفتم :

 
 ))این قدرکارسرمون ریخته که توشرکت نمی رسم، مجبورم متن تلکس ها روتوخونه بنویسم...نمی دونم 

 

 هزارویه جوربدبختی روسرم ریخته!((
 

 
یه اتفاقی افتاده بودمی دونستم کارش زیادشده .حدس می زدم که جایزه ی کشتن کامران)  
 
،ولی نمی توانست ام مستقیم اشاره کنم انگارعذاب وجدان هم داشت.شاید! راگرفته   
 
(؛....ه گفتماین بود ک   

 

 

 

                                                     گفت:))دستی به جام باده و دستی به زلف یار

 

 

 

((دستی دگرکجاست که خاکی به سرکنم ؟                                                   
 

 

 

ب؟!! این بودکه گفتم :مطمئن بودم ازقضیه بوبرده ولی چرامستقیم نمی رفت سر اصل مطل  

 
 ))کارنداشتیم ،نق می زدی !،پول پارومی کنم کنایه می زنی !((

 

 گفت:
 

سی صحبت کنیانگلیزمان؛تلفنی ، همزیاده ولی توکه خوب بلدی ))خوبه !خوبه!می دونم کارت   

 
بزنی وتلویزیون تماشاکنی وحواست به حرف های من و دوستام باشه که مچ  فرانسهوتلکس روبه    
 

 گیری کنی چطورشده که نمی رسی؟نکنه منشی چشم سبزه وقتت روحسابی گرفته ؟((
 

 داد زدم:

 
 ))بس کن !((

 

 ژیلاگفت:
 

  (())خفه خون بگیرم؟!فکرمی کنی من خرم؟!نمی فهمم که لادن همون زبیده اس؟
 

 

نمی خواهم مهرداد ازطریق این یادداشت ها بفهمد که من چه شکلی به این اطلاعات)  
 
ت رسی پیداکرده ام ،شایدبرای کنج کاوی هم که شده بامن تماس بگیرد و دوباره زندگیدس   
 



 

 

(گرچه این زندگی دیگرقابل وصله پینه شدن نیست!را .....   
 

 بازی خوردم وگفتم :
 

 ))نه اسمش زبیده نیست وکامران جونه!((

  
 ژیلاگفت:

 
که  ام نون می خوردی ؟!حالاهم))بدبخت!یادت رفته که ازبیکاری می نالیدی وسرسفره ی باب  

 
ف و اولوف رسیدی برام دم دراُوُردی ؟!((ازدولتی   سر   کامران به آلالابد  

 

 گفتم:
 

 ))خفه شو،اون یه خائن آدم کش بود.((

 
 گفت:

 

چراحالاکه پااندازاهم یه کاره ای شدن؟!))چراحالا؟! حالاکه خائن و دوست ،سرشون تویه آخوره؟!  
 

  بگوحسادتخوریه خزانه ای بنده وکرورکرورمی دزدن ومی گیرن ومی بندن؟وهرکسی سرش توی آ

 
((؟!هم زده بودم ونمی دونم آخه چه مرگت شده بودمهردادچشمامو کورکرده بود!بگوتوّ   

 

 گفتم:
 

تو ر  اگه همون شب س!دیرجنبیدم !کی فکرمی کرداین جوری بشه؟!آره توراست می گی ))راس می گی   

 
!((کرد یم فرقوش تاگوش می بریدم ،خیلی ازقضایا وکامران جونت رو گ   

 
 

گفت:))مردنیستی اگرنگی کدوم شب ؟((   
 
شمرده وآرام گفتم:برای اولین باردرچنگم افتاده بود.    

 
گوشه حیاط....؟((اتاق  ))نکنه غیرازشب جشن فارغ التحصیلی....؟  

 

 دوید به طرف آشپزخانه من اما به دادکشیدن ادامه دادم:
 

وزصدای اون حرومزاده توی گوشمه .....همون حرومزاده ای که من بی غیرت اگه کشته بودمش )) هن  

 
اون همه خون راه بندازه ......!(( رودربیاره وادای  قهرماناوناجیا نمی تونس کاره ای بشه و  

 
  ژیلاازآشپزخانه صدائی شنیده نمی شدکنجکاوشدم وبه طرف آشپزخانه رفتم.خیلی به موقع رسیدم و الاّ 

 
خودکشی می کرد. ژیلا زندگی اش رامدیون من است.   
 

                                                                                 
وشته،باهوش وحافظه ی)خیلی ازمسائل رامهردادبه عمد در یاد داشت های اش نن  

 



 

 

کرده باشد،بعد از این ارد فراموشمی که من می شناسم ،امکان ندداین آسرشار   
 
د.فحاشی کرد وبه کارهای شرم آوری دست ز د،بگو،مگومهردادعصبی ش   
 

 ضمن ِ درگیری متوجه شدم که ازامکانات وابستگانم استفاده کرده تاشناسنامه ی جعلی 
 

 برای هم دستان قاتلش بگیردتابتوانندباآن سفرکنند.
 

یو کارد رابرداشتم. متوجه نشدم که کِ داشتم دیوانه می شدم .به طرف آش پزخانه رفتم   
 
نزدیک سینه ام بود. دسته ی کارد راگرفت وضمن ،مهرداد به آش پزخانه آمد.ولی کارد   
 
فحاشی گفت:   
 

 خودم می کشم ات که توی اون دنیا،باهم باشین .وحشت کردم وبه کابینت چسبیدم .
 

تنهاچیزی که اطلاع داشتاو  لباسم راکشیدوبعدتیزی و سردی چاقو،وحشت زده ام کرد.  
 
،بودن من باکامران ،دراتاقی ،شب جشن فارغ التحصیلی ی دانش جوبان بازرگانی بود.من   
 
تمام عمرروی کثافت کاریاش روپوشونده بودم .چون اوهم ))مرد((بود وهم به نوعی مقبولیت   
 
(......اجتماعی داشت ولی در مورد من ؛ او   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 بخش هفتم
 

 ))ناسوت((
 

 

 

 

 



 

 

 
 گرما بیدادکندوشرجی راه نفس ببنددوکَپرَخالی باشدو زبیده نباشد؟!چه پیش آمده ؟خسته شده است؟ 

 
 نه! این اواخرکه به پشت روی ریگ های داغ می خوابید و))آخ ((می گفت،پیراهنش رابالا می کشید 

 

 تاپاهایش.....
 
 

 تو چه می کردی ؟بازهم بی اعتتارکاب می زدی و می رفتی ؟شاید دلگیرشده است؟ولی اوبا زبانی که 
 

 تنها من می فهمیده ام همیشه می گفته است که خواهان تنش نباشم.

 
 

  بوده ای ؟بوده ام ولی شرم....... ازننه ماجد؟نه او !! شاید اوبه دنبال چنین فرصتی بوده وباشد تا بداند

 
رد......ثمره اش سروسامانی خواهدگرقت تا راحت بمی   
 

 واین دوچرخه ی لعنتی که چقدرسنگین شده!

 
کرده است و به زور پائین می جوری؟و تو کلافه ای و دوچرخه که لحالابه چه امیدی قهرمان بازی درمی آ  

 

!.آید و بعد تو را می خواهد که همراه خود،به نهربکشاند   
 

!آرام !باش آرام! نکن لج من همیشه تو را دوست داشته امها!صبرکن !    

 
نه رکاب است که خودش رابه پایت گیرمی دهد.می گویمش؛ ولی رکاب است که به پایت می گیرد.   
 

 آخرتا انتهای پل که راهی نیست.اذیت نکن .من تورا نوارپیچ و روغن کاری کرده ام همیشه چون چشمم
 
و را یله می کندبه.یک امروزرابالای سرنباشی چه می شود؟ ولی بازلج می کند و تمی خواسته امت    

 
ان کندنی به انتهای پل نخلی برسی . می رسی و این بار تولج می کنی .دوچرخهجچپ و راست تا به    
 

بی بودن زبیده؟   
"! 

 زین را گرفته ای و به طرف کَپرَ هُل داده ای که چه؟ و او اما آرام و رام گوئی ،خود می نماید....چرخ ها را 
 

شیب را طی می کندو کنار کپرمی ایستدبا پوزخندی برلب،می پرسم پسدر یک راستا قرارمی دهد و  
 
زبیده کو؟   
 
 
ما اینجائیم ،پشت ماسه ها قایم شده ایم .همه ی این ها را قبلا به گمان دریافته ایم)  
 
و حالاگمان راه واقعیت راطی کرده اما تو...! خسته ای ؟!   
 

وای ازاین همه آرامشی که ننه به من!یلا  !زبان ام لا  !مریض شده باشنکند زبان ام   
 
می دهد!ننه می گوید بی تابی ی عشق است!ولی من می گویم نکندخدای ناکرده کاری   
 
دهد.برگردد و یا رد شود ومتوجه ما نشود؟!آه از این دوچرخه ی لعنتی ،بدست خودش    
 



 

 

ان ات بالاج ! اگریک امروز را،تحمل می کردی ببین با مهردادم چه می کند؟انصاف نیست  
 
((می آمد؟   

 
 

 آن قدرخسته ای که شیب کنارنهر تورامی کشاند.نکند دوچرخه مرامی کشاند؟حالا که توی نهرنیفتاده ام 
 

 لابد....؟!نه او وفادارتر از این حرف هاست.این عرقهای لعنتی هم چه قدر آزارت می دهد؟
 

نشینی و دراین گرما عرق بخوری؟نه کنارنخل عرقها رابیرون آورده ای ،گذاشته ای کنارکپر،می خواهی ب  

 
!فعلا تنت راخنک کن تا ن!بعد نشوند. بعدمی گذارمشان ،کنارکپر.یا نه اصلا توی آب نهرمی گذارم تا خنک   

 

 بعد.
 

 پائین پیراهن را آزاد می کنی و نفسی به راحتی می کشی. ولی باتنت چه می کنی که خود،خود را می 

 
ت می کنی . روی عرق ها بیفتدهن سه دکمه را ازروی سرت بالا می کشی و پرآزارد ومی خورد؟پیرا  

 

....ا.....آهان افتادی  . 

 

 حالا همه دورهم جمع شده اند کپرونخل و دوچرخه و عرق وپیراهن. و تو تنهائی . تنهائی ،درزیر   هُرم
 

آفتاب سوزان شطیط ،بی یار و تهی از همه چیز. زُبیده کجاست؟   

 

 

جای ام پشت ماسه ها.ننه دارد بامن کلنجارمی رود.مقاومت کنم یا نه؟فکرتو )من این  
 

شرم!نمی گذاردم. شرم کنم ؟مرامی خواهی ؟خودم را پیش کش می کنم !ولی نه   
 
قسمت نباشد ولی قلبم؛شایدنمی گذاردم. ننه اصرار دارد که من همسر توشوم .می گویم    
 
لبی که برای تونمی تپد بگذارکنده شود و رویحا  و دمی است که ازسینه کنده شود.ق   
 

(ریگ های داغ برشته شود. مهردادم !توبخواهی هیچ نمی گویم!   
 

و این شلوار لی لعنتی که تن تنهای مرانمی خواهد.دکمه ی فلزی را بازمی کنم. زیپ راپائین می کشم.   
 
صدایسینه ام و همان موقع بودکه ننه دست های اش را خیس کرده بود و می زد روی ِ)  

 
من...( شِلپَ شِلپَ کنارنهرمی پیچید   

 
 صدای خنده ی زبیده پیچید و راه نفس ،انگاربازشد. مهرداد تو را چه می شود؟چرامی لرزی ؟ تب کرده ام 

 
....؟نه شاید صدای زبیده است که تنم را می لرزاند  

. 

ت و آها !دوباره خنک شدم ولی برگ نخل ها . خوب هوا گرم است که نه اصلا داغ اس ه امانگار.....گُر گرف  

 
 تکان نمی خورد! گُر گرفتم و دوباره خنک شدم و دو باره.....نکند زبیده تو را ببیند!خوب است لباست 

 

 رابپوشی . بپوش، زیپ رابالا می کشی و دکمه را می بندی .بالا تنه ات؟! نه مشکلی نیست . پیراهن؟!
 
.....نه بگذاربا دوستانش باشد   
 



 

 

 

من ازخنده افتاده بوده ام روی زمین و ننه شلوار راحتی ام را پائین می کشیده و پیش از آن)  
 
(...تن پوشی بی هیچ....که بجنبم هل داده شده ام توی نهر   
  

 پیراهن ؟بگذار باشد. حال که این طور است به جمع شما ،سرپائی ها را هم اضافه می کنم. بروید و با
 
کیف تان کوک! حسرت تنهائی مرانخورید!من ،تن تنهایم را به نهری می سپارم که زبیدههم خوش باشید.   

 
پیش از این ،تن سپرده است و پس از این....لنگه ی چپ دم پائی شیطنت می کند .خوب بگذاربکند. من    
 

است  ا نه؟ او آن قدر شرموکینیز شیطنت می کنم . شاید زبیده راببینم . ولی نه؟ اصلا می ارزد؟!  
 

  تن   رد آب شو! شدم. چه خنکائی ؟!رام واآ که...... ولی این آخری ها ،ساق هایش را ..... خم شو و

 
 گُر گرفته ات رابه کدام آب سپرده ای؟که زبیده تنش را درآن آب خنک کرده است . زیر آب می روی 

 

روی و تن از سنگ !؟ یعنی تن؟!می نهر می لرزی چه تماس جان بخشی  وچسبیده به سنگ های کف  
 

 ها فاصله گرفته است ولی زیر آب می مانی به چه امیدی؟با چه شرمی ؟!یعنی پیچ نهر را پشت سر 

 
 گذاشته ام ؟شاید زبیده ،همین جاها باشد با پای لخت سپرده به اب .کمی بنوش!گوارا است. می 

 

ل ها ،آوازنمی خواندولی شاید کسی نیست انگارباد هم میان نخ ؛نوشی و سَرَت را بالا می آوری . نه  
 

 زبیده همین دور و برها باشد. سر را زیر آب ببر و به یک باره بیرون بیاور.شاید زبیده کنار نهر نشسته باشد 

 
قهر می کند؟نه !شاید ...  یوانه می شود ود د. آخربفهم!او را ببینی ! کلک بزن و تو بتوانی غافلگیرانه   

 

رکپر نمانده ؟قهر کرده است که امروز د   

 

 

مهرداد زیرآب شنا می کرد و من به سر و بالا تنه ی مردانه اش نگاه می کردم. خودم را قایم)  
 
کنم یانه؟ اگرمرا در این وضعیت ببیند؟! شاید خودش هم.....   
 

شلوار پوشیده. زبیده شرم ات باد.خودت را پشت ننه قایم کن !اوشرموک ترازمن است..نه   
 

...(ها دهن بازمی کردند و تو را در خود پنهان می کردنداصلا کاش ماسه   
 

 
 حالا سرت رابیرون بیاور!وقت غافلگیرکردن است.چه می بینم پری دریائی است ؟!یا زبیده است که پشت

 

پشنگه های آب دیده می شود؟!چراپشت ننه ماجد قایم می شود؟ مهرداد ! خجالت بکش !به زبیده نارو    
 

ب فرو می بری. بی حس شده ای و احساس خنکی می کنی .شناکن ! نمی توانی ؟ زده ای!سر را زیرآ  

 
 !راستی دست هایم چراحرکت نمی کند و پاهایم چه قدرسنگین شده اند؟!

 

هنوز وضع  سرت را بیرون بیاور!خفه می شوی !سر،سنگین شده است و بالا نمی رود.اما بالا آمد. زبیده  
 

د کلنجارمی رود.دوباره سر،سنگین می شود و جو با ننه ماچون پریان.....تن پوشی!بی هیچ عجیبی دارد  

 



 

 

وطه می خوری .غ آب ریز  
 

 شنا بلد بوده ای؟ ! تن بی حس است ولی ریشه های نخل چقدرآزار دهنده اند؟!آب چرا خون رنگ شده 
 

بالا بکش.آهااست؟ دیواره ی گلی نهر بدنت رامی خراشد.نیرویت راجمع کن و دیواره رابگیر! خودت را  

 
کشیدم و این ماسه ها . سرما چه سوزی دارد؟!ماسه ها داغ است ولی هنوز تنت می لرزد.این زبیده    
 

 است که به دنبال ننه ماجد می دود و التماس می کند.ننه ماجد چرالباس های زبیده را پس نمی 
 

ش زبیده برمی گشت و نگاه ر  وک ر می خندد؟ کاه بالا می رود حیا هم...؟ چرا ک  دهد؟!یعنی سن ک  

 
ا....ناشیانه ...پوشانده شایدحوّ ....می کرد ولی نه با دستهایش   

 

 
اد آن روز را یادآوری می کرد و این شروع دور جدیدی از.....ولی هیچ وقت تادهمیشه مهر)  
 
حالا نگفته بودم که من و ننه از پیش ....همیشه باید جیزهائی را مخفی کرد. الان هم   
 
گرچه ناشرقو  داده است که یادداشت ها،پیش ِ او،ران ام که نکند مهرداد بفهمدنگ   
 

(کاری پژوهشی ست ونه برای انتشار!نگه داشته می شودواین تنها  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

هشتم بحش  

 
 ((شروع سوء ظن))

 
 

 
ستمتمام شدن بود.مسعودپنجه های دمراسم جشن فارغ التحصیلی دکترای بازرگانی درحال   

 

ت!((امشب ساعت هش:)) د.نگاهش کردم.گفترافشر  



 

 

 
 

مهردادبجه ی خیلی پرشوری بود.بعدازقبولی دراین رشته}قبلاازپزشکی اخراج شده)  
 
؛بود{روزی پلاکاردی بااین مضمون روی سردردانشگاه زده بود   
 

 نازم به خرابات که اهلش؛ اهل است
 

چون نیک نظرکنی بدش هم سهل است                                                
 

 ازمدرسه وکتاب قلبم بگرفت
 
 

ویرانه که دارالجهل است!  این خانه ی  
 

                                                                                                         
اس بگیروبه ماگزارش بدهمن مساله رابه گروه اطلاع دادم.پرویزگفت:))فعلاباهاش تم  

 
.....((تابعد...حواس ات باشه اسمی ازمن   

 
 نگاهش کردم وگفتم:

 

.))نمی تونم((.بی اعتنا ردشد  
 

بچه های_به خاطرما،رشته ی پزشکی سال های قبل ،بچه هایی های سابقهمان شب ٰ هم کلاس  
 

سته دسته ٰ دورهم نشسته بودیم سالن گرفته بودند.سالن ٰ پربودازدودتریاک وپیپ وسیگار.د -بازرگانی   
 

  10وورق بازی می کردیم .عده ای می زدندیامی رقصیدند.مانزدیک تلفن نشسته بودیم که زنگ خورد. 

 
 دقیقه به هشت. وافور رابه کامران دادم.کسی گوشی رابرداشت.حواسم به تلفن بود.اشاره کرد.باعجله 

 

وی میز ٰ ازروی ورق هانشت کردبه زیرمیزوروی پای بلندشدم.دستم به استکان عرق ژیلاخوردوپخش شدر  
 

 بچه ها.مثل هندی هاتعظیم کردم و رفتم به طرف گوشی.

 
 مسعودبود.گفت:

 

 ))دست ازاین کثافت کاریات ورنمی داری؟((
 

 به لکنت افتادم.گفت:

 
 ))یه جوری در رو که کسی نفهمه((.پرسیدم:

 

 ))کجا؟((ولی کاملامی دانستم
 
گفت:   

 
( وقطع کرد.گوشی را گذاشتم.))خونه(  

 

 کامران ؛چهارچشمی مواظب بود.رفتم طرف بچه ها.
 

 کامران پرسید:))چی شده؟...رنگت...((به سکسکه افتاد



 

 

 
:مامستانه لبخندمی زد.کامران گفتژیلا ا  

 
گفتم:.جلسه اس؟(())  

 

 ))نه!((کمی مکث کردم وگفتم:
 

!((کرده سکته یمیقد یازدوستا ))یکی  

 
  
لامتی من متخصص قلب ام.گفتم:ناس)  
 

ازمستی اش استفاده کردم وخودم راپزشک جازدم.خوب می فهمیدم دروغ می گوید.  
 

 گرچه خوب می دانست، که دکترام دررشته ی دیگه ست ومهمان بچه های پزشکی هستم.
 

(....باهم بودنمان این بودکه ادامه ندادم یچشمک زد.دیدم فرصت خوبی است براژیلا   
  

ذاشت روی ورق های خیس ٰ دستش راستون کرد.نیم خیزشدو ولوشدروی میزوافورراگ  
. 

(..................قرارنیست کسی رابازی ندهم نه اون شب ونه هیچ وقت دیگه مست نکرده ام ولی)...  
 

هه زد.گفتم:قژیلا قه  

 
((...جمع وجورش کن! من رفتم))  

 

( ها....ق ن و کامران رفتیم به یکی ازاتارفت وپشت سراو ٰ م ) 
 

 چنددقیقه بعد ٰ زنگ منزل مسعودرازدم.در ٰ نیمه بازشد.درچشم انداز حیاط ٰ باغچه وسنگ فرش ودرختان 

 
 سرو ٰپیدابود.خواستم واردساختمان شوم ٰ مسعود ٰ مانع شد.

 

 گفتم:))بی مزه بازی درنیار!(( 
 

((مگه نشنیدی که قماربازاو تاجراروراه نمی دیم؟!: )) گفت  

 
شعارنده ومزه نریز!(() گفتم:  

 

 گفت:))بتمرگ سرجات!((
 

 یخه اش راگرفتم وگفتم:

 
 )خیلی پرروشدی!((

 

 گفت:
 

((!))خودتوخسته نکن دست تو وکامران دیگه روشده  

 
 مسعودراهل دادم ورفتم تو. حیاط سه پله می خورد.روی یکی ازپله ها مٰسعود ٰکتم راازپشت 

 



 

 

.چسبید.برگشتم.توچشم هاش زل زدم  
  

(...رم راپایین انداختم ٰ دادن خبرمرگ عزیزی به دیگران...خیلی راحت ترازاین بودکهس)  
 

 گفت:

 
ن((.گفتم:د))بچه ها این جابو  

 
 ))خوب!؟((

 
کامران سوخته س!((.خیلی جانخوردم .گفت:))کارت    

 

 کامران هرچندوقت یک بار دستگیر می شد.ولی گفتم:))خفه شو!((
 

نه((.ئاخکه اون یه  )به این نتیجه رسیدیمگفت:)  

 
سرمسعود ٰ بالا آمد. پرسیدم:))مظنون شدین؟(( چشمش رادزدید. دستم رازیرچانه اش گذاشتم  

 

وگفت:))به کامران نه!((    
 

....سردردشدیدی گرفتم.خواستم برگردم  
. 
دست اش را ازپشت کشیدم.هنوزعکس العمل اورانفهمیده بودم.()  

 
 گفت:))کجا؟!((گفتم:

 
!((ه ام))پاک گیج شد  

 

معلوم مسعودگفت:))وقتی یه پات توقمارخونه س ٰ یه پات توتشکیلاتای جور و واجوربایدم گیج بشی!  
 

((نیست ملیّ هستی؟ازمایی؟سه طبقه ای؟رویزیونیستی؟  

 
 گفتم:))من بایدبا پرویزصحبت کنم.((

 

!((گفت:))خونه اون که زرد بود..شایدهم تا حالا قرمزشده باشه  
 
ت قضیه ی مهردادراباورکند.می گفت : ماجراجوست این آدم کلاپرویزنمی خواس)  
 
غیرتشکیلاتیه ولی نارونمی زنه.درموردکامران همیشه مشکوک بود ولی بیش ازیک سا    
 
طو  کشید تا حاضرشد ٰ بپذیرد.جالب این بودکه همیشه دربحث انتقادازخود ٰ شرکت می کرد   
 
هیچ وقت....مساله ی موادمخدر ومصرف الکلومی پذیرفت که درتصمیم گیری کنداست ولی    
 

(...نیزهمیشه برای پرویزمهم بودولی درموردمهردادعجیب بودکه کوتاه می آمد   
  

 گفتم :
 

 ))مهم نیست.(( گفت:
 

 ))فایده ای نداره((



 

 

 
 سرماودرد ٰ بدنم رامی لرزاند.دستم را آزادکردم.مسعود ٰ مقاومت می کرد.اوراغلتاندم کف حیاط وبه سرعت

 
.....در را بستم   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 بخش نهم

 
                                                                 )(دوچرخه))

 

 
 

 داشتم برای کنکورٰ آماده می شدم.گرمابیدادمی کردوآب نهر خٰنک بود.شرم زبیده ریخته بود....

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200554229158592&set=a.2855569388732.121490.1244505919&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200554229158592&set=a.2855569388732.121490.1244505919&type=3


 

 

 
  )ازترس ازدست دادن اش به هرکاری تن درمی دادم)

 
 لباس پوشیدیم.پیراهن بلند وخیس زبیده ٰ تنش راقالب گرفته بود.گفت:

 

 ))میشه از بوارده نری؟((

 
 )مدتی بود که مسیرش راتغییرداده بودود  سردشده بود.مدتی به خواسته های اش ٰ جواب

 

  ندادم تاروزی که پشت موردهای بوارده بامهری دیدم اش. تازه به همین هم راضی بودم

 

   اگر....دوباره تسلیم شدم.(

 

 گفتم:

 

 ))جاده خطرناکه!! ..اگه بگیرنم ٰ دانشگاه بی دانشگاه((!

 

  گفت:

 

 ))جاده خطرناکه یاکسی منتظرته؟!(( 

 

 گفتم:

 

 ))بس کن!((.    حدس نمی زدم زبیده بوبرده باشد.خواستم ازشیب نهربالا بروم.صدای افتادن زبیده

 

  راشنیدم.برگشتم. زبیده داشت به طرف نهر،ق  ل می خورد.

 

 سریع خم شدم واوراگرفتم.زانوزدم وروی دستم بلندش کردم.

 

 )بعدترها ٰ همیشه همین کاررامی کرد.هنوزهم به این کارمعتادم.پایین آوردنم وبه بدن کشیدنش 

 

 لذت بخش تراست ازیک .....(

 

 بی صداگریه می کردواشک می ریخت.خم شدم واثرخرمای روی پیراهنش رالیسیدم.

 
 )من که بچه نبودم.ولی حالامی فهمم که مهردادهمیشه مراباهمین لکه ی خرما روی

 

  مانتویاپیراهن می دیده ومی بیندواین یعنی ندیدن ِ من...(

 

 غش غش می خندید.زانوزدم وروی ریگ ها خواباندمش.درازکشید.کف پاهایش رازمین گذاشت وگفت:



 

 

 

 ))آخ!((.جگرم آتش گرفت

 

 

 )حواس مهردادجای دیگری بود چون فکرمی کردمن دردمی کشم!(

 

 گفتم:

 

 ))ناراحت نشو ٰدکترمیشم ٰپاتوجامیندازم((.

 

 )گفتم ؛ دردندارم وحتی خندیدم ولی مهرداد ٰ بازهم متوجه نشد.نگاه ام می کرد ولی دیدم

 

  فایده ای ندارد این بود که.....(

 
 گفت:

 

 ))شبانه میرم ودیپلم می گیرم.((

 
 )توی شطیط رسم نبود دختر؛بیشتراز6 کلاس سوادداشته باشدولی دخترای بْوارده وبریم

 

  حداقل دیپلمه بودند ٰ مثل مهری(

 
 خندیدم.گفت:

 

 ))نمی خوای منشیت بشم؟((

  

 گفتم:

 

 ))دلت میاد توخاتون منی!!((

 

  )اون قدرذوق زده شده بودم که غلتیدم وبه روخوابیدم خاک زیرپاش رامی بوسیدم.

 

 خیمه زدبالای کمرم.برگشت ام وبه پشت خوابیدم...(

 
 گفت:

 

 ))اگه راس می گی سی خاطر زبو اَ  بوارده نرو.((

 

 رفتم به طرف عرق ها ٰهمه رادر پیراهن جادادم وروی زین پریدم ورکاب زدم....



 

 

  

  )د  ام شورافتاد.شایدازبی توجهی به نیازم بود...یا...(

 

 به طرف جاده رفتم.به جاده خسروآبادکه رسیدم،..

 

 )یادداشت ناشر:به نظرمی آیدکه مهردادٰ مسیرهارافراموش کرده ویاسهل انگارانه نوشته.

 

 من تحقیق کرده ام نه شطیط کنارجادهء خسروآباداست ونه بقیهء مسیردرست است!....(

 

  

 به پیچ نهرنگاه کردم. زبیده برایم دست تکان می داد ٰ.

 

 )جیپ ژاندارمری ته جاده پیدابودکه باشتاب به طرف مهردادمی رفت....(

  

 به جززبیده انگارهیچ چیزنمی دیدم که صدای جیغ زبیده کنترل ام را به هم ریخت....ژاندارمی ازپشت

 

  نخل هابیرون آمد.پریدجلوی دوچرخه

 
 )اولندش که من ژاندارم نبودم ورییس پاسگاه بودم ثانیندش من باجیپ جلوی مهردا ٰدپیچیدم

 

  ثالثندش جاده ی خسروآبادوشطیط اصلا نخل ندارد(

 
 پایین پریدم ودوچرخه رابه طرف نهر هل دادم.ژاندارم به طرف دوچرخه رفت.

 

 )ای بی معرفت دوباره گفت....(

 

 ازفرصت استفاده کردم.دستم راروی عرق هاگذاشتم و یک نفس تاخوکدانی دویدم.ژاندارم باشتاب رکاب

 

  می زد.لحظه ای مکث کردم وپرنفس تردویدم.نرسیده به پالایشگاه،

 

 )تانک فارونه پالایشگاه(

 

 نفسم برید.ایستادم.باعجله دوبطرازعرق هاراپرت کردم کنارنرده های پالایشگاه.نفس تازه کردم

 

  وبه طرف دانشکده نفت رفتم.نرسیده به درپالایشگاه ؛نگهبان آن جاجلوم راگرفت.

 

 هلش دادم ولی ژاندارم به من رسیده بود.ازدوچرخه پایین پرید......

 

 هردونفس نفس می زدیم.....

 



 

 

 

 گفتم:

 

 ))عرقا.....براخودت...کاری به من...((

 

 گفت:))کجاشودیدی...؟! ..اگه درعرق فروشی عموت ...رو....تخته نکردم...درجه...مو ...می کنم!

 
 )البته باوجودطاهریه دست ونوچه هاش توچهارراه امیری وتلکه ای که عموی مهردادبه پاس

 

  گاه می رسوند؛این فقط یه چ  سی بودولی اون روزخوب گرفت .(

 

 گفتم:

 

 ))دوچرخه نوارآبیه...مال تو((.گفت:

 

 ))تازه داری مث بچه آدم می شی((.

 

 فاصله اش بامن خیلی کم شده بود؛ ولی قدرت فرارکردن نداشتم.چنان ضربه ای به صورتم زدکه هنوز

  

 فراموش نکرده ام..ژاندارم دوچرخه رابرداشت ورفت.

 

 
 )رؤسای شرکت پاکدیس ومجیدیه باجناب سرهنگ رفیق بودند.ازطرفی عرقای خونگی هم

 

  الحق خیلی طرفدارداشت.

 

 این بودکه هرچندوقت یه باربایدیه مانوری می دادیم دیگه....(

 

 رفتم سراغ نگهبان پالایشگاه وتا می خورد؛کتکش زدم.

 

 

 

 

 
 

 بخش دهم
  

 ((قدرت؟فرصت؟))
 
 
 



 

 

 
 وارد یک جاده ی خاکی شدیم . کناردره ٰترمزکردم . پیاده شدیم . فولکس را آزادکردیم وبه طرف دره ٰهل

 
مثل تخم مرغ چرخیدوسقوط کرد ..  دادیم   
 

 
 به قادرگفتم: ))جاده خاکی روبرگرد . به جاده ی اصلی که رسیدیٰ برا ماشینا دست بلند کن . 

 

 بالاخره یکی سوارت می کنه . سعی کن طرفٰ  زن باشه.((
 

 
گفت:   
 

 ))چشم((وراه افتاد.من ومسعود میان برزدیم.مسعودگفت:
 

(قادربرگشت وگفت :))بحث بی جایی روپیش کشیدی!(  

 
((ن؟یراُوردیگ ))بُبا نزنین توسرهمدیگه حَلاوقت  

 
 

 گفتم:
 

((!))تویکی خفه شو وراه خودت روبرو  

 
 قادرگفت:

 

 )) سی خود ت می گُم...یه وَخ ن گی...((وراه افتاد.صدایش به خوبی مفهوم نبود.
 

 روکردم به مسعود وگفتم:

 
ن حالاوقتش نیست((پروی سگ منوبالانیاربه قول این لم))اون   

 

 کمی ازمن فاصله گرفت وگفت:
 

 ))خودت پیش کشیدی ((

 
 گفتم:

 

.گفت:((!نجات جونمون مهم ترهن ))فعل  
 
 

 ))مساله اینه که آدم چه جوری بمیره؟!((
 

 گفتم:

 
 ))مسعودراحتم بذار!((

 

 صدای قادرازدورشنیده می شد:
 



 

 

 ))اگر بار   گرون...رفتیم...نامهربون بودیم
 

فت:مسعودگ  
 

 ))توکه جربزه شونداشتی ،چراوارداین قضیه شدی؟((

 
 گفتم:

 

..من زردکردم؟(( !؟))آره .  
 

 گفت:

 
 ))خیلی ا ُپورتونیستی یه استرس روبهانه می کنی که همه چیزرو...آخ!!((.

 

 پایش درگودال رفته بود.یله شد.زیربغلش راگرفتم وسر  پانگهش داشتم.گفت:
 

کمک کردم تابنشیند.من هم نشستم.پایش راروی زانویم .کردی که پام...(( ))لعنتی این قدرحواسم راپرت  
 

 گذاشتم ومشغول بیرون آوردن کفشش شدم.
 

 گفت:

 
 ))مبارزه راه های مختلف...آخ!!آخ!!((گفتم:

 

 ))خفه خون بگیروگوش کن !توجیه هم بی توجیه...((کفش رابیرون آوردم وبی اعتنابه ناله های 
 

 مسعودگفتم:

 
لابداسم این یکی  رو،ایجادوحشت.... ترورو ایکی ازراه هاشم خودکشیه،یکیش هم))حتم  

 

((هم قیام مسلحانه می ذارین ومی خواین ازتاریخ طلب کارباشین؟...  
 

 گفت:

 
 ))یواش !خواهش می کنم تلافیشوسرپاهام درنیارتازه طعنه می زنی به خودکشی؟،مگه کاهنای بودایی

 

.((تازه این چه ربطی به قیام مسلحانه داره؟....چه ادعایی؟کردن؟ توجنگ ویتنام خودسوزی نمی   
 

.دیادکشیفر.پافشاردادم یبالا رگ یرو یکم دادن ماساژ ضمن  

 
.قادربرگشت ودست تکان داد  

 

 برایش دست تکان دادم که یعنی وضع عادیه وگفتم:
 

 ))مسایل روقاطی نکن! اونایه کشورتحت اشغال...((

 
.ه؟...وای!!..وای!!((فت:))چه فرقی می کنگ  
 



 

 

ت می زنی یامن روخرحساب کردی؟((گفتم:))داری خودت روبه خریّ   
 

گفت:   
 

 ))تموم شد؟بپوشم؟...اگه منطق مبارزه ایجاب کنه،من یکی به هرکاری دست می زنم ولی بی نزاکتی

 
.((!نمی کنم   
 

 گفتم:
 

؟!ماکیاولیسم روداری تبلیغ یا...چه می دونم))داری ادای معلمای اخلاق روبرام درمی یاری؟...  

 
((گفت:می کنی؟می شه دقیقن بگی چه گُهی می خوریم؟....نکنه بچه توداری می خوری؟  

 

 ))چه کارکنم بپوشم؟((
 

 گفتم:
 

تشکیلات،باورهاشوزیرپابذارهن ت نیست که آدم یااصلت گفتم.فعلا خفه شو! اگه این خریّ ))هروقت من به  
 
وتوجیهی هم براش داشته باشه! .ویادست به هرجنایتی بزنه..بشهوباهرکس وناکسی هم کاسه    

 
 یکی اسمش رومی ذاره شرعی یکی اسمشومی ذاره عمل انقلابی هردوتاشون یه پُخَن!((

 

 
 ))اولاکه مابااینامخالفت اساسی نداریم...((

  

 دادکشیدم:
 

(())باهمه ی کاراشون؟  

 
برای نجات  ....(( گفت:))فعلاجای این بحث هانیست ثالثااین یه تاکتیکه  

 

 گفتم:))مرده شورتشکیلاتی روببره که همه ی تاکتیکاش خلاف استراتژیه...بگو...جرا ت داشته باش وبگو
 
که بحث سر رسیدن به قدرته!((   

 
 گفت:))کدوم قدرت؟..فعلانجات جون  ...((

 

رسیدیم پس خودمونگفتم:))خوب احمق جون اینم یه وجه دیگه شه منتهی ازاین وری ،حالاکه به قدرت ن  
 
:قراردادوگفت رانم یجاکردورو راجابه شیپا....؟!((. روحفظ کنیم تا   

 
(())به هرحال آدم برای رسیدن به اهدافش بایدبه قدرت برسه....صدای پای قادره؟   
 

 تاتهیگاهش رابچرخاندوکمرش را،پایش ازروی رانم افتاده بود.باکمال ناباوری قادررادرچندقدمی،روبرو،دیدم
 
ولی اعتنایی نکردم ودادکشیدم:   



 

 

 
گه؟یوزهرمارد وهزارکوفت عید،تطمی،تهدیکش زدن،آدم خیوم نعل ،بهیرو ))استحاله،دنباله  

 
(( ؟یفرق چی؟ه...؟ها...کنه ینم یفرق چیه  

 

 قادرگفت:
 

((ن زیک تونه که!..))ها!چه مرگتونه؟!خوبرین سربرج ایفل ودادبکشین!  

  
 مسعودگفت:

 

عرکه...(())آه این خرمگس م  
 

 قادرپایش راآرام روی پای سالم مسعودگذاشت وفشارداد.گفت:

 
م  ت ش   تازه مهردادیادش خودتون میرین شانزه لیزه قدم می زنین واختلاط میکنین؟ وُ ب لا ))مانه میدین د   

 
 افتاده که کارش جنایت بوده؟خو؛راسَم می گه ای آدم سی پول ک رده وکینه  ی شتریش!لابد بعدشم 

 
  قاطرعصاری دورخودش هی تاب می خوره وبه غیرتش مینازه که نگن سی پول،آدم کشته!م ی نه   مث

 

آ ((شپزخونه ی  باتربچه نمی دونی اووقت می خ ی ایدءولوژی  مخسره کنی؟ای طوره؟بدبخت توفرق   کارد   
 

 نبایدباقادردهن به دهن می شدم.والّا،لجن مالم می کرد. 

 
 گفتم:

 

رویز،همیشه می گفت؛قدرت کثیف ترین وجه اخلاق بشره ها؟یادت رفته؟(())یادت رفته که پ  
 

 مسعوددادکشید:

 
 ))ایناحرف پرویزنیست،این مزخرفات روتوی یه تشکیلات دیگه تومغزکودنت کردن این افکاراپورتونیستی مال

 

همون جریان پاانداز  ..((   
 
 

نداشتم ولی ازاین ناراحت بودم که بدم نمی آمدازاین حرفش،چون خودم هم دل   خوشی ازآن حزب  
 

؛تحملم تمام شده بود.مسعودراهل دادم وتاقادربجنبدمن رابه چیزی می چسباندکه ازآن متنفربودم.  

 
سریع پریدم روی سینه اش   
. 

 قادرگفت:
 

  ِ ،خودمون می پریم به هم دیگه یعنی ق راربوده شماهایهآجان فرارمی کنیم  اَ ه دیگه س  ))ب   

 
((.مانه بگو دنبال کی راه افتادیم؟ په هه !ها ات بدینممل ک ت  نج   
 



 

 

ته بودم.شسروی سینه ی مسعودن  
 

 مسعودگفت:
 

یخه اش راچسبیدم وگفتم:.((...!سینه م!...))تو...همیشه...مشکل تشکیلات...آخ پام   

 
 ))پس شمابرنامه تون کشتن کامران نبوده،می خواستین خودی نشون بدین،بگین اگه بقیه پابه پای

 

((شد ینم حساب یاصلاعدد کامران که مساله تون نابودکردن من بوده؛چون؟شماهمکاری....یانه    
 
 

 قادرخیمه زده بودبالای سر ما.گفت:
 

ایناهم نمی تونن تحمل کنن که کسی؛منافع مشترک داریم می گفت بااون جلّاده))خوهی ز رز رمی کرد.  

 
دترازاونان وای خُب لابدفرق دارنگرچه ایناهم یه گُهی ب کنه یوراج یوه بشینه   
 
((!ها ،خومهردادتوهم حرف زورمی زنی   

 
مسعودتلاش می کردکه مرابه عقب هل بدهد.گفت:   
 

رافتاد.چشم هایش رخ   ))چشمت کورمی خواستی نکنی!((کراواتش راچنان کشیدم تابه خ 
 
گشادشد.قادربالگدزدبه دستم.   

 
 مسعوددادکشید:

 

!((بعدروکردبه من وگفت:))خرمگس تودیگه دخالت نکن  
 

((!))نامردی اگرنکَشی!خودت پاپیش گذاشتی خودت هم تمومش کن  

 
 قادرنشست بالای سرمسعودوگفت:

 

تیرن ک ردی که ب رُم این ه راضیش همون   ))خو توهم زورمی گی ای مادرمرده که ازهیچی خبرنداش م ی تو  
 
ترس به زندان افتادن یه کارگُ تروبدترکردی  به جیی وصل بودی که دستوربگیری.توهم  اَ م ی توکُنُم؟!   

.(( وُ،مان ه هم دادی دم  ت ش  بلا!یکی نه ازمُن ه مادرمرده بپرسه ؛تودیگه سی چه؟  
 

 مسعوددستش رابه کمرش برد.من منتظربودم که اسلحه بکشدومقاومت نکنم تا...قادرگفت:

 
ره؟((.مسعو))عاموپیش مُ  دبه التماس افتاده بود؛ن ه تو می خ ی یاب دُم ش به ای خ   

 

((!ندلتون خواست بکنی ))نامردی اگه دوتامون رونکشی اول من روبکش وفارغم کن بعدهرغلطی  
 

 قادرگفت:

 
رت؛همی تازه فارغ شدی م ی چندقلون؟! ب خی بچه بیاری بایدفکرچال کردنشم باشی گُروگُرهی ))خیر  س   

 



 

 

!((؟هافهمیدُم تووظیفه ت فقط ب چه اوردنهیانه  
 

 
 

 من خنده ام گرفت وافتادم روی زمین،مسعودهم بلندبلندمی خندید.قادرهم برعکس مابه روخوابیده

 
.مسعودوسط خنده گفت:وبامشت می زدتوسرخودپش وروی زمینبودوقاه قاه می زد   
 

 ))مرده شور..هه هه هرچی ....هه تشکیلاته...((دوباره عصبی شدم وگفتم:
 

...((اسیدن روببره که سوای همه ی خط وربط های))مرده شورتشکیلات مافیایی پرویز    
 

 قادرگفت:
 

راسیاتش مُ هم اَ ای جماعت نمی دیدُم!!))خو یه سره بگوآقاپرویزمارلون براندووه و خ لاص ش کن  
 

((یعنی ایناتوعمرپنجاه شصت ساله شون مال ای حرفانبودن!  
 

 
!((مسعودگفت:))بابا ول کنین وپای منوبچسبین  

 
 
که من حدودسی سالی می شدکه ازکسی دستورنمی گرفتم وارتباطی قبو  دارم)  
 
جمع دورهم یا بهانه رابه ام شده دهیپاش ازهم گروه کردم یم یسع یبا...نداشتم ول   
 
.درست است که مااهل کشتن ام کن عمل بودم دهید قبلا که ییها آموزش وبراساس ام کن   
 
وهسته پای من بود تحسین برانگیز،ازکودکی؛هم نبودیم ولی میل ِ به عملِ انقلابی ویااصلا   
 
همیشگیِ  من است..ودراین جاترس ازتحمل شکنجه ! ازترسِ  خواهدبودشایداین؛ناشیو  
 
اگرازضعف ِ درونی ام باخبر،شوندکه حتما،بوده اند،می گوینداین ازمانیست.این ها ناهمای  

 
مشکل من،این سمت قضیه ست؛بهترین پوشش ِ ممکن رابرای جنایتشان)؟!(انتخاب کرده اند.  

 
 
!..کنسبت دادن دیدگاه مافیایی آن هم به خاطریک قتل کوچ   
  

...کوچک بودن گروه...فشارهاییکنش اجتماعی ست ....تازه خیلی وقت ها شرایط تعیین کننده ی  
 
( ..قراردادنِ  مستمسک..هابه پرونده انتقا ...و کامران ی لهیوس به گروه یها لورفتن لکه به دلی   
  
 

 بخش یازدهم

 

قاق((شِ ))ِ  

 

 

 برای چندروزی ژیلارابه مشهدفرستادم.پرویززنگ زد.گفتم:))پرویزجان چه خبرا؟!((گفت:

 

 ))وکیلت کلافه شده،دوپاشو کرده تویه کفش که الا وبلابایدمهردادبیاداین جا!((گفتم:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200575285964999&set=a.2855569388732.121490.1244505919&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200575285964999&set=a.2855569388732.121490.1244505919&type=3


 

 

 

 ))آخه نمی تونم!((

 

 گفت:

 

 ))من به وکیلت گفتم که نمیذارن بیای بیرون.((

 

 گفتم:

 

 ))چرامیذارن ولی به محض این که پاموبذارم اون ور...((

 

 گفت))نمی خوادالفبابه من یادبدی گوش کن!اگه وکیلت زنگ زدبگواینامانع می شن!((

 

 )ازترس کنتر  تلفن هانمی تونستم اسم بیارم..یادم نبودکه اینابرای مکالماتشون،این ور،آدم دارند!(

 

 پرسیدم :

 

 ))قاضی چه اطلاعاتی داره؟((

 

 گفت:

 

 ))همه چیز رو!!...((

 
 گفتم:))مثلا؟((

 

 گفت:

 

 ))ازاعتصابای دانشگاه تاازخونه های مردم بالارفتن...شانسی که اُوردی اینه که گفتن؛

 

 توفقط،شناسنامه هاشون رودرست کردی ولی دنبال تناقض قضیه ن((ساکت شدم.

 

 پرویزگفت:))الو!((

 

 گفتم:))به گوشم((      

 

 گفت:))کسی اومدروخط؟((                        گفتم:))نه!((



 

 

 

 گفت:

 

 ))حتی راجع به دوست دخترهای دوران مجردی ومتاهلی،قماربازی ها وتوی تشکیلات مختلف کارکردنت((

 

 تمام بدنم دردمی کرد.گفتم:

 

 ))دوره دوره ی نامردی یه!((

 

 باتحکم گفت:

 

 ))مواظب حرف زدنت باش مطرح کردن موارددزدی ها وهرزگی ها کاروکیل بوده((!

 

 زیرلب گفتم:

 

 ))بی شرف!((       بدنم لخَت شدوافتادم روی مبل.پرویزگفت:

 

 ))الو....الو!((             انگارگفتم:      ))گوش میدم((

 

 گفت:

 

 ))وکیل گفته اگه بتونه تورویه آدم ماجراجومعرفی کنه بُردبااونه یادست بذاره روی غیرتت!((

 

 دادکشیدم))مرده شورتو واون وکیل روببره!((

 

 گفت:))مرده شورتوروببره که اون همه سال کامران رونکشتی تااون مصدراموربشه وبتونه اون همه جنایت

 

  بکنه،بعدش هم همه چیزوارونه بشه((

 

 گفتم:))خفه شو! آدم قحطی بودکه بیست سال صبرکردین تادست منوبه این کارآلوده کنین؟تازه کامران

 

  هیچ جنایتی نکرد.یاپای منقل بودونمی تونست مردم روبه رگبارببنده!شایدهم دلشونداشت!((

  

 گفت:

 

 ))نمک نشناس پررویی نکن والامیدم همون جاترتیب توروهم بدن ها!((



 

 

 

 گفتم:))ازموقعی که سرت تویه آخوردیگه س خوب دورورداشتی !!((

 

 )ساکت شدم. مهردادراست می گفت ولی اگرمن روتهدیدنکرده بودن،اگر...اگرپرونده ی

  

    دودوره ی کاملا   مختلف روپیرهن عثمون نکرده بودن ومن رادائم نمی ترسوندن؟؛

 

 باشه ماقبلاهم باکامران اینا مخالف بوده ایم وبراخونشون تشنه،ولی اون موقع به ما

 

  می گفتن قتل واین جوربرنامه هادرزمان های خاصی ،اشکا  ندارد.الان قتل

 

 نکنین چون نه تنها مسائل روسروسامون نمی ده بلکه باعث این می شه که حتی مردم 

 

 رودرروی ما بایستن...بیشترم دسته های دیگررابه قتل های درون دسته ای متهم می کردن وخودشون                                       

 

 رووابسته به هیج جانمی دونستن.شایدم خودم هم معتقدبودم..

 

 یابه اعتقادرسونده بودن ام!(

 

 چندبارفوت کردم.پرویزباصدای ضعیفی گفت:

 

 ))به گوشم !((گفتم:

 

 ))لالمونی گرفتی؟خجالت می کشی؟!((

 

 گفت:

 

 ))آره،خجالت می کشم که ازیه عنصرضعیف وترسومثل تواستفاده کرده ام..شرمم می شه که باتودستم

 

  تویه کاسه س؟توهیچ وقت ازمانبودی((.گفتم:

 

 ))شعارنده!،بگوترس ازدوروزخوابیدن وآب خنک خوردن باعث شدتابپذیرم والاتو کجا وایناکجا؟!این قدرم مثل 

 

 گاو ما ،ما نکن والا  باورم می شه که بلانسبت،تشکیلاتی هستی تازه اگرهم بودی،تومرامتونم

 

  نبودیااگربودهم برای موقعیت های خاص بودنه حالا((

 
 )راست می گفت.راست می گفت.ولی این تنهاراه برون رفت بود.هم خودم ارضاء می شدم

 

  وهم زندگی ی خیلی ازبچه ها؛تضمین می شد..



 

 

 

 ولی نبایدکوتاه می آمدم.دهن مهرداد؛چفت وبست نداشت وهرآن می تونس قیدهمه

 

  چیزروبزنه. اون نه تنها روی پولش قمارمی کردپاک باختگی رودوست داشت

 

 گاهی روی زندگیش هم قمارمی کرد.موضوع راعوض کردم...(

 

 گفت:))توهمیشه آدم نمک نشناسی بودی.یادته توی بُوارده،زبیده یادت می رفت می افتادی دنبال

 

  مهری.توی دانشگاه ،ژیلا رو ول می کردی می افتادی دنبال  ....((.دادکشیدم:

 

 ))موضوع روعوض نکن ! داشتی تهدیدمی کردی حالاخفه شووبذارمن به ات بگم؛

 

 اگه دفاعیات وکیل این جاروبشه؛این نون زهرماری هم که ایناتودامن ماریخته ن بریده می شه

 

 واگه اینابوببرن که بین من وکامران مسائل دیگه ای بوده وفقط تهدیدوتطمیع نبوده...((

 

 تلفن قطع شد.تاشب کلافه بودم.

 
 )من هم این جا؛خیلی احساس غربت می کردم.تلفن راعمداقطع کرده بودم.}می تونس به

 

  حساب ماهواره بذاره{؛تا ازخودم بپرسم؛برای چی؟برای کی؟برای این آشغالا ؟

 

 همون هایی که توی روی ما،وایسادن وبچه هاروبه خاک وخون کشیدن؟کامران اینابدتربودن

 

  یااینایی که سرکارشون اوردیم؟)؟!(صرف ضدمرام کامران اینابودن بس بود؟!اینا همین روسند

 

 می کنن وبرامون پرونده سازی می کنن.استاداین جورکاران! 

 

 وتازه می رفتم سرپرسش اصلی ازخودم،من هوادارچه جریانی هستم؟(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دواردهم

 

 

 ))گِ لِ ر س((

 

 

 

 سال آخردبیرستان بودم.بعدازاجرای نمایش ))جدول(( ازسن سالن مدرسه پایین آمدم.

 

 )متاسفانه مهرداد راجع به این نمایش نامه چیزی ننوشته. تا آن جایی که یادم هست؛ مهرداد خودش؛

 

  نمایش نامه رانوشته بودوبه تنهایی اجرایش می کرد،حتی بدون ِ گریم وتغییر لِباس،ماهرانه به جایِ 

  

 کلمات جدو  بازی می کرد.من که به هیچ جاوصل نبودم ولی می خواستم،خودی نشان بدهم وبرای



 

 

 

  خودم،تشکیلاتی درست کنم تاشایدبه حساب بیایم وبه نحوی مطرح بشوم تاشاید به نحوی بتوانم بارفقای

 

 قضیه ی))بعدا جنگل((ویاحتی جبهه ی سوم یااو ،ارتباطی بگیرم، طرح دوستی بااین اعجوبه راپی ریزی کردم....(

 

 بچه های کارگران هورامی کشیدندومراروی دست بلندکرده بودندولی بچه کامبیزهاکه من همیشه با آن

 

  ها درگیربودم خیلی تحویل نگرفتند به جزپرویزکه نمی توانستم جزو))بچه کارمندا((حسابش کنم.

 

 اومثل من؛شاگردممتازبود.ازمحبوبیت زیادی بین بچه هابرخورداربود.ساده لباس می پوشید وبابچه های

 

  ماخیلی دوست بودولی بامن تنهایک سلام وعلیک داشت.

 

  )ازنظرمن اویک ل مپن بود.گرچه خوانده بودم که درمیان لمپن ها وهرزه هاو....هم بایدتبلیغ کردوآن هاراجذب کرد

 

 ولی ارتباط های مشکوک اوباشخصی به نام قادر}که بعدهاازاوهم به عنوان یک مهره استفاده شد{

 

 شخصی که بادیدن ِپاهای کشیده وبلندش}که ازنظرمن ماننددزدهابودوهمیشه ازاومی ترسیدم{

 

 مراازارتباط  بامهردادمی ترساند(

 

 صمیمیت آن روز اوخیلی برایم عجیب بود.بامن روبوسی کردوتبریک گفت حتی هم صدابابچه ها،هورا

 

 می کشیدودست می زد.شب هم یک کارباورنکردنی کرد.ازب ریم بادوچرخه آمده بود،شطیط!

 

 گفت :

 

 ))آدرست راازبچه هاگرفتم.((.گفتم:

 

 ))خوب!((.گفت:

 

 ))خوب به جمالت.می خواستم کمی باهم قدم بزنیم.!((

 
 گفتم:

 

 ))می دونی که فردا امتحان داریم؟.((...گفت:

 

  ))باشه !تویکی که مشکل نداری من هم که خوب خوند م.(( .دیدم ازرو نمی رود.

 



 

 

 )من به دنبا  هدف دیگری بودم.ازطرفی بازبان ِ تیزِ مهرداد هم آشنایی داشت ام..(

 

 گفتم:

 

 ))آخه می ترسم خاک شطیط لباساتونوکثیف کنه ؛اون وقت مامی وپاپات دعوات کنن.((.

 

 گفت:

 

 ))پوتین کارگری وشلوار ارتشی و پیرهن   چینی...((..تازه متوجه لباسش شدم.عصرهم باهمین بود.

 

 گفتم:

 

 ))ادای بچه کارگرارودرمی یاری؟((

 
 ولی درعین حال، بی ریاییش به دل می نشست.بحث راعوض کرد.راجع به درس وهوا صحبت کرد.

 

 من هم درباره ی زبیده ومهری،البته بدون این که ، اسمی ازآن هابیاورم خیلی حرف زدم؛

  

 دیدم کشش نشان نمی دهد.گفتم:

 

 ))دخترای شطیط واحمدآباد دنبال پسرای بُوارده وب ر یم می افتن ودخترای اون ورهم دنبال بچه های.....((

 
 گفت:

 

 ))توی اندازه های بالاترهم ،شرقیا کشته مرده ی غربیان،اروپایی هم مستشرق بازی 

 

 درمیارن...((....گفتم:

 

 ))ماآبادانیاهم نمی فهمیم چه جوری پول نفتمون رومی برن فقط نگاه می کنیم به کیف های خوشگل

 

  ولباس های اجق وجق اونا وریبنشون.نمی فهمیم عمرمون؛چطورمی گذره؟!...((

 

 
 )مهرداد؛تمام حوادث آن شب راتحریف کرده است.من آن شب باتوجه به محبوبیت مهردادوعادت به رفیق بازی اومطمون بودم

 

  درآینده ،مشکلی باهم پیدانخواهیم کرد.همین طورهم شد.تانزدیکی های صبح باهم قدم زدیم.بیشترازمحیط دبیرستان ونمایش

 

  وهنر و فیلم هایی که دیده بودیم ،حرف زدیم.



 

 

 
 اون سعی می کرداختلاف بین کارگراوکارمندارومطرح کنه .من هم بااوهم صدامی شدم وجالب این بودکه اصلاتعجب

  

 نمی کرد.ازلابه لای صحبت های اون شب فهمیدم که پدرش کارگراخراجی ی شرکت نفت بوده وچندسالی هم زندان بوده ولی

 

  هیچ اشاره ای به عرق فروشی ی عمووپدرش نکرد.موقعی هم که من به قضیه اشاره کردم؛تعجبی نکرد.بلکه خیلی راحت

 

  راجع به بردن عرق خونه گی ازشِطیط تا امیری هم صحبت کرد؛بعدهم این قدرباهم حرف زدیم وقدم زدیم تاصبح شد.مامور

 

 پاس گاه امد وبه ماتذ  کردادکه و  گردی نکنیم.اسم ومشخصات من راهم پرسیدوبعدازهم جداشدیم.اون شب روی اوخوب

 

  کارکرده بودم و...توانسته بودم اوراجذب کنم تابعدها اگر؛جلبِ  جایی شدم به عنوان یِک مهره .....(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سیزدهم

 تحقیر

 

 

 

 شانه به شانه ام ایستاد.پرویزگفت:

 

 ))انگاربرای هم دیگه ساخته شدین،هم قدّ  وبالا.((

 

 مهری،پوزخندزد.میزگوشه ی سالن رزروشده بود.من ومهری؛پشت به سالن نشستیم.پرویزروی صندلی

 

  روبروی من نشست.گفت:

 

 ))چه خبرا؟!((مهری گفت: 



 

 

 

 می خواستم کنکورامتحان بدم پاپام نذاشت.گفتش که نهایتش اینه که دکترمی شی!

 

 خیلی عصبی شدم ولی پرویزچشمکی زدوگفت:

 

 ))شایدهم مهندس!؟((مهری گفت:

 

 ببخشید منظوری نداشتم.خلاصه برنامه برام ریختن که برم ا مریکا

 

 آن قدرعادی مطرح کردکه جاخوردم.انتظارداشتم مهری دست کم، ازقبل بامن مشورت می کرد!

  

 خون سردی خودم راحفظ کردم.

 

 گفتم:))خوب!(( گفت:

  

 خوب به جمالت ماهم دیگه شرّ وکم می کنیم

 
 سردردم شروع شد.گفتم:

 

 ))نکنه امشبم گودبای پارتیه؟((

 

 نیم رخش رابه طرفم برگرداندوبابی اعتنایی  تحقیرآمیزی ؛گفت:

 

  ای ...همچین می گن! 

 

 خواستم بگویم ؛چرابی خبر؟!ولی منصرف شدم.پرویزبه درباشگاه نگاه کردوگفت:

 

 ))به! به!آقا کامران هم تشریف اُوُردن!((

 

 ازنیم رخ برگشتم.مهری آینه اش راازکیف بیرون آورد.

 

 صندلی راعقب کشیدم.برگشتم. بلندقدبودوچهارشانه،باکت وشلوارقهوه ای وکراوات شکلاتی

 

  باسنجاقی زیبا.چندسالی ازماهابزرگترمی زد.

 

 گفت:))سلام!((ودستش رابه طرفم درازکرد.گفتم:))مهرداد((.لبخندزد.چال گونه اش



 

 

 

  گودافتادوگفت:

 

 ))به به!آقامهرداد!وصف شمارازیادشنیدم.((

 

 بعدسراپایم رابراندازکردوگفت:))کامران((

 

 گفتم:))لطف داریدوخوشوقت شدم.((

 

 مهری ازنیم رخ نگاه کردولبخندزد.کامران دستش راروی شانه ی نیمه لخت مهری گذاشت وگفت:

 

 چرانمی شینین؟

 
 پرویزایستاده بودوبه میزتکیه داده بود.کامران ازپشت سر مهری ردشد.مشتش راگره کرد وبه صورت

  

 پرویزحواله کرد.پرویزصورتش راندزدید.مشت کامران روی صورت پرویزخوابید.گفت:

 

 ))نامردی کردی محکم زدی!((

 

 مهری ریسه می رفت.کامران صورت پرویزرابادودست گرفت وماچ آبداری ازصورت پرویزبرداشت.

 

 مهری زبانش راروی لبش کشید.کامران گفت:

 

 ))جاش خوب شد؟!((مهری گفت:

 

 چه جورهم!.

 

 پرویزگفت:))نوکرتم!!!((

 

 مهری خم شده بودروی میزوباصدای بلندمی خندید.پیشخدمت کنارمیزآمد.

 

 کامران نشست روبروی مهری.

 

 پیشخدمت سلام کرد.مهری ریسه می رفت ومواظب وضعیت لباسش نبود.

 
 )یادداشت ناشر:من رسمااعلام می کنم که بانوشتن وانتشاراین قسمت شدیدامخالف بودم ولی دیدم

 



 

 

  ماهیت آدم هایی مثل مهردادویااین دخترهء بی سروپاوبی هویت،}مهری{

  

 وکامران وپرویز،رو می شود.خوانندهء فهمیده می داند که این قسمت را،قاتل نوشته وبنده

 

  بی تقصیرم..(!.

 

 پیشخدمت بدجوری به مهری نگاه می کرد.توی گوشش گفتم:

 

 ))خودت روجمع وجورکن!((خنده اش راقطع کردوگفت:

 

 فضولی؟!                هرسه خندیدیم.

 

 کامران روی میزخم شدوبغل صورت مهری گفت:

 

 ))خوشگله چی می خوری؟!((

 

 گفت:برَندی!

  

 پرویزگفت :))سون آپ وپسته((.

 

 مهری صورتش گل انداخته بود.روکردبه کامران وگفت:

 

 نیفتی توچاه!

 

 کامران نگاهش رابه درباشگاه دوخت.مهری باظرافت پیراهنش راتاروی شانه هایش بالاکشید

 

 روکردبه پرویزوخیلی بامتانت گفت:

 

 یه امشب به خاطر  من!!پرویزگفت:

 

 ))دوتااسکول!((

 

 کامران روکردبه من وخیلی مؤدبانه گفت:

 

 ))آقامهردادگل!؟((گفتم:

 

))55(( 



 

 

 

 مهری خندیدو گفت:

  

 من هم...55

 

 پیشخدمت گفت:

 

 ))طبق معمول((!ورفت.

 

 مهری چشمکی به پرویززدوحال واحوال پرسی شروع شدپیشخدمت برگشت ومیزراچید.باشگاه کم کم

 

  داشت شلوغ می شد.میزهای اطراف تقریبا پرشده بود.کامران برای مهری )ب رَندی(بایخ ریخت.

. 

 مهری لیوانش رابرداشت ودر بطری   عرق رابه طرف لیوان خم کرد.کامران آرام روی دست مهری زد.

 

 مهری گفت:بااجازه ی ساقی می خوام امشب....پرویزگفت:

 

 ))قاطی نخورمهری جان!((!

 

 مهری بالحن چندش آوری گفت:

 

 امشب می خوام خراب شَم.من گفتم:

 

 ))سگی یه((بچه هاخندیدند.

 

 مهری پشت سرهم چندبارقاطی خورد.به لباسش هم بی توجهی زیادی داشت.تازه ،زل زده بود،توی 

 

  صورت  من.عصبی شدم.گفتم:

 

 ))مهری خودتوجمع وجورکن!((

 

 چشم های قرمزش رادراندوگفت:

 

 بچه گدا!!حالا دیگه برام تکلیف....به سکسکه افتاد.پرویزگفت:

 

 ))کامران!مهری روببربیرون!.((



 

 

 

 مهری دادکشید:

 

 نعشمو....دوباره به سکسکه افتاد.دست کردوچانه ام راگرفت وگفت:

 

 توکجاوباشگاه ایران....دستش شل شدوهیکلش خم شدروی میز.

 

 

 دستم راروی شانه اش گذاشتم وگفتم:

 

 ))مهری!خواهش می کنم خفه شو!((سرش را بالاآوردوروبه کامران کردوگفت:

 

 مرده شور تو و....تو و....دوچرخه نوارآبیتو....ببرن!

 

 کامران هاج وواج بود.بعددادکشید:

 

 ))مهری خواهش می کنم تمومش کن!.((مشتری های باشگاه جمع شده بودنددورما.

 

 پیشخدمت هم خودش رارساندوگفت:))لیموبیارم؟((

 

 پرویزبلندشدوزیربغل مهری راگرفت وازروی صندلی بلندکرد.

 
 مهری گفت:

 

ربدم!.   ولم...کن می خوام...می... خوام زُبُو رو ج 

 

دستم رامحکم روی میز کوبیدم.مهری جاخورد.خودش راجمع وجورکردوسرپاایستاد.بعدشل شدوروی شانه 

 ی

 

  پرویزافتاد.ازفرصت استفاده کردم.بلندشدم وپیراهن مهری راتاروی شانه اش کشیدم.

 

 پرویزراه افتاد.چشم هایم رابرای جمعیت دورمیزدراندم.دورمیزخلوت شد.پیشخدمت هم به طرف نوشگاه

 

  راه افتاد.باصدای بلندگریه می کردم....

 

 کامران گفت:



 

 

 

 ))افتضاح شد...این دوچرخه؟...((.گفتم:))مال من ...((.بلندشدم.

 

 کامران گفت:))شمابشینید. من الان برمی گردم.((

 

 کنترل پاهایش راازدست داده بود.رفت به طرف دستشویی.پرویزبرگشته بودوروی سرم خیمه زده بود

 
 سرم رابوسیدوگفت:

 

 ))من ازجانب مهری معذرت می خوام.((.گفتم:))حقمه!((.گفت:

 

 ))سخت نگیر!من یه جوردیگه به قضیه نگاه می کنم.((.وسط ه ق ه ق گفتم:

 

 ))راحت...م ...بذار...(( گفت:

 

 ))مهردادبچه نشو!توخط وربطت ازاین آدما،جداس!(

 

 گفتم:))خیلی دلم گرفته(( ازنیم رخ برگشت وگفت:))اومدن!((

 

 صدایش راپایین آوردوگفت:

 

 )) بریم یه هوایی بخوریم.((اصلاحوصله نداشتم.

 

 سرم راروی میزگذاشتم.کامران صورتم رابوسیدوگفت:

 

 ))مهردادجون من یکی خیلی نوکرتم!((

 

  

 مهری گفت:

 

 لابدمنم بایدمعذرت بخوام! گفتم:

 

 ))لازم نکرده!!!((مهری صدایش رابلندکردوگفت:

 

 یادت رفته ازش طیط جمعت کردم؟...پرویزگفت:

 



 

 

 ))بس کن مهری!((

 

  ولی اوادامه داد: اُوُردمت توآدما؟...بلندشدم وباپشت دست کوبیدم توی دهنش.خون راه افتاد.

 

 جیغ کشید:گارسون!....این بچه گدارو!!!

 

 گفتم:))خفه شو!((

 

  کامران وپرویزهردودستم راگرفته بودند.مهری جیغ می کشید:

 

 اگه مردی بزن تودهن زُبُو!بروپااندازیشوبکن!

 

 پرویزوکامران مرابه طرف درباشگاه می کشاندند.صدای مدیرباشگاه بودکه ظاهرن ،به کامران گفت:

 

  ))شماتشریف ببریدسرمیز!.((

 

 بعددستش رادورکمرم گذاشت وکمک کردتابه درباشگاه رسیدیم.

 

 پرویزگفت:))شرمنده!((

 

 مدیرباشگاه گفت:))دشمنتون.ماعادت داریم.حالایه هوایی بخورن بهترمی شن.بعدش هم که 

 

 درخدمت شمائیم!((ورفت.

 

 گفتم:))می کشمش!!((

 

 پرویزگفت:))باشه بعدن((

 

 برگشتم به طرف در.پرویزدستم راکشید.گفتم:

 

 ))جان   زُبُو می کشمش((بعدزدم زیرگریه.پرویزدستم راآزادکردوگفت:

 

 ))داری حوصله موسرمی بری!((

 

 گفتم:))راحتم بذار!.((

 



 

 

 گفت:))که مث بچه هاگریه کنی....؟!((

 

  گفتم:))راحتم بذارمی خوام برم مهری روبکشم((!

 

 گفت:))برو!کسی تورونگرفته!((.

 

 مانده بودم.؛نه روی برگشتن داشتم ونه روی   قدم زدن باپرویز.

 

 گفت:

 

 ))چرانمی ری؟!تواگه آدم کشی به جای این که مهری روبکشی خوب برویه آ دم گردن کلفت روبکش!((

 

  گفتم:))هنوزهیشکی منواین جوری تحقیرنکرده!((

 

 گفت:))مستی......!تو کینه ت ازپولداراس ولی میخوای تلافیش روسرمهری دربیاری!((

 

 مستی ازسرم پرید.گفتم:))من وکینه؟من فقط حالم ازتوومهری وکامران وبچه کارمندای   سوسول   ب ری م

 

  وباوارده به هم می خوره((

 

 پرویزصدایش رابلندکرد:

 

  ))چراپرت وپلا می گی؟مستی والاّ  همه ی کارگراوکارمندای شرکت نفت دارن اجیرمی شن چه فرقی

 

  می کنه؟((!

 
 گفتم:))ا ه!!؛حالادیگه کارمنداهم...؟!((

 

 گفت:))پس چی ؟همه ی این مملکت ازیه جای دیگه غارت می شه.به پالایشگاه نگاه کن لاک ردارایناپول

 

  مملکته.((گفتم:

 

  ))حوصله ی سخن رانی توندارم!((

 

 گفت:))سخن رانی کدومه؟ چشماتوبازکن!((.چشمهایم رادراندم وگفتم:

 



 

 

 ))بیا!!اینم باز!!((گفت:

 

  ))چشمای تواین جوری بازنمی شه.این قدر توی این جورجلسات نشستی وخودت روبه درس مشق

 

  ودختربازی...((گفتم:

 

 ))نه بابا!نکنه توپسرامام...(( گفت:

 

 ))نه!!تنهافرق من وتواینه که من یه هدف براخودم دارم ولی توداری هرز...((

 

 گفتم:))چه هدفی؟!((گفت:

 

 ))فعلا که مستی!.((داشت تحقیرم می کرد.عصبی شدم وگفتم:

 

 ))خیلی هم،حالم خوبه((گفت:

 

 ))بذاریم برابعد.((دستش رابه طرفم درازکردوگفت:

 

 ))اگه حالت خوبه که خداحافظ!((گفتم:

 

 ))تحقیرم می کنی؟!ولی یه چیزی روبرات بگم.توهنوزمنونشناختی!.((گفت:))باشه بعدا.((گفتم:

 

 ))نه همین حالامی گم.خیلی وقته که می خوام یه پاسبان روخلع سلاح کنم وبزنم برم اون

 

  ورآب!(( گفت:

 

 ))بچه نشو.راهش این نیست.((

 

 گفتم:

 

 ))پس چی؟!خیلی بلدی؟خیلی استادی؟((گفت:

 

 ))بعدن!.بعدن!((صورتم رابوسیدوبه طرف باشگاه راه رفت.

 

 )مهردادمثل نوشابه؛کف کرده بودولی بامغزی یخ زده...اگرتواون لحظه روش کارمی کردم معنی ی تشنگی

 



 

 

  رونمی تونس بفهمه.گرچه هنوزهم...اون دانایی هاوتوانایی های باورنکردنی داره،ولی نه توانانایی اش

 

 رامی شناسه ونه حاضره بشناسه.بلندپروازه وهمه ش دنبا  رسیدن به پوله ولی حتی راه اون

 

 روهم نمی دونه.اگرکارهای خیلی شاخی ازش سرمی زنه،ذاتیه،تلاشی نمی کنه...تازه ،این محبوبیت ِ 

 

 عجیبش بین دخترها وحتی پسرهاوآدم های معمولی،بیشتروقت وانرژیش رومی گیره،من خیلی تلاش

 

 کردم؛چیزی روکه ازش می خواستم؛بسازم.(!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهاردهم

 

 ))پشیمانی((

 

 

 

 

 روی میزنشسته بود.سرم روی پاهایش بودوصدای نوازشگرش یادآورخاطرات گذشته.بغض ؛راه گلویم

  رابسته بود.گفتم:

 ))می بینی چقدربدبختم؟...((

 دستش روی سرم بودوموهایم رابه نوازش گرفته بود.بغضم ترکید.زار زار،گریه می کردم.گفتم:



 

 

 ))دارم عذاب می کشم!..((

 گفت:))عزیزدلم چه عذابی؟!!((

 

 )پاهای ام؛خیس شده بودو داغ.تغویرات این مدت مهرداد،کوچک ترین اثری روی من نگذاشته بودومانندهمیشه ،

 عاشقانه اورا؛دوست داشت ام(

 گفتم: ))توکه ازهیچی خبرنداری!نمی دونی چه لجنی.....((

 آه کشیدوگفت: 

 ))کجارفتن اون روزائی که؛سرت رومی ذاشتی روشونه م وهرچی تودلت بود،می ریختی

  بیرون؟!((

 بعد،صدایش مثل بچه هاشدوگفت:

 ))میای دوباره برگردیم ش طیط؟((

 گفتم: ))نمی تونم،ازاین جافرارکنم،ازخودم که نمی تونم فرارکنم،یه عمره که از توانائی هام؛درست

  استفاده نکردم!((

 بعد،سرم رابلندکردم.اشک درچشم های زمردیش،حلقه زده بود.گفت:

 ))این که حرف همیشگیت شده.فدای سرت که نکردی،آخه کی ازتوانایی هاش؛درست استفاده کرده،

 که تویکی نکردی!!؟((

 من،سکوت کرده بودم.ربیده گفت:

 ))راستی مهردادجون!مامساله ی اصلی رویادمون رفته....یعنی من....می گم بریم ولی راستی مسئله

  ی ژیلا؛چی می شه؟((

  درخودم،شکسته بودم.بازهم مرابه خانوده ام وژیلا،برمی گرداند.چیزی که همیشه مرابه شک 

 می انداخت،که نکندمرانمی خواهدولی بازفهمیدم اوانسان ترازاین حرف هاست.

 )صحبت انسانیت نبود.همیشه به روزهائی فکرمی کردم که،چه زجری می کشیدم ازبودن اوبامهری!شما اسم اش

  رابگذارید،حسادت.ولی سرگردانی هاوانتظارتاکی؟!تا،تعطیلات ترم بشود؟!می شد ولی هرباراوبایکی دیگر،می آمدآبادان.

 بی انصافی ست اگرنگوی ام ؛همیشه،سر ِ کوتاهی به من می زدند.حرص می خوردم واحساس سرشکشته گی می کردم

  ولی همه ی آن هارا،می بوسیدم ونگاه تحقیرآمیزشان را،تحمل می کردم.فقط د  خوشیِ  دیدن مهردادوخوش حالی اش

  برای ام کافی بود.کسی که توی همه ی آن ها،مراتحقیرنکرده بودومهرش به د  ام نشست،ژیلابود.خودم بامهرداد،

 صحبت کرده بودم که توی همه ی این ها،ژیلا.....حالاهم نمی توانستم به اوخیانت کنم...یک جور،دوگانه گی عجیب وغریبی

  ست..باوجوداین که ژیلا؛چندبارمهردادراو  کرده بودورفته بود.باوجوداین که مهرداد،ادعامی کردباکامران رابطه داشته..

 خودش می داندوخدای اش،گرچه من،مخالف ِ خیانت ِ ژیلانبودم....چه طورمهردادبه خودش اجازه می دهد؛بامن ودیگران 



 

 

 باشدولی ژیلا،اجازه ندارد؟!همه که مثل ِمن عاشق ود  سوخته اش نیستندکه پایبندباشندوتحمل کنند!(

 اشک هایم راپاک کردم.سرم رابالاگرفتم وگفتم:

 ))هرچی می کشم ازدست اونه!!((

 

 )ساکت شدم.بایدمی گفتم؛توکه همه چیزرومی دونستی،تازه خودت گفته بودی

  که؛ژیلا،ازهمه چیزخبرداره یانه اصلابوبرده.بایدمی گفتم؛قبو  کن که من یکی اهل انتقام

  نبوده ونیستم وباوردارم که،مردخونه اگرهرزه هم باشه؛زن باید،پای مردش بایسته.

  ولی کی حاضرمی شدخون د  بخوره وبه امیدیه نگاه بمونه؟!...بایدمی گفتم من دیوانه م.(

 

 گفتم: ))ساکتی؟!((

 گفت: ))اون بیچاره چه گناهی کرده یک کم هم فکرکن که تقصیرخودته!((

 گفتم:  ))اگه مساله اون باکامران....((

 گفت: ))اگه به جای ژیلا بودی.....؟((.

 نگاهش کردم.شایدگلایه مندانه،نمی دانم شایدکین توزانه.بعدگفتم:

  ))می دونی ؟!من وقادرنمی دونستیم کاربه این جامی کشه....خوب قبوله که؛دوتامون ،پرونده

  داشتیم...یعنی می دونی اونامی تونستن باهمین پرونده ها،ماها روبه زندون بکشونن....((

 گفت: ))کیا؟راجع به چی صحبت می کنی؟اینا؟مگه غیرازمسائل اخلاقی ،چیزدیگه ای ازت،

 خواستن؟موردی هست ؟خودت دوست نداشتی بری زندان وازق بلَ  اینا،نون دربیاری!

 ناراحتی که زندون نشدی؟خوب هرچی قسمته!حالاچی شده؟گریه وشیونت چیه؟!چرا

  دوغ ودوشاب روباهم قاطی می کنی؟((

 گفتم: ))بذاریه چیزی رواعتراف کنم اگه به خاطرتونبود،یه بلائی...((

ببینم حالاچی شده؟هرکی ازتوانائی هاش استفاده نکرد؛یا،هرکی پرونده داشت بایدگفت: ))  

 به فکرخودکشی بیفته؟!((

 گفتم:

ن که نرفتی!))آره اوناهم همین رومی گن.می گن ؛فقط نمی تونی بری اون ور.می گن؛روی می   

،محدودیت برات درست شده،ناراحتی که دیگه امکان رفتن به شمال روزنده ای هنوز!!فقط یه کم  

دادی؟به آب وهوای اون جا،عادت کردی؟!وضعت که توپه!عشقت هم به راهه !جایی دست دست از  

!((.ازمیزپائین آمدوگفت:؟وبالت بسته س   



 

 

یه چندروزیدم بالارفتی؟!!خوب یه عقیده ای..حالابیا..مر))زبونشون لال!!!مگه دزدی کردی ؟!یاازدیوار  

...!((.بوده،گذشته  بریم آبادان...باباهرچی    

دادکشیدم:   

ست   مُ دق مرگ شدی!دننه ت؟ب گُم که تواز ))ها!!طوری نشده!!بایدروم بشه ب رُم سزخاک  

؟....ب گُم که کجوی کاری؟بگُم و بابام ک سر خا ب رُم!دهیزُب ی هام بهبگُم ازهرزگی هام!بگُم ازبی توجه  

 ای تخم وترکه ی عَرَق به همه خیانت کرده؟بگُم عادت به رفیق بازی مونه کشوندبه ای کار؟ب گُم خیانت

بگُم به همهک ردُم؟جنایت ک ردُم که نونُم توروغن باشه؟ب گُم توهرشرکتی رفتُم به شریکام نارو ز دُم؟   

؟ که باای بهانه ی کارآفرینیم به زندگی همه گندبزنم؟ هظُلم کردم که بگن نخبه س وکارآفرین   

نه پس بگیره !ها!!..((دان شرم ش میادمُ خاک آبُ !رُبو..!تاپول پاروکُنُم؟!نه   

 

وحشت زده شدن،نداشتم چون حالتی صتفرتودوران حوانیش ولی خیلی ی سال بودکه مهرداد،لهجه نداشت.حتی )وحشت کرده بودم.خیل  

(چندباربه صورت اش آب پاشیدم.به هق هق افتادوآرام شد.بعد،کمی روی شانه ام خوابیدوگفت:می دونی....شبیه غش پیداکرد.   

 

 گفتم: ))موضوع ایناس...موضوع اینانیس....من....یعنی ...دارم نابودمی شم...یعنی...((

 اشک ازچشمانش سرازیرشدوروی گونه های برجسته اش غلتید.گفت:

ی شم.((.دستش راروی شانه ام گذاشت.سال هابودچنین آرامشی را،))این منم که دارم نابودم  

 تجربه نکرده بودم.

 گفتم: ))زُبوُ!!!((

 گفت: ))...آخ!..((.....و زارزارگریست.

 سرم راروی زانویش گذاشتم وگریه کردم.زبیده دستش راروی کمرم کشید.به هق هق افتادم.گفتم؟

....اصلانمی خواستم ...این طور...بشه...((دروح مادرم قسم....به روح ننه ماج ))....به  

:ازمیزپایین آمدوگفت؛چی شده؟!!توروخدابگو...چی شده؟؟گفتم  

 ))....طوری  نشده    نگران نشو   برات تعریف....((.بعداشک هایش راازروی گونه هایش پاک کردم.

دم وآرام،وکم کم پیش رفتم.اشکش راخوردم وصورتش رانوازش کر دستم رازیرچانه اش کشیدم  

وتاسیب گلویش پیش رفتم.خودراکنارکشیدودوباره روی میزنشست.دادکشید: ..  

 ))جون به لب شدم چراحرف نمی زنی؟!!خوب  بگو  چی شده؟((

 گفتم: ))جان زبوقرارنبود    این کار   رو بکنم       فقط قراربود           قادر و   با یکی دیگه ببرم



 

 

ولی....شمال.....می دونی که باپاسم   

که مجبورم کنن ...دستم به خون        دیدم اصلافکرنمی کردم     یعنی تو خودم نمی   

آلوده...((                      

که رنگ ازرویش پرید.بالکنت گفت: ازپشت هاله ای ازاشک دیدم  

 ))چی ؟    چی شده؟  چ ی ی ی ی؟....؟؟؟((گفتم:

آدم  کشتم...((به لجن کشیده شدم....چ چچ طوری بگم؟  ))  

مانتویش راچنان کشیدکه دکمه هایش پرید.بعدبه هم ریخت وسط جیغ وداد وگریه  جیغ زدودوطرف  

،گفت:باصدای خفه وضعیفی  

!!....غیر.....وپهن شدروی میز.نه!!!نه!!!!بعدانگارتمام زورش رادادبه حنجره اش ؛نه!...نه!!!غیرممکنه   

.گذاشتم رگردنشیراز چپم ودست شدمبلند باعجله.بود تمام بدنش لقوه ای شده  

.......سرش برای بالاآمدن مقاومت می کرد.تمام زورم رابه دست راستم دادم  

:وباچندتاکشیده سعی کردم به هوشش بیاورم.بی فایده بود.می زدمش ودادمی کشیدم   

زبو!!!....زبووووو!!!!نه!!!نه!!!   

ی کلیدشده اش کف وخون پرت می شدتکان شدیدی خوردودندان هایش کلیدشدوازلای دندان ها  

و می شدند ودوباره قفل می شدند.حیران شده بودم بازمی شدندوبسته دندان هالحظه ای  

 

..نداشت ییکارا لجظه ادرآنیو بودم خوانده یبود،پزشک رفته ادمی وحشت زده  

 چشم هایش کلاپیسه رفت وسفیدی اش زُق رده بودبیرون وبدنش لرزش شدیدتری پیداکرد 

گفت:لا....ها...ها...ساکت شدوکف وخون زدبیرون و ددوباره تکان شدیدی خوردوباصدای غریبیبع  

گفت؛...ها...ها...دَم...دَم...بویهّ...دَم ....ننه خون....یویهّ دَم....یومّه خین   

...خون....خین....بابا...مهرداد...دَم ...دمَ   

.نمشدستم راآزادکردم ولی حواسم نبودکه روی زمین بخوابا  

.صدای افتادن ربیده راشنیدم.به طرف آشپزخانه دویدم.تنگ آب رابرداشتم.شیرآب سردرابازکردم  

.وشکست میپا ی،سُرخوردرو یظرفشوئ پارچ ازدستم ول شدوافتادروی لبه ی  

سکسکه یحتابابه طرف زبیده دویدم.سرزبیده روی پایه صندلی کج وبدنش مچاله شده بودولی   

باصدای  می آمد.دوباره رفتم سمت آشپزخانه،صدای خردشدن،تکه های تُنگشدیدهم ازمچالگی درن   

.ده بوددرست کر وسکسکه ی زبیده،موسیقی وحشتناکیشُرشُر آب توی لیوان وسینک    



 

 

ورت زبیده پاشاندم.یکه خوردن زبیده،هم زمانصلیوان آب سرریزراباعجله بردم وروی   

ه ی صندلی بردوکمی بلندش کردوباسکسکه .دستش رابه طرف پای شدباصدای زنگ تلفن شرکت   

....خون بُبا...گفت؛الو!!!....خون...ننه ..لا    یوُمّه  

لی و لیّ    بویه     خون     خون       ....خ 

 

 )یادداشت ناشر:دراین بخش ازیادداشتها،مهردادبسیارگذرابه گوشه هائی اززندگیش اشاره کرده.نوع نگارش این بخش،

ونمکش  وفلفل نشان داده،غیرقاتل وحتی فداکاربرای زبیده مساساتیست وخودش رابه عنوان یک آدحراپرداخت نشده وبسیا  

به نوعی داردتوجیه می کند. رازیادکرده است.استنباط من اینست که مهردادازکارخودش پشیمان نشده،بلکه   

ومطرح کرده است.امامی ماندتوضیحات زبیده که پشیمان شدن مهردادرابیشتربااشک ریزی های مدام ا  

درفصل بیست وسوم))چه بایدکرد؟((کنندهءکارمهردادباشدوجودندارد. تاآخریادداشتهاهم هیچ دلیل قانع کننده ای که توجیه  

 که نام یک کتاب ازبلشویک معروف لنین است وعلت آوردنش دراین وجیزه رانمی دانم،مهرداد،گوشه هایی اززندگی نِنگینِ 

راروشن می کند.من شخصاًوقلباًبااین بخش ازنوشته های مهردادموافقم ولی ترسی که مهرداداز رانتخواری به نام مظلومی  

 لودادن بیشترزندگی مظلومی داشته رادرک نمی کنم.البته شایداگرالان مهرداداین یادداشتهارابازنویسی کند؛ممکن است بدلیل

دگی انگلی این ظاهرال صلاحهاراروکندکه البته بعیدبه درک رفتن حامی آنزمان مظلومی وامثالهم،گوشه های دیگری اززن  

جزء افرادیست که آن به درک رفته راآدم درستی می داندوحاضرمی دانم چون درتحقیقاتم به این نتیجه رسیده ام که مهرداد  

 نیست واقیتهارابپذیرد.وامامظلومی آدم کم سوادوپرادعایی بودکه باژستهای بلشویکی،خون کارگرهارامکیده

. گذشته اش می خورد یمکدوهنوزازتوبره ءوم   

 اونیزباوابستگی به رانت ازفرصت تغییرناگهانی ارزتوانست سودهای کلانی به دست بیاوردگرچه پو  اولیه اش

 هم ازلابی کردن بودوتمام قراردادهایی راکه بامقامات می بست براساس اطلاعاتی بودکه ازطریق رانت به اومی رسید

.راببندد یدولت یشترقراردادهای،ب یینها یجعل یها متیق دنادات بواومی توانس  

  مهردادبه گوشهی کوچکی ازآن اشاره،شده است که دریادداشتهایخودمن هم رحم نکرد هیچکس وازجمله  نامبرده به

 وچون نمی خواهم این مسوله جنبهءشخصی پیداکند،بیشترازاین چیزی نمی نویسم.

 شایدروزی خودم دست بقلم شدم وپروندهءآدم هایی مانندمظلومی راهم روکردم.گرچه اگرتاآنجاپیش بروم،به زندگی ابوالقاسم 

که این یادداشتهارابرای انتشاردراختیارم گذاشته،سری می زنم ولی فعلابه امیدنوشته های بعدیش که بالاخره نانی فرهنگ هم،  

   ومثل آن نحوی درکشتی نمینشینم که با کشتیبان هم بجنگم. چیزی نمی نویسم؛می رساندبه من هم

من بنابه تعهدی که به عنوان یک ناشر؛}نسبت به انتشاراین یادداشتها{دارم،مجبورشدم،ازجیب خودم هزینه بکنم وکمیتهء  

نم،منتهیدهم ودربخشهای پایانی ،این تحقیقات رامنتشرک ویژه ای برای بررسی زندگی مهردادوچرائی کاراوتشکیل   

تامن هم به عنوان ناشر،هارادراختیاریک روانکاوقراردهم وایشان نظرشان رابدهندکه کل این یادداشت ؛معطل مانده بودم   

داشته ام، آنهارامنتشرکنم.خداراشاهدمی گیرم باخیلی هاتماس افکارعمومی؛وبرای روشن شدن  

گریبان است وتاآنجادامنه پیداکرده است که مانندبختک به جان همه افتادهولی این ترس وخودسانسوری عمومی  

شود جماعت روانکاووروانشناس راهم گرفته است وهیچ کس حاضرنیست دربارهءاین قضیه توضیحی بدهدکه مبادامکتوب   



 

 

ودرهمین جاازحضور ودرنتیجه متهم به نشراکاذیب و....شود.بگذریم.من به صورت فهرستواربه مسائلی ؛اشاره می کنم   

می دهم؛ ه شناختی،روانکاوان وروانشناسان ،عاجزانه تقاضادارم که بابندهء حقیر،تماس بگیرند.قو  شرفاساتیدجامع  

 ضمن پرداخت حق الزحمه وتعهدبه محفوظ ماندن نام وعنوانشان،تسهیلاتی برای آنهادرنظربگیرم:

 تخفیفهائی ،مانندتخفیف خریدازکتابفروشیهای موسسهء ماووابستگان وحتی جایزهء نقدی.

 برای جلوگیری ازاطالهء کلام،فهرست تحقیقات تاکنون انجام گرفته درموردقتلهای مذکور رادرذیل این مطلب می آورم:

درجریان قیام ملی مرحوم مصدق 32همانطورکه دریادداشتهاملاحظه می فرمائید،پدرمهردادکارگرشرکت نفت بوده ودرسا -1  

.اکودتای آمریکائی شاه،دستگیرشده وچندسا  آب خنک خوردهبوده}این که توده ای بوده یانه بماند{وبفعا     

 بعدازاین قضایاواخراجش ازشرکت نفت مجبورشده))دستگاه عرقکشی خانگی((راه بیاندازدوازاین طریق امرارمعاش نماید.

ه درلاک زنده هستندولی مثل هممهردادیک اخوی وسه همشیره داشته که اصلاوابدابه آنهااشاره نکرده.اخوی وی اکنون -2  

فرزند،متارکه نموده.(2واگراشتباه نکنم علیرغم داشتن  فرورفته)البته باهمسرش همیشه اختلاف داشتهخودش    

بوده است باعروسی یکی ازآنهادوتاازهمشیرههایش،شوهر))غیرمحلی ((دارندورفتن وبرده شدن مهردادبه شما  مصادف -3  

کش نیزناراحتی روانی دارندکه خداوندشفایشان بدهد.بنده بدون اطلاع همشیره کوچازمقامهای ))محلی((مهم شما .  بایکی   

انجام داده ام.-البته محض رضای خدا-تلاشهائی درحهت بهبودایشانآفامهرداد،  

مادرش رامی گرفته. درومادرش در رنج بوده وهمیشه جانب مهرداد در تمام دوران نوجوانی ازاختلاف بین پ-4  

که وابستگی شدیدی به مادرش داشته-چهارده سالگی مهرداد،ضمن اینکه برای مهرداد فوت مرحوم مادرش دردوران-5  

جانگدازبوده،برآتش اختلاف بین مهردادوپدرش؛دامن زده است.-  

می توان ادعاکردکه مهرداددردوران دبستان ودبیرستان باافرادمختلفی دوستی داشته است ولی به جزقادر،همه،ازخاله زنک-6  

هوش خدادادی وهمچنین وراجیهای بی مورد وزبان بذله گو)نیشدارش(؛ شداراوشکایت کرده اند.ظاهرابه دلیلبازیهاوزبان نی   

-باشد)الله اعلم( بدون اینکه احتمالاقصدی داشته-تنهانقاط ضعف دوستان خودرامی دیده وضمن تعریف برای دیگردوستان  

محبوبیت خیلی ای دردوران دانشگاه باعث می شده که علیرغم   همه رابه جان هم می انداخته.این روحیه به شکل تکامل یافته  

درمیان دانشجویان رشتهءپزشکی وبازرگانی دوستان ثابت کمی داشته باشد.زیادش    

 

ننه ماجدازطریق مهرداددرجریان تمامی ارتباطات اوبادخترهاوپسرهابوده)ازجمله قضیهء دزدی اوبه همراه قادر(،ولی زبیده؛-7  

ئل رانمی دانسته است.بسیاری ازمسا  

 

بعدازفراغت ازتحصیل)اخراجش(،به مدیریت شرکتی منصوب می شود.درآنجاعلاوه براینکه امکانات آن شرکت رادرجهت نی ات-8  

مذکورومقاصدگروههای مختلف،مورداستفاده قرارمی داده،به شرکاء خودنیزنارومی زده است.درپاره ای مواردهیوت مدیرهء   

شده اند،ولی هیچکدام مهرداد را،لونداده اند.}احتمالابه دلیل اینکه مهردادازآنهامدارک ناجوری  دچارمشکلات عدیده ای  

 دردست داشته.وی همیشه دنبا  پرونده سازی برای دیگران بوده وهست...{

 

  شدنش }قبل ازخلعبه دلیل تغویراوضاع وشرایط،ازمهرداد،دعوت می شودکه مسوولیتی درحدودواندازهء مسوولیت کامران-9

این پست مهم  فهیمی به دلیل روحیهء ماجراجویی مهرداد،بادادن ش{رابه عهده بگیردولی آدمبدبخت کردن خودووفرارکردنش    



 

 

ویدکه می گ مخالفت می کندولی افتخارلاف زدن پیشنهادمذکوربرای  مهردادمانده وهنوزکه هنوزاستبه مهرداد بدرستی،   

  لیاقتش درآن حدبوده ولی حقش راخورده اند !

  نفرهء یک شرکت بازرگانی  شده ومدتی باشرکاء دوست می شودوباایجادفراکسیون درشرکت5بعدها،عضوهیوت مدیرهء -10

جبات ورشکستگی ظاهری ِ یکی ازاعضاء که پو  کلانتری داشته است،سه نفردیگررادچارمشکلات عدیده نموده ومو به نفع  

رافراهم می نماید.شرکت مذکوررا  

ا  متذکرمی گردم که اینجانب همچنان درتلاش هستم ازنظرات اساتیدمحترم درچاپهای بعدی انشاء اله استفادهدرپایان مق  

نمایم.   

 توفیق همهء خوانندگان راازدرگاه ایزدمنان خواهانم.(

ویه جاماندن این گفته های مستندم درتاریخ افکارعمومیبرای تنویر  

  

الاحقر          مدیرانتشاراتی فریبرز                                                                

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

پانزدهمبخش   

 

 ))کاندیدشدن((
 

 

 

 
 

زبیده خیلی بی صداآمده بودداخل.گفت: ))سلام!((.بابی اعتنایی گفتم: ))سلام((مثل هرروزپشت رایانه نشسته بودم وبازی می کردم.  

 

ردم.((گفتم:بادلخوری گفت: ))یه چیزی برات اوُُ   
 

 ))حوصله ی هیچی روندارم!((.خندیدوگفت:

 
 ))آخه این فرق می کنه!!((گفتم:

 

 ))بذاراین دست تموم بشه!((.باعشوه گفت:

 
))نه!!!همین  حالا!((.گفتم:   

 



 

 

 ))اهَ!!توهم وقت گیرآوردی؟!!می بینی که هفت لوپشت سربازگیرکرده!((

 
کشورهای دنیاچهلاح رایانه؛من شنیده ام که توی اصط مثال همین کامپیوتریابه)بی کاری ؛هزارجوردردومرض میاره.به عنوان   

 
آدم تحصیل کرده ای مانندمهرداد}که خودش خارج رفته واین اطلاعات درموردرایانهکه باکامپیوترنمی کنند؟!ولی وقتی کارهایی    
 

(زی می کرد،من که دیگه جای خودداشتم.رابیش ترش خودش برای من تعریف کرده{می نشست وساعت هاباکامپیوتر،ورق با   
 

 بارنجیدگی گفت: ))درنمیاد!((گفتم: ))شرط می بندم!((.
 

چ،یه که ورق یباز.گذاشتریست کاری کردکه همیشه من راعصبانی می کرد.دستش راروی دکمه   
 

 کل کامپیوتررابه هم ریخت.باعصبا نیت منتظربوت شدن ماندم.طاقت نیاوردم وگفتم:

 
.ازژیلافرارمی کنم یه شوهردیگه برام پیدامی شه!!((که اصلاحوصله ندارم))اذیت نکن   

 

 باعشوه گفت: ))مهرداد!!!((
 

.گفت:گفتم : ))خسته شدم!جونم به لبم رسیده!بُ ری دم!((  

 

 ))ایناهمه ش مال بی کاری وبی نظمیه! ازوقتی که مطالعه روکنارگذاشتی اخلاقتم بدترشده.((گفتم:
 

به به هم می خوره.یاداون زمان هاکه می افتم ازخودم بدم میاد.کی بودم وچی شدم؟(())حالم ازهرچی کتا  

 
 مثل بچه هاگفت: ))باشه عزیزم کتاب نخون!((لحنش مادرانه شدوگفت:

 

))حالااگه بچه ی خوبی بشی برات سورپریزدارم.((   

 
حرکات آرامش نگاه کردم.دیسکتی بیرونوزیپش رابازکرد.بابی حوصلگی به  درمانده نگاهش کردم.کیفش راروی میزگذاشت  

 

آوردووجلوی چشمم گرفت.لب های خواستنی اش راازسوراخ دیسکت می دیدم.   
 

 دیسکت راپائین آوردنرم وبانازخم شدومثل هنرپیشه هاباحرکات ظریفی داخل درایوگذاشت وبه همان حالت بانگاه شیطنت

 
طی می کرد.آمیزی،مسیربین چشم وبدنم ومانیتوررا   
 

باوجودمخالفت جدی که بااین-.این دیسکت راهمبه اوبدنگذردبه هرحیله ای دست می زدم که گذشته مان را،فراموش نکندو)  

 

(بازی پوکرراازدوستان ام گرفته بودم.-جورکارهاداشتم   
 

زن روی مانیتورپیدااشد.کنجکاوشدم ولی عکس العملی نشان ندادم.گفت:3واردبرنامه شد.کم کم تصویرعریان   
 

)نمی خوای بفهمی بازیش چه جوریه؟حست تحریک نشد؟(()  

 
دوباره،بعدسکوت کردم وسیگاری روشن کردم.بازی کرد.بالخت شدن بعضی تصاویر،ازرایانه صدای آهنگی شنیده می شد  

 

 تکه تکه ،لباس می پوشیدند.این بارمن غیرحرفه ای عمل کردم.دکمه ی ریست رازدم تابگویم:
  

هم می خوره!!((.گفت:))حالم ازهرچی زنه به   

 

 ))باشه عزیزم دادنکش!آروم!!آروم!!((
 

 گفتم: ))حیوون گیراوردی؟!!((گفت:



 

 

 

یه کم بازی کنی کم کم خوشت میاد!((ون زُبوُ ))ج  
 

گفتم: ))بروکنار!!((.   

 

گفتم:پرت شدم به آبادان وشرجی وبوی تن اش.روی سرم خیمه زد.بوی بدنش دردماغم پیچید.  
 

هم زیادلوس نکن!(())بگیربشین خودتو  

 
پای راستش راروی پشتیروسریش راانداخت روی دسته ی صندلی انداخت.واردبرنامه شدم.مانتوش رابازکرد.نشست روی میزو  

 

تصویرراانتخاب کردم.تصویر،یک تکه ازلباسش رابیرون می آوردودوباره می پوشید.زبیده گفت:3یکی ازصندلی گذاشت.   
 

 ))دیدی بلدنیستی؟!((

 

که بلندشد،باسینی قهوهپائین آمدویه طرف آشپزخانه رفت.ازآشپزخانه دادکشید: ))فنجون یالیوان؟((.جواب ندادم. صدای آهنگ ازمیز   
 

به طرف میزدوید.روی صفحه ی مانیتورتصویری لخت دیده می شد.پیروزمندانه نگاهش کردم.سست شدوروی میزنشست.گفت:   

 
تم رابلندکردم ومحکم روی رانش کوبیدم.گفت : ))آخ خ خ!!((...))شانس اوردی والاروس هامی دزدیدنت!((دس  

 

پرسیدم: ))چی شده؟!((.جواب نداد.به بازی ادامه دادم.صدای دویدن زبیده ازراهرویازمیزپائین پریدوباعجله به طرف درراهرورفت.  
 

ب بودم.بغل ساختمان شنیده شد.دستم روی دکمه های صفحه کلید،مانده بود.ازکارهای زبیده،متعج   

 

نه شنیده شد.بعدصدای در پِشتی آشپزخا  
 

 زبیده گفت: ))خاموش کن!!!....دربازبوده!((

 
 دکمه مانیتوررازدم وازراهروبه طرف بالکن حلوی ساختمان رفتم.ربیده دادکشید:

 

))روسریم!!!خوب شدمشغول نبودیم!((.   

 
وی بالکن شوکه شدم.قادر؟!؟!نه!چرا؟!قادربعدازسال های سالبرگشتم.روسری رابرداشتم وانداختم روی میزوبه طرف بالکن رفتم.ر  

  

موزاییک هارابوسیدم.قادربه طرفم دویدوروی پله چهارمقبراق وسرحال،ایستاده بود.ازخوشحالی روی کف بالکن درازکشیدم و  
 

زانوزدوقسمت طاسی ِ سرم رابوسید.   
 

بارها،بابچه هادعواکرده بودولی بهردوبی دریغ محبت می کرد)توی عالم رفاقت،لنگه نداشت.جلوی غریبه و خودی تعظیم می ک  
 

هرشکلی بود،بالاخره عذرخواهی کرده بود.واقعانبایداورادرگیراین ماجرامی کردم یاحتی این کاررابه اوپیش نهادمی کردم ،   
 

را،داشتند،پس چاره ای نبود. ولی چاره ای نبود.به هرحال برای من واوهم؛پرونده سازی شده بودوبهانه های دست گیری وآزارمان  

 
مطرح رامدت هابودکه محدودیت .فشارروی من شروع شده بودوآن هامهردادرابه عنوان یکی ازبهترین گزینه هابرای این ک  

 

دم که من ومهرداد،عمری راباهمروی مهرداد،بیش تر،باخودم حساب کرمی کردندولی من ،مخالف بودم.تهدیدهاکه جدی ترشدوتکیه   
 
بهترین کاندیدابودولی من دوست نداشتم....(-یم وبرای کشتن کامران_که حدس می زدم بااومشکل قبلی داشته باشدبوده ا   

 
عقب هل دادم وگفتم: ))پسرباورم نمی شه!!((.مشتش راگره کردوآرام روی صورتمبعد،اورابه همدیگررابغل کردیم.شدیم و بلند  

 

م وگفتم: ))حالاباورم شد!((.خواباندوگفت: ))حَلاچی؟!((.لگدی به پشتش زد   



 

 

 

 بعد،شانه به شانه  ی هم رفتیم وداخل هال نشستیم.پرسید: ))کسی این جاست؟((.نگران شدم.زبیده ازآشپزخانه گفت:
  

.))اقای کوفی نژاد!!(  

 

،را سریع بلندشدم ورفتم به طرف آشپزخانه.زبیده دستی به سروصورتش کشیده بودولی نتوانسته بود؛رنگ پریدگی وترسش  
 

ک کنم؟((.گفتم:پرسید: ))بیام سلام وعلیپنهان کند.بامانتووروسری کناردرِپشتی ِآشپزخانه ایستاده بود.  

 
 ))نه  لازم نکرده ازهمین دربروبیرون.جوری هم ازجلوساختمون ردشوکه صورتت رونبینه!((گفت:

 

 ))چشم!فقط کیفم روبرام بیار((.رفتم وبه قادرگفتم:
 

یام خدمتت.(( .گفت: ))عذرمی خوام الان م  

 

 ))کا !!یه کمی رسمی تربِیو!((.خندیدم وکیف رابرداشتم.گفت :
  

:گفت دهیزب.آشپزخانه طرف به افتادم اهرو شدم نگران!((.ادیم بهت یل وِی ی ی خی    !))عامو  

 
))این دیگه ازکجاپیداش شده؟!((   

 

م.زبیده راراه انداختم ورفتم پیش قادرنشستم.گفتم: ))توکاری به این کارانداشته باش!((ولی شدیدانگران بود  
 

نمی رفت. شده بود.هرچی بهش می گفتم؛بابابقیه ی شرکت هاهم بیکارن،به خرجش )تومدت بی کاری اخلاق اش خیلی بد  
 

 می گفتم؛مهردادجون این خاصیت دوران رکودبعدازجنگه فقط تواین مملکت طولانی تره ولی چه فایده؟

 
وبه یادسال های دمی مانندمهرداد،بی کاری واقعاحکم سم داشت ولی عاصی شده بودم.خون دل می خوردمقبول دارم که برای آ  

 

..(یرازاین می خواهد؟!قشنگ گذشته،این برخوردها راتحمل می کردم.مگرعشق جزاین است وغ   

 

نگاه کردوگفت: قادر،برگشت وازدرشیشه ای به ربیدهزبیده جلوی ساختمان رسید.  

 
زبیده ،برگشت.به قادرنگاه کردوسرش راپائین انداخت وباعجله به طرف درِ شرکت رفت..ختای ِ قشِنگی دارین؟(())وِی چه در  

 

 برای عادی شدن وضع گفتم: ))خوب    چه خبر؟(( .
 

!((گفتم:خ ُ پیش ِ تونه  گفت: ))سِلامتیت.خبرا  

 
((.گفت:))ازدواج کردی؟  

 

بدِه؟!!(())ها اونم دوتا! ببُا سگ میاددخترشوبه مُ   

 
 گفتم: ))هنوزهم که همون قادری پس کی می خوای آدم شی؟!((گفت:

 

آقامسعودچه خبر؟((.رنگم پرید.گفتم:))م ُ یکی آدم نمی شُم....راسّی ازای   
 

 ))کدوم مسعود؟((گفت:

 
 ))مانهِ رنگ می کنی؟!بابا ای مسعود!!....هم دوره ی دانشگات!((.گفتم:

 

ل این حرفانیستی تازه مسعودنداشتیم!((گفت:))چه غلطا!قدّ دهنت بپرس !ما  

 



 

 

.دیدم بی فایده ست.گفتم:؟((یجی یا مونهِ خر حساب کِردیی گُم...دکترمسعود.گرُ م))دکت  

 
 ))مسعودروازکجامی شناسی؟((.گفت:

 

ینَی باهم رفیقیم سراغتومی گرفت!((.گفتم: ای چه پرُسیه که می کنی ؟...خ ُ !!    ))سِی ای  

 
((کجادیدیش؟!     لعجب!))رفیقته؟ یال  

 

 ))سر ِلین!!راسم می گی این جاکه لین نداره توخیابون!((گفتم:
 

 ))فیلم نیا!!!((.گفت:

 
 ))جون مهرداد!((.عصبی شدم.دادکشیدم:

 

 ))جون از...دراومد!((.گفت:

 
آوردم وگفتم:((.صدایم راپائین خوبه یعنی بعدای همه سال مهمونتمته عامو؟؟!!سی چه دادمی کشی؟چه گُفتمُ؟))چ  

 

 ))آدرس این جاروازکجاگیراوُُردی؟((.گفت:
 

 ))کاکات توهرسوراخ سمبه ای سرمی کشه...کاری داشت؟!((.گفتم:

 
 ))ولی این جاچیزی برای بلندکردن نداریم..((.گفت:

 

؟...((لیچاربشِنفُیم باهاس دستت دردنکنه! حَلا   دیگه از همکارای سابقمون هم    ))کااا!  

 
،یادآوری می کرد.باناراحتی گفتم:رارابطه باقادر،جدی شد.داشت گذشته هانگرانیم در  

 

 ))نگفتی مسعودروازکجامی شناسی؟((من ومن کردوگفت:
 

 ))ممم    مسعود...((گفتم:

 

 ))قهوه می خوری؟((.گفت:
 

 ))چاهی نداری؟((.گفتم:

 
 ))یه شیرنسکافه برات می ریزم.((.گفت:

 

.گفتم:))مث ِ بورژواها!((  
 

ناروهم مسعودتودهنت گذاشته؟((.گفت:))ای  

 

ای حرفابزنیم؟((گفتم: از))یعنی به مانمیادار  
 

.گفت:))نگفتی مسعودروازکجامی شناسی!((  

 
 ))سین جیم می کنی؟!!...راسش یه شب....خُ ینَی یه شب توبانک دیدُمِش((

 

 عصبی شده بودم ولی سعی کردم،خون سردباشم.گفتم:
 

کِردی؟!((.گفت: ))عقلت پریده یامونهِ فیلم  



 

 

 

 ))وی ی !چه عجب؟!....لهجه ت برگشت!((گفتم:
 

 ))حوصله موداری سرمی بری((!گفت:

 

شدی خُ برات می گُم،ینَی مُ که خوب می فهمُم که تو؛برِِی تشکیلات خوبی چون ذاتتِ انقلابیه،خُ حالاکه دوباره کاکای خودُم ))  
 

(( ای قِضیه ی بانک..  یه وقتی بودکه بری تشکیلات ،پول لازم شده بودیم  

 
 بدنم گُرگرفت.به سمت آشپزخانه رفتم.قادر،دنبال ِ من بود.گفت:

 

 ))جون ِ زُبو؛نگی ای حرفای ِ مُ به توزِدُم ها!حوصله ی انتقادازخود و ..ای جورکارای ِ ندارُم((.
 

قادر،به سمت میزم رفتم. در یخچال رابازکردم وبطری آب رابرداشتم ویک نفس،سرکشیدم.کمی آرام شدم وبی اعتنابه  

 

به سمت میزمی آمد.صدای پای قادر،نامنظم وگیج،  
 

 سیگارِ روشنی تعارف کرد.متوجه نشده بودم که سیگار،روشن کرده است.نگاهش کردم.

 
 گفت: ) )اَ سیگارای خودُمه!((گَفتم:

 

 ))خفهً می شی یانه؟((.گفت:
 

شن خُ بالاخره یکی بایدپرچمشونو،کنارمی ک ییاایه جورشن ی ولی وقتی رفقا!،بازنشسته می می دونمُ تعجب کردی))   

 

 ورداره یانه؟!نهِ ای طوره؟((....گفتم:
 

 ))اینا برادهنت زیادیه...بروسر ِ اصل مطلب!((.

 
 بعدآرام وزیرلب گفتم: ))لمُپن!((.قادرگفت:

 

گقتم:))مِی تو لمپن نبودی؟!..اگه ای پرویزجَعمِت نمی کرد ا َ مُ هم بتًرًبودی!((.  

 
فه شو وُ بروسراصل مطلب!((.گفت:))خ  

 

 ))کا! ببین ایقدً اصل مطلب اصل مطلب مکن دیگه! مُ فقط و فقط اومِدُم یه سِری به کاکام بزِنمُ همی..ای جُرمه؟((.گفتم:
 

 ))جون بکن همی  تو!؟((.گفت:

 
برین   برین شمال!همی !  اوففف.. راحت شُدُم!((....راستش.... راسش اینه که مسعود گفته ؛خودت وکاکات  یه سر  ))راسٍیاتِشِ   

 

هم       بانکی!   چیزی !؟     سراغ دارین!((.گفت:   گفتم: ))لابد...لابد   اون جا  

 
حت پرویز که مانهِ گرفتارکی کردی!(())نه    ببُا   یَ ع نی ی ی قراره یه سری به آغاکامران بزنیم! ای سگ توو رو  

 

وشن کردم،به زور؛سر دوتاسیگار،به هم می رسیدند.تمام بدنم،می لرزید.سرم داشت می ترکید.گفتم:سیگاری،باسیگارقبلی،ر  
 

شُم؟!مُ با مسعوداصًن به اندازه ی  ،))بهشون بگو   خبر رِسون   به قدٍ کَلشً گُه خورد با خودت ِِ دوتاتون مِی مو آدِمِ  

  
ورده بود.انگار،انتظارش راداشت.گفت:و ای جوربساطاوتشکیلاتا کاری نِدارُم!  خِلاص ص!((.جانخ  

 



 

 

توکَتِش رفت!؟((.گفتم: ))مُ بهشون   گفتمُ؛ ای ترسوِ ه! ای به درد ای جورکارانمی خوره!مِی  

 
 ))خیلی خیلی روتوزیادکردی!من دارم زندگی ِ خودم رومی کنم..(( 

 

 کوتاه نیامدوگفت:

 
رمی کنن؟((گفتم:))کُجُی کاری؟ مِی نمی دونی بازنشسته ها نهِ دعوت به کا  

 

 ))مزٍه نریز!((.گفت:
 

می گُم.نگی نگفتی ها!((.گفتم: به خانمُِت ...زُبورو))کا!ببین!  ای آشوبایدبخُوری      راسی ای  قضیه یه  

 
 ))داری تهدیدمی کنی؟!((.گفت:

 

فروشُم؟((.گفتم:))نه بوا    سِی ای مُ اگه اهل ای حرفا بودُم همو سال ها   لوت می دادُم.یعنی می گی مُ آدم   

 
،قاطی نمی شم، خوددانید!((.گفت:))به هرحال من یکی تواین قضیه  

 

؟مشکل نداشتی؟!((.دادکشیدم:جَخ حالا کاری باای تشکیلات مشکیلات نداریم،مِی توباکامران سر ِ قضیه ی ....بگُم )) خُ   
 

:))انگارازخیلی چیزاخبرداری!ببینم معلومه کجای این طویله نشستی؟!((.گفت   

 
 ))سر ِ جای قبلی ِ کُکام....یعنی می گی به مُ نمیاد؟((

 

،دزدی صدتاشرف داره به ای جورکارا...اگه بگیرنمون بازیکی میاد...ضامن بشهگفتم: ))ببین قادر!    ای کارا آخروعاقبت نداره  

 
ا زیرش می زنن ....((غریب کی صاحابمون می شه؟!هم این ر اگه بگیرِنمون اونم تواون مملکتکا جور ای یولی توو   

 

،میگن بلده...راسًم گفت: ))کا!ببین اَ مُ می شنفُی سخت نگیر!چیزی که ازت نمی خوان.گفتن؛کُکات زبونشونوبلده ...راه وچاه اون جای ِ  
 

ی هم که دیگهمُ نه زبانشونه می فهمُم نه می دونم کجابه کجان؟....یعنی چه طوربگم؟ ...تو شمال فقط توبلدچی مونی و...خِلاص...ا   

 

ترس و گرومب و گرومب نداره!((   
 

.بعد،بلندشدو گفت: ))مُ رفتم خودت می دونی!((   

 
گفتم: ))بتمرگ سر جات!((.گفت: ))به صلاحته((.   

 

:صورتم رابوسیدو رفت. دم ِ درِ راهروبرگشت وگفت  
 

سلام وخدافظی نِکِرد؛برسٌون!(())راسٍی سِلام مونه به ای بی معرفت که بعد ِ ای همه سال مونه شناخت ولی یه   

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                    بخش شانزدهم
 

 ((  غلتیدن((  
 

 

 
 

 واردکوچه ء شمشادی بوُارده شدم.دوچرخه رادرعرض کوچه،طوری گذاشته بودکه؛راه،بسته شده بود.خم شده بودروی دوچرخه.لباس

 
کوتاهش،پیدایود.زیرش اززیردامن سبز   
 

من سلام کردم.جواب نداد.گفتم:پیاده شدم.این بار،  

 
 ))خانم اجازه می دین،من ردشم؟((.

 

 ایستاد.برگشت.زیرپیراهن آبی نازکش ،چیزی نپوشیده بود.

 



 

 

یومدیم،قبل ازانقلاب،این جورلباس پوشیدن،رسم نبودولی توی بوُارده وبرِیِم،اگراین جوری نمی پوشیدیم؛اُمٌل به حساب م))  
 

توی بوُارده،خرهم پرنمی زد،من هم به خاطراین بی چشم ورو؛این جوری می پوشیدم.یومد،تازه اون ساعتی که مهردادم  
 

 حالاهمین روعلم کرده که برام پرونده سازی کنه که اگه برگردم،برام،مشکل درست بشه.ایناهم که معطل این جورچیزان!((
 

..(کنم دری خواهم،پرده نمی...داشته....اخلاقی و اصلامشکلاو.است کذب مهری ادعای: ناشر یادداشت)  

 
 به چشمهایم زُل زدوگفت:

 

گفتم:جابندازی؟((.دوچرخه ی این خانم رو))ممکنه زنجیر  
 

گفت:))چشم خانم بی عاطفه!((.        

 
:.گفتمغ سوخته می خریم!((ازه گفتی؛دمابلندم کنی که هیچ،ت من بی عاطفه م یاتو؟!دیروزمنوانداختی،دستت رو درازنکردی))  

 
))می خواستی جلوم ویراژندی!((.باحالت قهروگریه گفت:   

 
 ))ویراژ،دادم که دادم!((گفتم: ))پس حقت بوده!((.گفت:

 

.گفتم:))حالاکه این جوریه،پس منم خوب کاری کردم که بهت گفتم؛بی عاطفه!((  
 

.وسط گریه،خندیدوگفت:))دوچرخه تووردار...والًا....پرتش می کنم توی ویلاتون..((  

 
. گفتم: ))چه قدرسنگ دلی؟!زنجیرموجانمیندازی؟((  

 

.))باشه!((  

 
 دوچرخه رابه شمشادها،تکیه دادم . خم شدم.روبرویم نشست.من،تنهابه زنجیر ِدوچرخه اش،نگاه می کردم. گفت:

 

 ))چراهرروزکه بغلت رکاب می زنم ؛یه نگاهی به من نمیندازی؟!((.
 

وگفتم: سرم رابلندنکردم  

 

 ))آخه این جوری که شما  شما   شما لباس می پوشین!....((.گفت:

 
؟!))خوبه ! خوبه! هنوزهیچی نشده روتوزیادکردی وادای قیصرو برام درمیاری؟!...ببینم درست شنیدم  

 
....ازلباس پوشیدن ِ من ایرادمی گیری؟!((   
 

دونستم خیلی سختهی ؛بایدرعایت ِ لباس پوشیدن ام روبکنم.خوب م همون وقت بودکه فهمیدم؛بچه کارگره واگه خاطرش رومی خوام)  
 
چون بایدجواب گوی بِچه کامبیزای کارمندای اشَِل بالاوپاپی ومامی بشم ولی حاضربودم ،لب ترکنه وازم بخوادچادری بشم   
 

.(خربودم که پاش وای میسادم..راون موقع این قد  

 
کدوموالّا  داشته اخلاقامشکل خودش این که بودم نوشته ازاین پیش!نبود خبراهم ،ازاینکرده شلوغش زیادی؛ خانم این:ناشر)  
 

(!نبود؟ دارونجیب خونواده کارمندشرکت   

 
.گفتم: ))ببخشید!((  

 



 

 

.خوابیدروی دوچرخه اش وگفت:بلندشدم.رفتم به سمت دوچرخه م  

 
ن.گفتم:))بیا!بیا!!ردشو!!((دستش امابه ناگفتنی های تنش اشاره می کردونه به لیِ  

 

فت:گو))چی ازجونم می خوای؟!((.دستی به موهای خرمایی اش کشیدوروی سینه اش پخشش کرد  

 
 ))یه ذرٍه محبت!((.به سرانگشتان کشیده اش نگاه کردم وباانگشتانٍ زبیده مقایسه اش کردم وخندیدم.گفتم:

 

ت:))یه بچه کامبیزازبچه شِطیِطی محبت می خواد!((.بلندشدوروبرویم ایستادوگف  
 

 ))شوطیت دیگه کجاس؟((.گفتم:

 
کشاورزاون جان!((گفت:فکرکن اون ورِ پونزه وآدمای فقیرو))چکارداری جایی که بلدنیستی اسمشوهم بگی؛ بفهمی کجاس؟  

 

خوشم اومده!مثل آدمای توی فیلمایی!((.گفتم:))اینش دیگه به من وتومربوط نیست ،حرف دله !راسش ازصداقت ومردونگیت   

 
.گفت:!((وسولای ِ برِِیم وباوارده دلت روزدن!دنبال ِ یه جور ِ دیگه شی))بگوبچه س  

 

 ))یخچال فرنگی!فکرکردم خیلی هاتی!نگوته ِ ته ِ کُلدی!((گفتم:
 

((.گفت:هات وکُلد بودنم به خودم مربوطه!))توهین نکن!  

 

،یه مدتفهمیدم احمدآبادکجان یادته؟ دُم))اون پسره که اون روززدیش وهی می گفت نزن ببُا مُ هم مثِ خودت بچِه ی احمدآبا  
 

دبیرستان سِپهربودم!((.گفتم:   

 
مردم..((.گفت: ))من وقتی می بینم کسی به ناموس ِ  

 

 ))اِه! اِه...من ناموستم وتوهم وکیل ووصی مردمی؟!((.گفتم:
 

 ))ببین خانوم!((.گفت:

 

 ))مهری((.گفتم:
 

ت:))ببین مهری خانم!((.رفت به سمت دوچرخه اش وگف  

 
 ))به گوشم آقا!      بفرمائید!((.دوچرخه ام رابه شمشادها،تکیه دادم .گفتم:

 

.گفت:))بذارین زنجیرشوجابندازم ودیگه م ازاین ورانیام!((  

 
.گفتم:))اهَ!...حالا که این طوره؛لازم نکرده!خودم انداختمش،خودم هم جاش میندازم!...((  

 

امی...((.گفت:))پس ؛کلک زدی؟!باشه!همین که فهمیدم ازکج  
 

 ))تشنه ت نیست؟((.گفتم:

 
!((.گفت:))شیر ِ فشاری سر ِ رام هس  

 

.....دست کم یه گودبای پارتی بگیریم؟هههه!،بریم ویلا ببخشیدآقا!خونه  بایدازاین ورامیای که ))حالا که بارآخرته  

 
:گفتم!((.هست خچالی هرنمونه شوهم بخوای توی  



 

 

 
می گی؟!(( ))به مامانت اینا وپاپات اونا چی  

 

اشاره کردوگفت:وبه طرف ِ موردهاکشید.به هیکلش .  دستم راگرفت  

 

((.تازه حواست کجاست؟ساعت کاره هم مامان وهم بابام تاشب سرِکارن!!دیگه مستقلمً!))چشم نداری؟!هیجده سالمه  
 

 دستم راآرام کشیدم.سرانگشتانش،سماجت کرد.گفتم:

 
تی تیش مامانی ِ برِِیم وبوُارده؛عوض نمی کنم!((.))یه موی ِ حروم زبیده موباصدتادختر ِ  

 

 سوارشدم.سُکًان دوچرخه راگرفت.نزدیک بود،تعادلم راازدست بدهم.پایم رابه موردها،گیردادم.گفتم:

 
 ))دختر!ول کن برم!((.گفت:

 

 ))حالاکه آقاخونواده داره....((.گفتم:
 

ارگرفت وکلاازپیراهنرش روی سکان قپستان هایک کرد.نزدی،))ببین مهری!خواهش می کنم...!((.صورتش رابه صورتم  

 
.باحالت غریبی گفت:افتادبیرون   

 
خنده ام گرفته بود.تحریک شده بودم .ازحرکت چشماش فهمیدم.کمی می لرزیدم.بدنم آتش گرفته بود.گفت:.))دوباره بگو!((  

 
گفتم:یش راداخل پیراهنش انداخت وبادست پوشاندشان.اوهم پستان ها))چه عجب؟!آقارو!هم حسش قویه وهم بلده بخنده !((.سردشدم.  

 
 ))بابادست ازسرم بردار!((.گفت:

 

.گفتم:))ازدواج کردی یا...نامزدین؟((  

 

 ))دست وردار!هیچ کدوم...!((.گفت:
 

 ))اوه مای گاد!پس گرل فرندته!((.گفتم:

 
ی بی آهای بیِ بی!((.گفت: ِِ  ))حالاکه اوه مای گادت دراومده من هم میگم مِ

 

ل ِ سوادتم که بالاست بگیر منو!((.بیچاره شده بودم.گفتم:))اوه مای گادپس لِوِ   
 

.گفت:))چی می خوای؟!((  

 

 ))هیچی بریم یه پیک باهم بزنیم!((.جاخوردم.گفتم:
 

 ))مگه مشروبم می خوری بیِبی؟!((.گفت:

 
 ))ده ساله ولی هشتاش یواشکی!((

 

 

 

  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خش هفدهمب  
 

 ))دستگیری((
 

 

 
 

.خاک لباس هاراتکاندیم وتاحدودی سرووضع آبرومندانه ای به خوددادیم.بعدمنپای مسعودرا؛به کمک قادر،جاانداختم  

 
ومسعود،باقادر،روبوسی کردیم واورا راهی کردیم.گفتم:   

 

باشه!((.گفت:حواست مرددارن،دست بلندنکنی!ی  ))یادت نره!سعی کن جلوی ماشین هایی که راننده   
 

 ))چشم عامو پَ مُ اصلن رفتمُ سی دختربازی((.مسعودخندیدوگفت :

 

 ))گم شودیگه سگ بهت محل می ذاره!؟((.
 

 بالاخره رفت.من ومسعود،میان بر زدیم.نرسیده به جاده،دیدیم،یک جگوارِآلبالوئی ،بایه راننده ی بلوندتیپ فرانسوی،جلوی پای



 

 

 

ه خریت نکرد،سمت مانگاه کندوپزبدهد.سوارشد.کمی احساس راحتی کردم.قادر،ترمزکرد .خوبیش این بودک   
 
 

ی آرام وخوب،سرجِاده ایستادم.جگوار،روبازبودوموهای بلوندِراننده اش ره کراوات ام راخوب بسته بودم ومثل ِ یک جنوبیگ)  
 
م ولی روزبه خیرراخوب گفتم.البتهبابادبازی می کرد.چه قدرحیف شدکه لهجه ی آن هارابلدنبودم ونمی توانست ام،صحبت کن   
 
باایماواشاره،کمی باهم حرف زدیم.مثل این که ازمن خیلی خوش اش آمده بود.طبق قرارمن می بایست دراولین شهرسِررِاه،   
 

 پیاده شوم که ازعلامت هافهمیدم وبه شکلی بهش فهماندم که می خواهم،پیاده شوم.نگه داشت ولی معلوم بودکه دلش
 
(بامن باشدولی من ازترس لِورفتن ،بی خیا  شدم.بعدازرفتنش بایددوباره می رفتم سرجاده.می خواست،   
 

 
.جاده رفتم،تابه ژیلا زنگ بزنم کنارقراربود؛بعدازقادر،مسعودسوارشودوبه او،بپیوندد.به سمت کِیوسک تِلفن عِمومی   

 

دوبعد،سرجاده برود.به مسعودگفتم که،دردیدرس نباشد،درعین حال مواظب دِورشدن ِ جگوارباش  

 
 ازکیوسک،دورشدن قادررادیدم وگوشی رابرداشتم وبه مسعوداشاره کردم،سرِجاده برود.داشتم شماره می گرفتم.موفق شدم.

 

ولی ظاهرن،صدای ِمن به ژیلا نمی رسید. راداشتم صدای ژیلا  
 

 
.(ست،ازنوع تِماس فهمیدم ازراه ِ دوراست وقطعن هم کامران،نی)مطمون بودم مهرداده  

 

 

 قطع کردم.خواستم دوباره،شماره بگیرم.پژوی آبی رنگی،کنارِپای مِسعود،ترمزکرد.

 

 
ند.باوجوداین که رشته ی )جاخوردم.پژو؛سه سرنشین داشت.هرسه مردبودند.ازمن باگویش محلی ،نشانی ِ جایی راپرسید  

 
...اموش کردم وازترس ،هیچ نگفتموسا  ها،آن جازندگی کرده بودم؛صحبت کردن را،فردهمین گویش بودانشگاهیم؛   
 

(تنهایادم افتادپای ام،لنگ است وامکان فرارم کم ولی پای مهرداد هم درمیان بودوبایدحواسشان راپرت می کردم...  

 
متری دیدم که...300مردی که پشت سر راننده نشسته بود،خیلی خون سرد،پیاده شد.کتش عقب رفت ومن ازفاصله ی   

 

 
(...ه رابه خوبی دیدم.ترسیدم.دویدم وسط ِجاده.دردِپای ام شدیدشدولنگیدم)بندقرمزکمربنداسلح  

 
 

 مردی که سمت ِ چپ راننده،نشسته بود،به سرعت پیاده شد.مسعودداشت،به انتهای ِ عرضِ جاده می رسید.
 
 

به فکرمکه شنیدم،اولی ترمزکرد.صدایِ ترمزر)ترسیدم؛کامیونی که باسرعت ازسمت دیگرجاده می آمد؛زیرم بگیرد  
 

(رسیدکه،تارسیدنِ کامیون به من مکث کنم.شاید؛بتوانم پشت کامیون قایم ویاحتا سوارشوم ولی...   
 
 

و،عرض جاده رابست وراننده پیاده شد.بودندوشلیک کردند.مسعود؛غلتید.پژ هردوزانوزده  

 
(وی راست ام،گلوله خورده بودنیم خیزشدم.باز)  
 

فرارکرده تامتوجهِ  مطمئن شده بودم که مسعودعمدن.دمگوشی را ول کردم وبه سمت  خاکی دوی  



 

 

 
  کیوسک ِ تلفن ومن نشوندولی خودم را دراولین گودال ،انداختم.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

)هژدهم(دهمبخش هج  

 
 ))عشق ِ افلاطونی((

 
 

ی درست نمی کرد ولی حضورش؛سنگینبااندکی تفاوت،گذشته ی من بود.من درگذرِزمان،سوسک شده بودم ؛اما او....هیچ مزاحمت  

 

به عنوان ِ مدیرِ داخلی ِ شرکت،آمده بودولی ازنظر من ،اوتنها وتنها،مامورگرفتن ِ مچ ِ من بود.بود.ظاهرن    
 
 

 پیش ازاو،همه ی کسانی راکه مظلومی،برای جایگزین وچشم وگوشش)چون ضمن روز توی وزارت خانه بود(فرستاده بودبه شکلی 
 

نگ کرده بودم.باخودم هماه  

 

 مانندهمیشه ازراه ِ منشی واردشدم ولی ))گزارش ها(نشان ازبی توجهی مغرورانه اش به عشوه های منشی وگویا،زن هابود.اورابه
   

 پادویی کشاندم که کمتردرشرکت،موی ِ دماغم باشد.پذیرفت وانجام داد.باافزایش حِقوقش مخالفت کردم.بی اعتنا،ازکنارِقضیه،ردشد.



 

 

 

وسهامدارِاصلی ِ شرکت_معرفیش کردم.مظلومی هوایش راداشت پاوکارنابلدبه مظلومی_صاحب ِ وانِ آدمی بی دست وبه عن  
 

عذاب ِ من فرستاده است.ن،شک کرده واورابه عنوان ِ مامورِ مطمئن شدم؛مظلومی به م !.کاملنوگفت:اصلابرایم مهم نیست  

 

ندگیم را_به دلخواه ِ خودم_برایش تعریف کردم.ازشطیط گفتم ووضع ازنگاهش می ترسیدم.نمایشنامه نویس بود.خاطرات ِ ز  
 

 خانوادگیم.بانگاه بِی باورش بازهم،همان آدم ِ سرسخت وبی اعتنا،ماند.بالاخره روزی انتظاربه پایان رسید وتوانستم بااو،ارتباط 

 
 برقرارکنم.ماجرا،این شکلی بودکه،گفتم:

 

دعاکن پولش جوربشه.راستی من هم ازخودتونم! به دعاباورندارم...!((.پرسید:))توی فکرشم که یه جیپ ِ روباز بخرم.  
 

 نظرت.....در   مورد ِ اممم ....دوچرخه چیه؟!((.تعجب کردم.یادم بودبه اودرموردِ دوچرخه نوارآبیم،به اوچیزی نگفته بودم.

 

تم وتلفن زدم.حدس زدم،فرانسه بلدنباشد.باشریک آِنمکث کردم.....رفتم سراغِ دستگاه ِ تلکس،آمدوکنارم ایستاد.تلکس راکنارگذاش  
 

_این یک ماهی قبل ازروزی بودکه گفته بود؛فغمِه اَ لَ پغُت_.تلفنم تمام شدولی اوهنوزباسماجت_برایورآبی شِرکت،فرانسه حرف زدم   

 
اولین بار_منتظر  جواب ِ پرسش بود.خندیدم وگفتم:   

 

رده ووقت رکاب زدن ،بابادبازی کنه..(.گفت:موهای سرم دوباره برگ به شرط این که))  
 

 ))چه قدرازپول هاتوحاضری بدی تادوران کودکیت دوباره برگرده؟((.گفتم:

 

 ))هزاران دلار....((بعد،پشیمان شدم.اوبازی ام داده بود.بانگاهش حرف می زد.گفتم:
 

نی..((.نگاهش،گویابود.گفتم:))جالبه کسی که شِپِش توجیبش عصامی زنه...منظورم اینه که اگه داشتم ..یع  

 
بانگاهش گفت ؛که همه چیزت لورفت ،که همه چیزرافهمیده ))توکه می دونی اگه مظلومی اون آپارتمان روبرام نخریده بود!..((  

 

 است.مشغول کارم شدم.گفت:

 
ٍِ عالم را؛طفیل عشق می بینم((!.پوزخند،نزده بودولی می دانستم اشاره اش به حرف ها ی قبلی ِ خودم بود.گفتم:))که سلطانیٍ  

 

 ))چه ربطی داره؟!((.گفت:
 

 ))فکرمی کنم ؛داری به مظلومی،خیانت می کنی،همان طورکه به خودت!((.گفتم:

 
 ))خوب من هم مثل دیگران زیربازِنامردی و ریا؛داغون شده م!((.

 

ر می دادم ولی انگارگفته بودم؛حرف زدن بااومشکل بود.همیشه بایددنبال جمله ی درست می گشتم.بهتربود،صحبت راتغیی  

 
 ))من هیچ وقت دنبال پول نبوده ام ونیستم((یاچیزی شییه این جمله که؛من هروقت پولی دستم رسیده،دراختیار رفقاگذاشته ام.گفت:

 

لن جمعه ))قصدم؛کلاه برداری واین جورحرف هانیست.منظورم....نوع ِ ارتباطاته((!.شایدگفته بوده ام؛نگران نباش من حواسم کام  
 

شرکت دوباره رونق می گیره..اوخوب می دانست که کل انحصارتجاری مِملکت ،دست ِ اینا و....یا شایدهم گفته ام؛ازطریق ِ_اینا_  

 
 این جور،افراداست.تا آن جایی که یادم هست؛پرسید: 

 



 

 

 ))به چه قیمتی؟!((

 
یت می شم ومظلومی دیگه نمی تواندادعاکندکه}اگه من نبودم ...من...می توانستم،به اواعتمادکنم وبگویم؛...هم من توی ِ شرکت،تثب  

 

 شماهاعرضه نداشتین شیکم خودتونوسیرکنین!{و....امممم هم اینا می تونن عکسا ومدارکی روکه ازمن دارن،خوب ازپرونده م ،

 
م؛ اونا به من نزدیک شدن ومی خوان ....می توانستم به اواعتمادکنم وبگوییارن ودیگه پاپی ام نمیشن و..خطری تهدیدم نمی کنهدرب  

 

 باهام،معامله کنن..وحتا بیشترپیش بروم وبگویم؛درمقابل خون یکی ازمخالفین ِ دم ودستگاهشون...چی بگم؟!حاضرن دیه بدن...
 

.می ترسید. راستش،شایدهم گفتم!..بعدن مظلومی،نصیحتم کرد.نه این که ازپول بدش می آمدویانگران حفظ مقامش نبود  

 
لومی ومن واین مامورعذاب ،همه ازیک سنخ بودیم.بااین تفاوت که گذشته ی من،نقاط تاریک داشت.مظلومی هم مثل ِ من ،مظ  

 

 چندسالی بودکه آلودهء پول ومقام شده بود ولی باچشم های این مامورعذاب...نمی دانم.شایدازنظرمن،فریبرز،شکستنی نبود.

 
 یعنی،گذر زِمان هم اورا،حل نمی کرد؟!

 

 فکرکردم؛بایدبه اوامتیازبدهم .ویااصلن به خودم امتیازبدهم وزیرباراین جنایت ،نروم وبگویم؛نمی پذیرم.ولی دیرشده بود،مظلومی 
 

 به من،مشکوک شده بودوارتباطات تازه ام رانمی پذیرفت.البته،مظلومی راکه ول می کردم،به خودی ِ خود،فریبرزهم بااومی پرید

 
.شرکت،بدون مظلومی وفریبرز،ون وجه دست نیافته ی شخصیت خودم بود،دوستش داشتمتم ولی چودیگر،مامورعذابی نداش  

 

 شدنی بود؟!تنهاباحمایت اینا؟خودم ازعهده اش برمی آمدم؟!آمدن ِ این ها،اعتماد به نفسم راگرفته بودوترس جایگزینش شده بود.

 
ن حسی بیدارشده بودکه سال هادرآرزوی اش بودم.بی اعتنایی...این ولی مساله ام هنوزباخودم،حل نبود.اززمان آِمدن ِ فریبرز درم  

 

 بودکه باخودم فکرمی کردم؛چطورمی توانم ازنانی که اینا،مستقم توی کاسه ام می گذاشتند،بخورم؟پول دیه ی خون کامران؟بعدش؟
 

! ن،من یکی نیستم؟این شماواونم پرونده مشایدترسیده بودم!نه به خودم امتیازدادم وبه آن هاگفتم که؛هرکاری دلتون می خوادبکنی  

 

.بکشینم،بهتره.ازرورفتند؟!نه!تازه روابطشان راتغییر دادندوازدر دوستی بامن ومظلومی من نون خِون ِ یکی دیگه رونمی خوام  
 

شرکت به  درآمدندورفت وآمدهاشان،زیادترشدوروابطشان محکم ترواصراربرعلنی کردن رفت وآمدشان باشرکت،داشتند.ازتلفن های  

 
 همه ی شرکت ها،زنگ می زدندتاخودی تربه نظربرسند.مظلومی،خیلی باآن ها،گرم تروصمیمی ترشده بودولی وقتی نبودندوبه 

 

 خصوص جلوی فریبرز،سرکوفت می زد.جلوی کارمندهای شرکت،به من بیشتربی احترامی می کرد.شایدهم می ترسید.گاهی با
 

  رانت ِ مظلومی ،می خورم،پاک تراست؟فرقی نمی کرد.بارهاهم به مظلومی،متلک انداخته ِخودم فکرمی کردم،مگرنانی که ازراه

 

ادست کاری می کرد.باوجوداین نه مظلومی ونهتونمی فهمی ذهن من رووشایدفریبرزربودم ولی اوباهمان جمله ی همیشگی اش که   
 

ریک قتل هم باشم گرچه هردووبالاترازآن شایدشیدبکنم.،نمی توانستند،تصورش راهم بکنندکه کاربسیارمهم وخطرناکی بافریبرز   

 
 بارها،می گفتند؛هیچ کاری وهیچ جنایتی ازتوبعیدنیست!

 

 
یادداشت ِ ناشر:گرچه دودوزه بازی های مهرداد،دیگرنیازبه اثبات ندارد.هرخوانندهی فهیمی میداند)  
 



 

 

ادستش را؛رونکنم.اینکه مهرداددراینقسمت ازیادداشت هایش تلاش کرده،دلمرابدست بیاوردت  
 

 مسخره بازیهای نیمهی دیگرم بودو...این جمله پردازیهابچه منظوری نوشته شدهاست.غافل از
 

م وبرایم عریان کردن ِآفتاب ِحقیقت،مهمترازاینگونه دوستیهاست.هستمن داناترازاین حرفها آنکه  
 
دتونم ؛طرفی بنوعی توطوه گری هم درکارش هست.دربخشی که نوشته،من هم ازخواز  

 
 میخواسته تلاش کندکه مجوزکتابفروشی رابجرم دگراندیشی ازمن بگیرندوحتی شایدبرنامهای

 
  وسیعتری داشته است.من همهی کارهایم باهماهنگی انجام میشود!(

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

بخش نوزدهم           

 

 

 ))تزلزل((
 
 

یدم.بالاخره،زنگ زد.بدون سلام واحوال پرسی گفت:دوباره ی پرویزرامی کش تانیمه های شب،انتظارِتماسِ   
 

 ))ببین یه پیش نهادبرات دارم!((.گفتم:

 
یادت باشه این آشی یه که توبرام پختی.بگذریم که صاحب عزا،یکی دیگه بوده ))خواهش می کنم،کار رواز این که هست،خراب ترنکن!  

 

 ولی به هرحال توهم بایدبامن بسوزی!((
 

(نی بودم ولی تصمیم داشتم تحت تاثیرمهردادنباشم.مهرداد،شده بودخوره ی روح ام...)زیرفشارشِدیدِروا  
 
 



 

 

 گفت: ))خفهً شو!((.

 
 گفتم: )) بنال!((. گفت :

 

   ))به وکیل می گم روی ماجراجوئی های تو،دست بذاره،روی قهرمان بازی هات،بگه که توکلن آدمی بودی که همیشه دنبال ِ اسم
 

!روی این تکیه کنه که کامران باژیلا،مران ؛آدم ِ ناموس دزدی بوده وتوهم یه آدم پِایبندالبته بلانسبتبودی،بگه کادرکردن   

 

  ر قرُزده بوده.... روهم ریخته بوده،زبیده

 
 تاب شِنیدنِ اسم زِبیده را،نداشتم.دادکشیدم:

 
!((ه سازی چراروی رابطه ش بامهری دست نمی ذاری؟اگه توپروند.....))بسٍه!بسٍه!خفه شو! زبیده روتواین جریان قاطی نکن وگرنه!   

 
 )صدای اش مفهوم نبودوکلمات اش،خوب شنیده نمی شد.فقط حدس می زدم که چراعصبی شده این بودکه گفتم:..(

 
 گفت: ))خجالت نکش   لازمه دروغ بگیم((!     گفتم:

 
،بااین گندایی که دانشگاه ویه بعُدِ دیگه بهش می ده ))آخه مگه قاضی خره؟اون هم دست می ذاره روی ِ تشکیلات و اعتصاب های  

 

 شماهازدین؛ من روانداختین زیرشمشیردولبه..((.گفت: 
 

 ))تو کاریت نباشه وکیل می تونه روی ِ جنوبی بودن ِ توتکیه کنه مثلن استدلال کنه که اینازیادی حساس وغیرتی ان.....و...

 
  همین دلیل که حرکت کنه می تونه بگه حتی رفتن توی تشکیلاتش هم براومهردادازبچگی،احساس حقارت می کرده روی  

  

حقارت بوده و این که می خواسته براژیلاوچه می دونم زبیده وهرزه های دیگه خودی نشون بده وقمُپزُدرکنه!((.برا فرار ازحس   

 
 گفتم :

 

...((م زبیده رونیارین والًاهمون بلایی که سرکامران ))آشغال ِ عوضی هرگُهی خواستین بخورین وهرغلطی می خواین بکنین ولی اس  
 

 گفت:

 
 ))هیچ غلطی نمی تونی بکنی بدبخت توجرئت نداری پاتوبذاری این ور....((.دادکشیدم:

 

ی دونم چکارکنم...همه جامی))خودنامردتون این بلاروسرمن اوُُردین!خودتم بلُ می گیری؟شماهادیگه چه آشغالایی هستین؟!....من م  

 
شینم وافشاگری می کنم،تمام ارتباط های گذشته رو،لومی دم،ارتباط های فعلیت رو،رومی کنم،...سازمان دهی ِ دزدی ها ت رو،هم    

 

 دست شدن بااینارو ...وترسی که ازایناداشتی وباعث این هم دستی شد....بالاخره یکی هم پیدامی شه اون ورترتیب توروبده..!((.گفت:
 

،درخطره! اینابه خوداشون رحم نمی کنن تاچه رسه به من وتوکه تجربه شوهمه مون داریم!...((.گفتم:))جون ِ خودت بیشتر  

 

می کنن بذارتوهم بسوزی !یادت نره که کامرانم اون وربود...((.ن))حالاکه به من رحم   
 

 پرویزساکت بود،فکرکردم گوشی راگذاشته ولی ...
 

به شرط ِ کشتن ِ کامران ازپرونده-این ورِ سا  رو؛م.گفته بودند؛مدارک )گوشی دستم بود.من سعی ِ خودم راکرده بود  
  

.وهروقت هم لازم شدمی گویند،مصلحت بود!..( ولی به اینانمی شداعتمادکرد،ذاتشان ازدروغ استمی کشن بیرون،  
 



 

 

:گفتم: ))الو؟!((.جواب داد  
 

جبورنشده بودم،نگران نبودم ولی یه مطلب روشنه،اونم اینه که؛وم))می دونی؟روراست بگم ؛اگه خودمم به اصل ِ قضیه اعتقادداشتم   

 

اینه که تونمی دونستی توی شتهدیدکردنِ  من وتویه جوربوده وهمه مون حتا اون لمُپن هم ،فکرمی کردیم،این ؛راه نجاتمونه،فقط فرق   

 
عمل ِ کشتن،بایدشریک بشی،ازمن خواسته بودن که نگم...((   

 

.ادامه داد:مک کرد.مرگباروطولانی  
 

 ))دوشنبه ی آینده که اولین روزِ کاری یه،جلسه ی دادگاه س.تااون زمان ببینیم می شه،چکارکرد باهات هماهنگ می کنم((...

 
 بدون خداحافظی،قطع کرد.سعی کردم،باکسانی که به نحوی باقضیه ارتباط داشتم،تماس برقرارکنم واطلاعات جمع کنم.سوسکی شده 

 

   پشمها،گیرافتاده بودم.  بودم که درمیان ِ
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 بخش بیستم

 

 

 ))دروغ ِ ناشر((
 
 
 

انگارمظلومی گفته بود؛هماهنگ که نباشی،ضربه می خوری.نگاهش؛عجیب بود.وجودِمظلومی را،درکنارش،حس نمی کردم.  

 

رمدت زمان ِ کوتاهی،درآمدشرکت}آن هماسم تورابایدازکلیه ی مدارک شرکت،حذف کنیم.من،شنیده بودم؟!آخر،حادثه ی مهمی بود.د  

 
پس مظلومی،نباید؛گفته باشد!.شایدنگاه ،عجیب فِریبرز،پرده ای بودکه صدای مظلومی پشت .بود چندبرابرشده تنهاازوجودِمن{   

 

فته بوده،که من یم مهم نبوده که پی آمدتهدیدمظلومی چیست؟مظلومی گفته بوده وراآن،مخفی شده بود.گفته بودم؛ قبول دارم؟!درلحظه بر  
 

مظلومی گفته بوده که،خبرهاازطریق ِ دورنویس،رسیده بوده؟نگاه ِ فریبرز،گفته به خودم آمده بوده ام؟!.فریبرزازقضیه بوبرده بوده؟!  



 

 

 

 بود؟بی اختیارگفتم:
 

))باورکن!(( ))من فقط بلدچی بودم((.....بازهم بانگاهش حرف زد.همیشه بی باوری اش را،لومی داد_شایدهم عمدن_.گفتم:   

 

 بازهم ناباوری درچشم هایش فریادمی زد.روزنامه ها،فرستاده شده بودند.
 

 قادرکه آمده بود،زبیده؛قهرکرده بودورفته بود.منشی جدیدهم،که آن روزسرکارنبوده.پس حتمن ارطریق دورنویس،فریبرزدرجریان 

 
ن دیده باشد.مظلومی که حتمن ازدورنویس ها،خبرداشته وگرنه،چه زودترازم،قرارگرفته.پرویزخبرداده بودکه فرستاده ولی دیر.پس باید  

 

به جزچندارتباط ِ کوتاه،من توانسته بودم،درست فروخته؟! دلیلی برای حذف کامل من داشت؟فریبرزدیده وسریع به مظلومی خبرداده؟مرا  
 

 بودنم ویاحتی حضورم را،به فریبرز،اثبات ویاتوجیه کنم؟....دوباره گفتم:

 

قط وفقط بلدچی...(( نگاهم کرد.پرسیده بودم؛ازچه چیزهائی خبردارد؟گفته بودم؛ممکن است براساس اطلاعات غلط قضاوت ))من ف  
 

 کند.سکوت کردوتنهاروزنامه هاراداددست ِ من.روزنامه که نه!دورنویس هایی ازعکس ِ روزنامه ها....}تیترها:مهردادکوفی نژاد؛

 
وتیتربعدی...{.پس همه چیزلونرفته؟! مسعوداعتراف کرده؟}ولی روی یک تاجرِ یزدی و..{قوی ترین تاجری که طراح قتل بوده.  

 

{آن هم روی ِ من؟!ولی من که هفت سالی بودکه بااین تاجریزدی ؛ارتباط نداشته ام.}تاجر یزدی اعتراف کرده!  
 

نه ی منشی می گذارد.منشی حتمن بی اعتنا.فریبرزجرئت می کندودست،روی شا ،دورنگار،دوباره سوت می کشد.من نشسته ام  

 

 مرافراموش کرده است.دیگرازمن؛دستورنمی گیردولی آخرمظلومی مرا،رسمن اخراج نکرده است.
 

 پرسیده ام ؛برکنارشده ام؟منشی؛نگاهش رامی دزدد.

 
وزنامه می نگرد.فریبرزکناردورنویس ایستاده است ولی نگاه اش روی روزنامه ی فکس شده،دودومی زند.گاهی به من وگاهی به ر  

 

 نگاهش رانمی توانم،پس بزنم.کلمات می رقصند.

Qader 
 

  (ادر رادرشت نوشته اند؛)قحرف اول اسم ِ
 

دستگیرشده{ولی او؛روی من اعتراف کرده؟چیزی مشخص نیست.}من وسیله ی رفتن را،دراختیارِقادرگذاشته ام{قادر،}خوب!  

 

ازکامران به خاطرِ رابطه اش باژیلا،کینه داشته ام!....به این قضیه اشاره شده؟من فرستاده ام{؟!لابدچون من ،،.......}مسعودرا  

 
 ارتباطِ قادر،بااین آدم ها،ازکجابرقرارشده؟

 

روی صندلی یا..؟فریبرزکناردورنویس ایستاده است.ازروی صندلی،بلندشده ام ولی بانگاه ِ فریبرز روی صندلی افتاده ام.  
 

}...درعروسی خِواهرش شرکت نکرده احتمالن....قتل درهمان زمان صورت گرفته{فریبرز باصدای بلندمی خواند.  

 
 مظلومی ایستاده است؟رفته است؟تاجریزدی ویاقادر،دراعترافات خود،چه چیزهایی رالوداده اند؟من پرسیده ام.

 

ی ازکس دیگری....؟}تمام کانال های تجاری باآن جا،ازطریق ..{توانجام می شده؟فریبرز پرسیده است.پرسیده ام؛اسم  

 
.می پرسم:پرویز؟!چرابایدمی پرسیدم؟زیرنگاهش این همه زبون شده ام؟همه رامی گوید:اسم دونفرازاینها هم هست  



 

 

 

 می پرسد؛پرویز؟!می گویم: ))قاطی کرده ام.پرویز؟!پرویزدیگرکیست؟((....بعد،زبون تروسرگردان ترمی شوم وتصمیم 
 

،راهی به نظرش برسد ولی تاعصرباخودم،درگیرم.خیلی سیگارکشیده ام ولب به غذانزده ام.می گیرم همه چیزرابه اوبگویم شاید  

 

.ماجرای قادررامی گویم.ارتباط گیری قادر،راباخودم.ازاین ها،بیش تروپیش ترازاین هاگفته بوده ام.فریبرز،پرسیده بوده است  
 

اعث می شودکه قسمت های ناگفته ی بیشتری را،روکنم.نکنداینهاازطریق ِ قادر...؟به فکرم نرسیده بوده ولی این پرسش ب  

 
.یادداشت  وای اگربازجویی ازراه دوستی،ازآدم اعتراف بگیرد.ولی او،تنهاازنظرمن ،بازجونبود.نمایش نامه نویسی گمنام بود  

 

فت؛من بانوشتنبرمی داشت.چراجرئت نکردم که بگویم؛یادداشت برداری خطرناک است؟لابدگفته بوده ویااگرمی پرسیدم؛می گ  
 

فکر ویادداشت کردن می توانم،برماجرا،اشراف پیداکنم وراهنمایی کنم!می گفتم واو،می نوشت.نوشت.نمایش نامه نویس بودولی  

 

تمام این یادداشت های اضافه شده راهم،خودش نوشته است.نمی کردم ،روزی ازهمین یادداشت هاوآن هم به نام ِ من،رُمان،سرِ هم کند.  
 

س ابد،محکوم{ نشده ام.دروغ است.}طراح ِ قتل{نبوده ام.من}به حب  

 
  ساختگی ست.من درقتل کوچک ترین دخالتی نداشته ام.مساله ی کامران،ساختگی ست.دستم هم به،تمام ِ این صحنه های قتل هم نیز

 

اند..اوبه دست عوامل ناشناسی،کشته شده است،که کوچکترین ارتباطی بامن نداشته کسی آلوده نشدهخون ِ  
 

یک آدم احمق ازراه شطیط به جاده ی خسروآبادوازآن سمت به چهارراه ِ امیری ِآباداندرضمن ؛مسیرها هم ،غلط است فقط   

   

آورد.احتمالن فریبرزبادرهم ریزی مسیرها،تلاش کرده که قتل کامران رابه من نسبت می رود.گیرم برود؛بالاخره از باوارده سردرمی   
 

 دهد.
 
 

 

 

 
 

 

 

ست ویکمبخش بی  

 

 

 ))شب ِ کینه((
 

 
نه!برگشته ام که کامران و ژیلامسعود؛ناامیدم کرده است.برگشته ام که سیر،عرق بخورم تافراموش کنم وتانفس دارم،تریاک بکشم.  

 

؟می دانم.به بودن ِ درجمع مراتااین جاکشانده است! که؛بامسعودبوده ام.شایدمیل ِ نفهمند  
 
ش راحذف کنم ولی باتوجه به شناختی که ازدانشجویان قبل ازانقلاب داشتم،دیدم،سعی کردم این بخ یادداشت ناشر:)  
 

،هم،تلاش داشت،دانشگاه،غیرسیاسی باشدواوهم تاحدودی،موفق بود!(نوشته های مهرداد،درست است.رژیم شاه  
 
 

.عده ای م نیست.عده ای می رقصندسالن هنوزپرُاست ازبوی دودوالکل وعرق ِ تن واستفراغ.میزماخالی ست.یعنی رفته اند؟!برایم؛مه  



 

 

 

 دست می زنندوخودشان راتکان می دهند.عده ای سیگارمی کشندودودش راحلقه حلقه می کنندوتوی صورت هم فوت می کنند..
 

 راستی کامران وژیلاکجاهستند؟!اهمیتی ندارد.می روم ودرمیان دخترهامی رقصم.استکان عِرقِ یکی ازبچه هاروی پیشانیم قرارگرفته 

 

.م()یعنی ،مثلاباباکرو می رقصم.  
 

  شکند. می خواهم خوش باشم ولی دل به شک شده ام.هیچ کس متوجه رفتن آن هانشده است؟ استکان می افتدومی

 
 یکی ازدخترها،شیشکی درمی کندوپسرهاودخترها ،دَم می گیرند.))میناگو...مینا..زید((حیانمی کنند.

 

شوخی ازسروکول همدیگربالامی روند.ازهمه خسته شده ام.به کامران بدبین شده ام.نه این که گوشه ی سالن چندتادختروپسر؛ظاهرن به   
 

اهمیتی ندارد.همه جامرامی خواهند،درگروه های دیگر.من می نبوده ام ولی الان دیگربرایم قطعی شده! آیاازتشکیلات اخراج شده ام؟  

 

یه فرق می کرد.دلبستگی ها،جوردیگری بود.تحلیل سِیاسی ،خاص این گروه توانم به فعالیت ادامه بدهم ولی این جاوبااین گروه،قض  
 

 بودومن تنهامی توانستم دراین گروه،خودی نشان بدهم ولی درگروه های دیگر،فقط امرونهی بود.درست است که حرف شنویشان

 
دارم.نازمن بیشتربودولی احساس می کردم،موجودیتً   

 

ته تر،دانابه بنیان فکری واصول سازمانی بودند.حتا کامران!راستی کامران وژیلا؛باهم رفته اند؟پرویزومسعود،چیزدیگری بودند.فرهیخ  
 

 کسی نمی داند.دلم به هم می خورد.راه می افتم ،که ازسالن،بیرون بروم.پروانه،بدجوری پیله می کندولی من ؛حوصله اش راندارم.

 

:کندومی کند ومی گوید می گویم: ))می خواهم تنهاباشم.((.پشت چشمی ،نازک می  
 

معلوم نیست گرل فرندکیه؟((.ژیلا رامی گوید.دل به شک می شوم وبه حساب مستی اش،اون که ))ازترس گرل فرندبی ریختت؟!  

 
 می گذارم.

 

 هیکلش رابه رخم می کشد.حوصله اش راندارم.دلم پیش ژیلاست.می گویم:

 
خورم وبرمی گردم پیشت!((تادست ازسرم بردارد.قبول می کند،به شرط این که ))اون که تکه !ولی الان سرفرم نیستم،می روم هوایی ب  

 

.قفل می کنم.عده ای دم می گیرند:دستش را،پس نزنم.استکان راروی لبم می گذارد  
 

 ))کُلو وَشرُبوِ را تودرگوش کن!        

 
                               ولاتسُرفو را فراموش کن!((

 

می ریزدتوی حلقم.به سرفه می افتم.چشم هایم می سوزد.پروانه می خندد ودخترها،سریع عرق را ورابازمی کنم قفل ِ لب ودهنم   
 

 باهم،دم می گیرند:

 

 ))شیرِ بی یال ودم واشِکم کیه؟!             
 

 خوب معلومه مهردادجونه!((

 
ش باغچه،یله می شوم روی تنه ی یکی ازسروها.وسط سِنگفرحوصله ندارم.ازدر،می زنم بیرون.دررامی بندم.صداکم ترمی شود.  

 



 

 

 خودم راکنترل می کنم ولی تیغ گل رُزی شلوارم رامی کشد.شلوارم رامی کشم و جِرمی خورد.زیرنورچراغ قرمزباغچه،پیدانیست

 
دراختیارِما چقدرپاره شده ویاحوصله اش راندارم.ته حیاط،چراغ ِ چندتاازاتاق ها،روشن هستند!ازخوم می پرسم؛مگرامشب کُلنّ  

 

  دخترودره کرده ومسافرآورده؟یاشاید؛بچه های خودمان هستند؟!.کنجکاومی شوم.بعضی ازپرده ها،کنار،رفته است و نیست؟!نکند دو

 
وی هم رفته اندکه چهره هاشان،پیدانیست آن هم درحال مستی.باخودم می گویم؛کاشچنان ت.ولاس می زنندم چسبیده اندهبه پسری   

 

سیدوبه ژیلا،پیشنهادمی دادم.یکی ازپرده ها،کاملن بسته است ولی سایه های پشت آن ؛پیداست.چشم هایم رامی درانم ولی به فکرم می ر  
 

 باورم نمی شود.دل به شک شده ام.حس غریبی دارم.سنگ ریزه ای برمی دارم وبه سمت شیشه ی پنجره،پرتاب می کنم، به شیشه  

 
سروی قایم می کنم. درخت ِ  ای ِ خفیفی می دهد.پنجره بازمی شودومن باعجله خودم را،پشتِ نمی خوردولی انگاربه دیوارخورده وصد  

 

آرام می گوید؛ گربه بودهدرست حدس زده ام،کامران است که ازپنجره،کنجکاوانه،حیاط را،دیدمی زند.هیکل چهارشانه اش،پیداست.  

 
ی بعدی ،درست به پنجره می خورد.مستی انگارازسرم،پریده  وپنجره رامی بندد.مکثی می شودودوباره درهم می لولند.سنگ ریزه  

 

 است.چندلحظه بعد،پنجره دوباره بازمی شودوزن باملافه،به اطراف نگاه می کند.دستم راروی دهانم می گذارم وآرام؛عُق می زنم.
 

ی صدا،می گویم؛ می ....عق زانوهایم خم می شودوعُق می زنم.می کشم....عق می زنم امابی صدا،باورم،می ترساندم وازترس ب  

 
 می زنم....عُق می زنم....باصورت روی خاک باغچه میان استفراغ هایم می افتم.

   
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 بخش بیست ودوم

 

())سِرقت(  

 

 

 
 

 

ه زبیده است.صدای گریه اش؛دلم رامی لرزاند.ننه ماجد،مرده است.گوشی راکه می گذارم،بلافاصله به ژیلا،زنگ می زنم.می گویم؛ب  
 

می روم.ظاهرن،باورمی کندویاشایداهمیتّ نمی دهد. آستارا  

 
 شبِ همان روز،درفرودگاه آبادان،پیاده می شوم.ماشین می گیرم وبه شِطِط می روم.راننده؛پول بیشتری می خواهد.بهانه اش،رفتن 

 

ل های یادگارِجنگ،هرازگاهی ،خودی ازکنارِنهراست.جاده ای خاکی وپردست انداز.تک وتوکی نخل مانده است،غریب ودورازهم.گودا  



 

 

 

ادانی،حرف می زدم،شاید،پول بیشتری نمی خواست.ولی راضی اش کرده ام واو،به آرامی می راندولی بنشان می دهند.اگربالهجه ی آ  
 

م واشک می .بعد،کنارِپل ،نخلی می ایستد.پیاده می شوم وروبروی ِ پلُِ نخلی می نشینم.سیگاری روشن می کنچشمش مدام به من است  

 

 ریزم.راننده،ماشین را،سروته می کند.نورِچراغِ ماشین،به آسمان می زند،چشمم رامی زندوروی نِهرمی افتدوبادست اندازها،بازی 
 

 نور،بیشترمی شود.دوباره روبه جلومی آید،تلاش می کنم،صورتم واشک هایم،پیدانباشد.دستم راسپرمی کنم ولی انگاردیرشده.

 
نه سلّانه،ازنهر،ردمی شود.اشک هایم را،انگار،دیده است.می نشیندوسیگاری روشن می کند.نخلستان ِ نیمه سوخته،پیاده می شودوسلّا   

 

،آرامش نِخل هارابرهم می زند.می خواهم بگویم؛ کرایه توکه  190،درسکوت کامل است ولی صدای بنزبانخل هایی تک وتوک،بی سر  
 

غ هاش رو.سیگاردیگری روشن می کنم تاتمرکزکنم،صدای آوازِنهر رامی شنوم.گرفتی،یابروویاماشینت روخاموش کن ویاچرا  

 

 مهلت نمی دهد.می پرسد:
 

 ))کِس و کاری توآبودان داشتی؟!((

 
 بلندمی شوم ومی روم روی پِل نخلی،صدایش آشنابه نظرمی رسدوبه جای گفتن فضولی موقوف،دارم درذهنم،می چرخم.راننده،

 

.بارهاتاانتهای پل نخلی؛می روم وبرمی گردم.راننده،درازکشیده است وفائزمی خواند.نمی دانم کی  ستظاهرن،قرص وقایم،نشسته ا  
 

  ماشین راخاموش کرده است.نهرباصدای راننده می نالد.ازجنگ؟ازمصیبت های من؟ازدل زبیده ی ننه مرده؟

 

ن پل رادرمی نوردم.سیگارراننده به آخررسیده هم چنا؛.من امااست شده پرسوزوگدازخواننده یصدا نمی دانم ولی  پس زمینه ی  
 

  است.منتظرم باته سیگارش،سیگاردیگری روشن کند.نیم خیزمی شود.می ایستم وبه حرکات کندوسنگینش،خیره می شوم.

 
 مهرش به دلم می نشیند.نیازبه هم صحبت دارم.بلندمی شودولی بازنیم خیزمی شود.به روی شکم می خوابد.دست های اش را

 

به صورت می  ماندههنوزآب نهرمی رساند.کاسه می کند وازآب نهربرمی دارد.می پرسم؛ بچّه ی کجایی؟ ....کاسه ی دستش رابا آب ِبه   

 
دوباره ،کاسه  را هنوزروشن مانده ی ماشین،پشنگه های آب،پخش می شودوهواونهرراموج می اندازد.دستشکشد.زیرنورچراغ ِ  

 
 

م نه آشنان((.سکوتمی گوید: ))کا!صدات آشنان ولی ایَ صدوی مُ سیت نه آشنان صدوی تونِ کندوبه سمت نهربرده ونبرده،می   

 

  :پرسد یم.گردم یوبرم روم یرام ینخل می کنم.پل 
 

))نگفتی بچه ی کجایی؟((.گفتم:   

 

 ))مِی توپرُس کردی؟!((.گفت:
 

ی آبودانه!((.شوخیم گرفته.بالهجه ی تهرانی گفتم:))وِی کاکام بچِِ   

 
وُلِک من بچّه ی نافِ تهرونم!((.گفت: ))اصلیتِت؟!((.گفتم: ))خُ تو بگُو!((.گفت: ))نه  

 

ُِ شنان.یعنی راس))ینَی می خِی بگی بچِِی شِطیطی؟گفتمُ ای صداش آ بایداونم مُنه بشناسه نه!((. ی ازاولش شناختمُِت ولی گفتمُ خُ بخِِ  شِ  

 
لبم گذاشتم.کبریت کشید وجلوی صورتم گرفت وگفت:رفتم وبرگشتم.سیگاری کنج  سکوت کردم وبازپل نخلی را  



 

 

 

علتَ برشیطون!لعنت !نعَلتَ َِ برشیطون !((.گفتم: ))نَ  
 

 ))ها؟چته عامو؟   مِی جن دیدی که هی تف ونعلت می کنی؟((.گفت:

 

 ))ینَی نه.... بلابه نسبت شیطون می ترسُم یه چی بگُِم مخسره م کنی!((.گفتم:
 

آبودان وترس؟!((.گفت: ))مانهِ رنگ نکن کا....بچُی  

 
.گفت:))ببینمُ تورفیق ِ مُ پسر عاموصفدری!نهِ ای طوره؟((.گفتم: )) کدوم عموصفدر؟چه رفیقی؟!((  

 

 ))چارراه امیری ....نزِِیک سینمارکس؟همون عاموصفدرخودمون؟((.خواستم کمی سربه سرش بگذارم .گفتم:
 

فروشه؟((.خنده ام گرفت.درست اول پل نخلی بودم ولی  ))عاموصفدرکه اصلا وابداپسرنداشت!((.گفت: ))کی؟ عرق  

 

 نزدیک بودبیفتم توی نهر.دستم رابه شانه اش،گیردادم ودوباره گفتم؛عاموصفدروپسر؟..گفت:
 

.))وُلّا راس می گی خُ تو حُکمَن دخترشی!((.ازنخل پایین آمدم وکنارش ایستادم.این اصطلاح مخصوص غلام بود.حسم درست بوده  

 
)نزیک خال زدی غُلوُ!((گفت:  ))ها !تواصلش دخترقنبری نه صفدر!((.هم دیگررابغل کردیم وصدای گریه مان رابه گوش گفتم: )  

 

 نهرونخل ها وتاریکی دادیم.غلام به هق هق افتاد.گفت:
 

....بگُِم لامَسّب بگُم فت؛امِریکان.....یکی می گفت؛فرانسه ن ....یکی می گف.دنبالت بودُم لامسّب؟...یکی می گ ))می دونی چن سال  

 

 کجا؟ولی نه مُ دِلمُ نمیاد!((.گفتم:   ))زیر ِ گِل؟!((.سروصورتم راغرق بوسه واشک وتف می کردوهی می گفت:
 

،بعدرفتیم وتوی ماشین لا که پیدات کِردُم ای  حرفایِ می زنی؟دلت میادعامو؟!((..گفتم که؛همه شون درست گفته اند))غُلوُ فدات بشه حَ   

 
یم.بالاخره چراغ ِ کم نورشده ی ماشین روخاموش کردواستارت زدتاباطریش جان بگیرد.من بی تاب بودم واوسرِحوصله حرف نشست  

 

 می زد.حواسش به همه چیزبود.گفت:

 
ش.ای زُبویِ لامصبم،نمی بینمشکولِت می کُنمُ می برمت دم خونه  وقتی رسوندومت  ))عجله نکن خودُم می رسونمُِت.یعنی که  

 

ی هرموقع پرُسِش می کِردُم لام تاکام مُغُرنمی یومدنمی دونم اَ چی می ترسید؟.می دونسُِم میوی ومیری ..((.بعدازهردری ول  
 

کل دوره ی دبستان ودبیرستان دکترفلّاح وماجرای دزدی ازآزمایشگاه راجزء به جزء تعریف می کرد:.صحبت کرد  

 
م؛رادیوبسازم.آن وقت ها،من فقط نشریات علمی  وبه خصوص مجله دانشمندششم دبستان راتمام کرده بودیم که من می خواست  

 

 می خواندم وازروی آن ها،چیزهایی یادمی گرفتم وتلاش می کردم؛نمونه ی آن هارا بسازم.دربه دردنبال وسیله می گشتم.

 
 قادرگفت:

 

فلاح،پیداکنی!((. ))مُ خِبردارُم که هرچی براهرکاری بخِِی،می تونی توی ای آزمایشگاه دبیرستان  
 

.رفتیم.رسیدیم پشت دبیرستان.قادرگفت:رفته بودیم.من وهمین غلام باقادر  

 
 ))سرایدارویه جوری مشغولش کردم که تادوساعت دیگه حواسش به آزمایشگاه نباشه((

 



 

 

بالا.قادرخم شده بودومن روی پشتش ،پاگذاشته بودم وازدیوار،بالارفته بودم.بعد،همین غلام،ازدیوارآمده بود  

 
 دم آزمایشگاه که رسیدیم.گفتم:

 

!((.غلام گفت:وقفله بشکن که اثردستمون پیدانباشه پایینشه بگیر پیرهنت بلندتره بادستت))غُلوُ تو  

 
 ))نمی خوادای آجانایی که مُ میشناسمُ اول وآخرش می گن که دزدی کارخودیه واثرانگشت نمی خواد!((.قانعش کرده 

 

کست.توی آزمایشگاه پربودازشیشه های کوچک وبزرگ ولی اثری ازوسیله ای برای رادیونبودکه بودم تابالاخره قفل راش  
 

.غرغرکردم وآخرش،باغلام،تصمیم گرفتیم ،ازشیشه ی اری هم نبودکه به دردکارمن بخوردهیچ،دست کم انبردستی،دم باریکی ،آچ  

 
ختم تارقیق شود.بوی ترش اسید،پخش شدتوی آزمایشگاه.تیزاب سلطانی،کمی اسیدبریزیم توی شیشه ی کوچکتری.آب هم رویش ری  

 

دست انداخته،آب اسیدمی ریزم روش ولی درمیره وخودمون بایدازدیواربپریم پایین،غلام گفته بود؛حالاکه قادرمارا     ؛به غلام گفتم  

 
،تاقچه ای بود.پاراگذاشتیم روی آن وبالا خیالت نباشه.تومادرشوبه عزاش بنشون باقیش بامن.بیرون رفتن ،خیلی آسان بود.دیواردبیرستان  

 

 رفتیم.قادرمنتظربودولی کوچه رومی پایید.گفتم:
 

 ))ای پن ریالیه ازجیب توافتاده؟زیرپاته خوب سیل کنی توخاکامی بینیش!((.تاقادر،سرش پایین بود،آب اسیدوریختم روی لباس هاش.

 
 قادرپایین وبالاپریدوهی می گفت:

 

ختمُ....سُختم....مادرتونو...((می دویدوفحش می دادومی گفت؛بپرین تاهف جدتون جلوچشمتون بیاد.من وغلام ،))وُی ....مادر.....سُ   

 
 مثل همین حالا،خیلی خندیده بودیم وغلام عصبانی ودرحال فحش دادن،ول کردورفت.ماهم آرام پریدیم پایین ولی چشمتان روزبد

 

فحش گرفته بودوماازخنده،ریسه می رفتیم. زیرمشت ولگدو نبیند؛قادربرگشته بودومادوتارا  
 

کشاند.البته،نمی توانم بگویم؛سرقت بود،دزدی ازتعمیرگاهی توی بازارکویتی ها غلام،هنوزیادش بودکه،قادر،ول کن ماجرانبود وماراتا  

 

ه بودیم.نه پول،نه آچار،هیچ.کردیم!چون فقط بوبین وخازن وبندموج ویک مشت پیچ برداشت  
 

ته بودم.البته صدایش فقط درمحدوده ی شطیط ،قابل شنیدن بود.ماسه تایی ازفرستنده مان برای مردم ترانه می خواندیم فرستنده راساخ  

 
لیتریِ قیرونفت و...{بودولی خیلی حال می داد.220وتمپوی ماهم؛ دَل ه}پیت حلبی روغن و...{ودمّامون هم؛ درام}بشکه های   

 

ی حالاتومی بینم که مث او وختا ریو ریو}سازدهنی بچه گانه{می زنی خندم می گیره...غلام گفت:))نگات که می کنم ،قیافه   
 

.توشطیط که هیچ بگوتوآبودان کسی رودستت نبود!((.گفتم:ولی خداییش استادبودی ها  

 

 ))غُلو کم لاف بیو!خوبه یاروخودمم ها!((
 

کی دیگرازخاطره های مشترکمان،مکثی می کندوبعدمی پرسد:غلام امابی اعتناست وبه خاطره گویی اش ادامه می دهد.بعدازگفتن ی  

 
هه هه ((.من هم خنده ام می گیرد.یادش افتاده به روزی که قادرداشته ازفرستنده مان،؟))راسی مُ آخرش نفهمیدُم چن دس بردیده ودل   

 

: آوازمی خوانده وصدایش،پخش می شده  
 

گفتم: ))سه دست بردیده ودل هردوفریاد!(( من هی آرام می  



 

 

 

زدست دیده ودل......((.قادردست پاچه شدوازنوخواند: !   ))نه  
 

....تابالاخره من میکروفون را،ازدستش گرفتم وخودم خواندم.((سه))اون می شنید،((ز))))دودست بردیده و.....((من هی می گفتم؛  

 

اشین پاسگاه!((.مادرم هم زبلی کردوفورن نگدارحواسش بیشترجمع بود،وسط خواندنم دادکشید: ))مفوغلام که همیشه ازماسه ت  
 

رادیوشطیط هم به سررسید.آن روزنه مامورین پاسگاه توانستند،پیدایش کنندونه ما،کاری ازفرستنده راانداخت توچاهک خلا وعمرِ   

 
ن که شماخاطراتم تاسال هابعد،نقل شوخی مجالس شطیط بود.ماسه نفراین رازراتاهمین الا شهای خنده دار دستمان برآمد.ولی خاطره  

 

 رامی خوانید،لونداده بودیم.
 

زدم وبه اصرارغلام،قبول کردم که همان شکلی برویم خانه ی زبیده .غلام درخیابان های خلوت،قیدرفتن به خانه ودوش گرفتن را  

 

شده ی آبادان رانندگی می کردومن ازخنده ریسه می رفتم ودلم گرفته بود.   
 

ادمان افتاده بودبه دیوانه بازی دزدی ازخانه ی رئیس شهربانی آبادان،آن زمان من کلاس سوم دبیرستان نزدیکی های کوی ذوالفقاری،ی  

 
  بودم ولی غلام وقادر،نه. 

 

شهربانی وهمه راپیداکرده بودند به .هرچیزی هم برده بودیم ،نشانی داده بودیمراگرفته بودندولی به جایی نرسیده بودند تمام حرفه ای ها  
 

ردرگم ترشده بودند.ماهم ،چنان خرذوق می شدیم که انگارآسمان وماه راما،فتح کرده ایم ،نه شوروی وآمریکا.دائم باآبجومست ولی ،س  

 

  کردکه آگاهی ورئیس پلیس آبادان که حتی به ذهنشان هم خطورنمیریش دیگر،رجزمی خواندیم ومی خندیدیم به  می کردیم وبرای هم
 

یاقصه پردازی کنم!همین الان هم خودم باورم نمی شودوممکن است،لاف بزنم. است کارِماباشد.راستشممکن   

 
 نزدیکِ خانه ی ننه ماجد،رسیده بودیم.غلام،پارچه ی مشکی  وعلم های سردرِخانه راندید.من کنجکاوشده بودم که؛غلام چه قدراززبیده 

 

نشان می دهد.گفتم:،ولی خودش را،بلدخبردارد؟.غلام آن قدردورزدکه من مطمئن شدم،خانه ی زبیده رابلدنیست   

 
((.گفت:))خوب مانهِ می چرخونی ها!کا امشی خوردی؟!چته؟  

 

 ))وُلّا مُ شرمنده تمُ .ینَی بلدش بودم ها ولی نه راسیاتش ِ بخی مُ خونه ش نرفتم((.گفتم:
 

دی بودچون غلام،سال های بسیاری،بامن رابطه زیا ی مُ عجب رفیقوی سی خودم دارُم((.البته حرفِ )) په ایجوری هوَُی زُبوُی ِ داری؟سِ   

 
 نداشت واحتمالن بایدجریان زبیده راازطریق قادرمی دانسته ولی چون امشب گفته بودکه اززبیده سراغ مراگرفته،انتظارم ازاوبالارفته 

 

ی کردوگفت:نّ بود.یابه قول دوستان؛توجّوِ دوستی،خرغلت می زدم.غلام مِنّ ومِ   

 
))کوذوالفقاری ((بود،ضعیفه هم بغل دستم  طه میذاره که حواسمون به اهت وعیال رفیقامون باشه؟یه روز،مسیرم ))عامو مِی ای سلی  

 

 نشسته بودکه؛زُبوُ سوارشد.خوب مُ هم به رسم ادب،حال واحوال گرمی کردم ولی ای ازبس برگشت عقب وهی بهش نگاه کرد،که مُ 
 

بینه ایَ بدُونی بعدش چه تیارتی سر مُ دراورد؟!یامی گُف؛دورازجون دیرازجونت اصلن یادم رفت سراغی ازتوبگیرم.چشمت روزبدن  

 
 مرده شورشه ببره باای رنگ زردش یامی گف؛اهل فسق وفجورروزقیامت باچشوی سبزمحشورمی شن مُ هم خرشدم وگفتم؛

 



 

 

خونه.رفتیم یک دارموسلیونی جلو،همی مُ گفتم وای بی پدرومادرگفت؛مونه برسون (())محشور،اسمش عوض شده گذاشتنش ماهشهر  

 
 بچه هام سرم دراوردکه اَ زندگی و رفیق ودشمن بیزارم کرد.هی به ای بچه هام می گف،باباتون لامذهبه دین وایمونومسخره می کنه و

 

نم درست شیطان که رانده گشت به جزیک خطانکرد   نمی دو    هی شعرخوندهرچی توای کمیته ومسجدیادش داده بودن خوندنمی دونم  

 
می گف شیطون صدشرف داره به !نیاد می گم یانه؟انگاردنباله ش یه جوری بودکه ینَی جلوآدم سجده نکردوخلاصه ش کنم سرت درد  

 

بالات افتخارمی کردم....ای همه می گف؛کاش اقلِّ کم،شهیدمی شدی تامُ !مونه بی نمازتازه اوموقعانمازم می خوندم....کارستون کرد  
 

...حتمن دوره ی صاحب الزمونه خلاصه تا شُوِش که هیچ تاصبح انگارقدرت خدامومناروانتخاب می کرد،مدبمب وموشک او  

 
صبشم به بهانه  خریدن آش زدم بیرون ولی تادو روزبرنگشتم خونه(( !دارموسیلوداشتیم ومُرافه؛؛ما الطلوع یعل  

 
ایش نمی توانستم دل بکنم.می دانستم،زبیده،کلافه ومنتظراست.خسته وبی حوصله شده بودم ولی ازغلام وشایدازنوستالوژی ِ صحبت ه  

 
 غلام راراهنمایی کردم.زبیده توی پنجره،ایستاده بودباگیسوان خاکستری وروسری سیاه روی شانه ها.دلم آرامش خودراازدست داد

 

 واشک،دیدم راکم کرد.پیاده شدم.گفتم:
 

بشی!((.غلام هم ضجه زد.صدایش قوی ترازصدای کولرهادرخلوت شب  نبِینمُ خاکسترنشین ))زُبوُ!...مهرداد دورت بگرده  

 

 پیچید.کنترلش راازدست داده بودوهی می گفت:رودکَپرَنشینُم!کپره بی صاحاب نهادی تاخودتم بری؟تازه من یادم افتاده بودکه 
 

د.می کره را تاز هیچ،داغمننه ماجدتوی زندگیش پیش مردم ،قرب وقیمتی داشت.سیل اشک هم خاطراتم راباخودنمی بردکه   

 
غیهّ کشید:دررابازکردو دهیزب.شد بسته کم هاکم گفتندوپنجره یتیتسل تک وتوکی پنجره بازشدوهمسایه هادستی تکان دادندو  

 

 ))وِی ....وِی ....ووو...  دیدی بی کس وصاحاب شدم؟اوروزمودیدی ای روزمه هم داری می بینی ...چه خاکی به سرم شد...ووی
 

اب وبدبخت ول شدم این جا اقل کم توکپردیگه غربت نداشتمُ خودُم بودُم و خودُم..((.آزارم می دادولی دردمندبود.گلایه هایشبی صاح  

 

اصرار دومن وزبیده رادلداری می داد.هرچهبی ربط بودولی غم غریبیش رامی فهمیدم.بی تقصیرنبودم.غلام هم هق هق می کر  
 

ل کردیم وسیرگریه کردیم تابالاخره غلام خودش راآرام،کنارکشیدوپاروی زمین کشان،کردیم،حاضرنشدبیایدتو.همدیگررابغ  

 
رفت....تاکسی شدوسوار  

 

 چندروزی آبادان ماندم وباتاکسی غلام،به تمام دوستان ورفقای سابق سرزدیم.))خاکستون ((هم می رفتیم ولی بیشتربازبیده.

 
نهر،خودمان راخیس می کردیم .باهم پاسگاه رفتیم ،پالایشگاه هم رفتیم  نهرشطیط هم خیلی کم آب شده بودولی هرروزتوی پیچ  

 

 ولی هم ژاندارم وهم نگهبان،گویاشهیدشده بودند.زبیده هم تاحدودی آرام شده بودوقول نیم بندی هم برای بردنش به تهران در
 

 آینده ازمن گرفته بودولی شرط کرده بودکه ،ژیلا نفهمد.

 
همیشه می گفت؛تن ات بوی دارچین رافقط مهرداد؛التیام می داد.چه قدرروی شانه های اش گریه کرده ام،خدامی داند.اشک های ام رامی خوردومرامی بویید.زخم ودردمرگ ننه ام ))  

 
وهم بابای ندیده ام...تنهایک مشکل  ذهن ام   می دهدچرای اش راهنوزهم نمی دانم..نگاه مهربان اش ومهربی دریغ تن اش؛غم را ازجان ام پاک می کرد.آن روزهابرای ام هم ننه بود  

 

 رابه آشوب می کشاندوآن هم پیش نهاد بردنم به تهران....شایددوری ودوستی برایمان بهتربود.نمی دانم((

 



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 بخش بیست وسوم

 

 

چه بایدکرد؟(())  
 
 
 

 

گفته بود:مظلومی گفته بودکه؛))من زیرپام روسست می بینم((.  

 
 ))من ازفقرونداری شروع کردم وحالا که به این جارسیده ام....((.لبه ی میزرانشان داده بود.بعددوباره،دستش رابردپایین میزویک 

 

.بعدآن سوتر،آن قدرماهرانه ونمایشی ،که انگارما،مظلومی رادرحال سقوط وغلتیدن،دیده منحنی،درست کردتارسیدبه لبه ی میز  
 

چ وقت من وفریبرزنمی توانستیم به این مرحله برسیم.فریبرزنمی خواست ومن هم حتی باپول های قایم کرده ام بهبودیم.ولی هی  

 

 یک/بیستم تروت مظلومی نمی رسیدم.خوب می دانستم که مظلومی،شدیدن نگران انتخابات است ومی داندکه توبره ی رانتی که از



 

 

 

شودولی نالیدن ،شیوه اش بود.شایدفریبرزنمی دانست ولی من می دانستم که  آن می خورداگرازگردنش هم بازش نکنند،خالی می  
 

غولی درشرکت بود.بادرآمدرانتی اش،سهام یکی ازبزرگ ترین شرکت های ساختمانی راخریده است وباوجودمدرک دیپلمش،  

 

دم ارزمظلومی نبود .تازه،بله مظلومی درده هاشرکت دیگرهم سهام داشت.ارزی که برای من به آن سوحواله شده بود،یک ص  
 

 ازاملاک وماشین هایش چیزهایی که لورفته بود،سرسام آوربود.

 
 فریبرز،گفته بود:

 

 ))ماهاانگارپوک شده ایم....پوچ شده ایم...انگارازهمه چیزخالی شده ایم...((.مظلومی اماحواسش جمع بودکه فریبرز،دارد
 

ورچیزهانیست.ادامه داد:فلسفه می بافدوحواسش به انتخابات ورانت واین ج  

 

،یعنی اوناروهم باخودم غرق..(())من شدم یه ستاره ی دنباله دار،یه مشت فقیروبیچاره دنبالم هستن که چشمشون به دست منه  
 

 شیوه ی همیشگیش بود،منت گذاشتن بابت کارهایی که ازراه رانت،به شرکت می آوردوحالاکه نگران انتخابات بود؛نمی خواست

 
شودتابتواندبه سهامش وکارش درشرکت های دیگرش برسد.من بغض،رها،ن باشدومی خواست،هرجورشده،ازدست مازیرِمنت م  

 

 راتوی چشم های فریبرزدیدم.اوکمترین درآمدشرکت وپایین ترین حقوق رامی گرفت ولی هربارکه مظلومی ،جلوی اواین حرف ها
 

 رامی زد،حس بدهکاری پیدامی کرد.گفتم:

 

که می دونم نگرانیت ازچیه ولی ولش کن تکلیفت روباخودت یک سره کن یامی خوای انتظارات دنبالکات رو))ها!حالاشد!من   
 

((.مظلومی مثل همیشه باتکیه کلام ))نه((مِعروفشبرآورده کنی یانه؟هنوزکه طوری نشده،همه ی شرکتاخوابیدن ولی ماکه ....  

 
فش،اول ))نه(( رامی گفت وهمان حرف راجوری می گفت که یعنی این شروع کردمنتهی فرقش این بودکه همیشه دراثبات حرف طر  

 

 حرف من است وبه نوعی شعورطرف رازیرعلامت سئوال می بردولی این بارمن مطمئن بودم که این ))نه((باآن مکث طولانی

 
شده بود. برای ردّحرف من است.نه راکه گفت ،به قیافه ی فریبرزنگاه کردم،توی فکربودولب ولوچه اش ؛آویزان  

 

 ))نه!.....همیشه ازفکرم نون خوردم این پولاهم ارزونی خودت باپولِ خون ِآدما..((.گفتم:
 

؟فرقش اینه که دست تومستقیم توش نیست...((هازخون کیابود))ببین برامافیلم نیا اون نونی که توتاحالا دراوردی   

 
که ازمن سیگارمی خواست ومن سیگاررادورباسنم مظلومی به هم ریخت.این حالت رامن بارهادراودیده بودم.زمانی  

 

 ودورسرم ودورآلتم می چرخاندم وبه اومی دادم.حال عجیبی پیدامی کردومی گفت؛

 
(( ولی جالب ارهیدرم اروسرمیبازکونده  نیا وقت اون خره یگارمیس رهیم دم یم بهش))بدبختی رونگاه،باپولایی که من   

 

میانه رابگیردوگفت:،دیم.انگارهردوی ما،معتاداین کارشده بودیم.فریبرزآمدبودکه این قضیه راهرروزتکرارمی کر  
 

 ))ول کنین این بحثاروشماهاکه دیگه نه سرپیازین ونه ته پیاز...اون وقتایه پرولتاریایی می گفتین که...((

 

:مظلومی گفت  
 



 

 

ایی که بامظلومی آشنابودند،چون همه ی آن ه،د...تونمی فهمی...((هیچ تغییری در چهره ی فریبرزپیدانش))نه!.  

 
هایش.فقط فرقش این بودکه[ حتی زن وبچه هاش ودوست دخترهاش،عادت کرده بودند به] نه! تونمی فهمی...  

 

 وقتی مظلومی عصبانی بود،دوباراین عبارت راتکرارمی کردووسطش چشمش ورویش راازصورت طرف مقابلش می دزدید

 
.حرفش رامی زد بلندمی کردودرحالی که تکان تکان می دادمیزدکاری چیزی ازروی ویاسیگارش رایک پکُِ عمیق  می زدویاخو  

 

 حالا رویش 
 

:ولی روبه منبعدادامه دادباتکرارباچشم هایش التماس می کردسیگاربده،من حواله اش دادم به آلتم،عصبانی ترشد.الان داشت   

 
رفتیم سمت این جریانا...البته درموردآدمای لمِپن وبی سروپایی..به هرحال توی وجودمایه چیزایی بوده که ))...نه تو نمی فهمی  

 

 که معلوم نیست سرسفره ی کی نون خوردن وپستونای مادرشون و گازگرفتن تاچه برسه به ...منو...((بعدیک باره مکث کرد

 
همین بودومن ازونگاهش روی صورتم،ثابت ماند.اوحالت تمسخرمن را،ازعصبانیتش،خوب می فهمید.نقطه ضعفش درموردمن   

 

صورتش به سرخی زدوادامه داد:همین شیوه برای گرفتن امتیازازاواستفاده می کردم.  
 

بار ذوب آهن پرسیدم ولی جواب نداد.سیگاردادم دستش گفت؛ِِ  ))ببینم توداری چه گوهی می خوری؟!((.من لودگی کردم وبعد،درمورد  

 
:پایین،گفتنه !برام روشنش کن وبده خدمتم.سیگاررابردم به طرف   

 

 ))دیگه تموم شد.توبمان بادگران وای به حال دگران....ببینم توازاین به بعدمی تونی یه سیگاربراخودت بخری؟((.وبی اعتنابه

 
شوخی ها وبه قول فریبرز،لودگی هایم؛رفت.   

 
اهدبود.هروقت ،درمسله یی،درمانده می شد،برای این لودگی کردن بود.این شیوه ء همیشگیش بوده وهست وخو:تنهاراه برونرفتی که بلدبود؛)یادداشت ناشر  

 
  ل ازاین که این بار،جواب نگرفت.(ه آن هم بالودگی،غافکه به نظرخودش وقت بخردمسئلهء تازه ای رامطرح می کرد

 

رای ازابعادقضیه خبرنداشت.یاخبرداشت واهمیتّ نمی دادومی رفت تابیشترازدست ندهد.برای من کندن موئی ازخرس بودولی ب  
 

او،نان دادن به گدابود .اوادعامی کردکه داردنان می رساندولی ازجیب وکارامثال فریبرزکه شایدبیش از نصف دارایی هایش رابه  

 

خوردن مالش، نام اوکرده بودتارانتی بودن داراییش رانفهمندواوعرضه ی طلب کردن پول اعتمادش راحتی نداشت تاچه برسدبه  
 

شده ی کارگران شرکت هایی که سهام دارعمده اش بود،وازدستمزدهای کم کارگران ،پولش رادرازحقوق های عقب انداخته   

 
 می آوردوبامنت به ماهامی داد.مظلومی همه اش درفکرتوسعه ی امپراطوریش بودواین که عده ای نیازمند،دورش باشندتا

 

خیلی خیلی کم ترازجنایت های مظلومی هاست.دزدی های دوران جوانیم واین مسئله ی تازه، . بتواندکارهایش راپیش ببرد  

 
،مانندپخش کنندگان موادمخدرهستندکه نه تنهاخودشان نمی کشند،درجاهایی هم علیه موادمخدر،حرف می زنندواین جورآدم ها  

 
دارد.پایش بیفتدبه قول مظلومی لکچرهم می دهند.گرچه مظلومی دربرابربقیه ی رانت خوارهاهم عددی نیست ولی کم هم ثروت ن  

 

ثروت اصلی مملکت راغارت می کنند.تازه بدیش ؛امثال مظلومی غارت گرهایی هستندکه باقیافه های آدم های مظلوم ودانا  

 
ماننداو. این بودکه اودم ازچپ هم می زد.من یکی صدشرف دارم برآدم هایی  



 

 

 
بخاطرعنوانفقط ،چون ممکنست کسی بخش چهاردهم رانخوانده باشدوردادنظرم رادربخش چهاردهم نوشتهام.هقسمت ازنوشتهای م)یادداشت ناشر:درمورداین  

 
ومشککلگشاست، خواهدبود  شیزندگ یهایندانمکار کنندهءکل حل نبخشیا نکهیا یهوا باشد،به کرده بخواندن ازاینجاشروعگول زنندهءاینبخش    
 
 

ها،هنوزرونشده،اینجوری بنظرمیآید(بایدبگویم که مهرداددراینقسمت شعاری ننوشته ولی چون پروندهء مظلومیدراینجا  
 

 
رفته بودودیگرهم تامدتی ،پیدایش نشد.فریبرزهم نیامده بودوبامظلومی دریکی از و به هرحال؛مظلومی،قهرکرده بود  

 

 همین به اصطلاح سیسترکمپانی های شرکت کارمی کردولی خبرداشتم که آن هاهم دیگرقراردادی نتوانستندببندندو
 

بادعوای مظلومی که حاضرنبودهیچ کس ادعا کند،؛هم که فریبرز،بسته بودتاجانی به شرکت بدهدتک وتوک قراردادی   

 
ازدورخارج کندکاری ازدستش برمی آید،کم کم داشت،متوقف می شد.این شیوه ی مظلومی بود.وقتی می خواست کسی را  

 

سعی می کردجلوی قراردادهای که بعدن برایش شاخ نشود،شرکت رابه حال خودش رهامی کردوازطریق نفوذی هایش   
 

 مستقل افرادخودش رابگیرد.این شیوه ی دوره ی رونقش بود.درموردقراردادهایی که فریبرز،بسته بودومربوط می شدبه

 

 زمان کمی پیش ازقطع رانتش؛مسئله کمی پیچیده تربود.مظلومی مثل همیشه می خواست،مهره های تازه ی خودش را
 

د.ازطرفی ،فریبرزدرمدتی که باهم کارمی کردیم ازطریق من،درجریان کارهای توطئهاین بارمتفاوت بو بچیندولی  

 
شرکت هم هدف وسیسترکمپانی درچیست؟پوششی بودن5گرانه ی مظلومی قرارگرفته بودوتازه فهمیده بودکه رازداشتن  

 

لی به روی خودش نمی آورد،این هارافهمیده بودودادن نرخ های متفاوت درمناقصه هابرای برنده شدن راهم فهمیده بودو  

 
شرکت بودولی حتی عرضه ی جاسوسی برای مظلومی راهم نداشت،متوجه تضعیف 5ازطرف دیگرچون آدم سیارهر  

 

شده بودولی فکر؛موقت شرکت هابرای ردگم کردن ودرعین حال،جای گزینی مهره های تازه واخراج مهره های سوخته   
 

.چیزی که فریبرزمتوجه نمی شد،این بودکه  انتظارنداشت مظلومیوردنمی کردروزی به سرخودش هم این بلارابیا  

 
 بااوهم همان رفتاری رابکندکه بادیگران کرده.یک باربه خودمن گفت ،که ماسال های زیادی باهم دوست خانوادگی 

 

تنم به وسیله ی من اگرپولی توانسته ام دربیاورم به واسطه ی لونرف))مظلومی که بارهامی گوید؛،بوده ایم ومگرمی شود  

 
گفته بودمش؛.!مراول کند؟ ((!؛فریبرزبوده  

 

؛داد یرانم حقشون چراچون.زنش لازم داره چون نه برادرش به اوومالش رحم کردونه برادر،را خیلی ساده ای،فعلن تو))   
 

،کردیبهش کلک بزنند.الان می فهمم که برادرش حق داشت ازتوشاکی باشه که کارش روتاییدن مجبورشدن هماونا  

 
 ولی حریفش نشدم.آدم دگمی نبودولی مظلومی راخیلی باورداشت .حتی باورکرده بودکه مظلومی حقوق ماهیانه اش را

 

گفتم:عمدن کم می دهد،چون برایش پس اندازمی کند.  

 
نداد ))درموردداداششم همین قضیه بود.بعدازده سال به مظلومی روانداخت که یه کم دستموبگیربتونم یه جایی رهن کنم  

 

 گفت؛این همه سال گفتی ازم طلب کاری ،مظلومی جوابش رودادکه چه طلبی؟اون هم عصبی شدوزدشیشه ی ده میل ودست خودش 



 

 

 

 روشکست((.فریبرزگفت : 
 

خواهی.اونم شاکی شدو ده وتوزیاده))می دونم اومدخونه مون وبرام تعریف کردولی من بهش گفتم حتمن مظلومی پولات رودا  

 

ش بلندشدوازخونه م زدبیرون((.هاج وواج نگاهش کردم.ادامه داد:بازن وبچه   
 

                     ده،یکش یم اوحبس که ییها توسال   من مدیون فریبرزم))))قضیه ی مافرق می کنه،مظلومی جلوزن وبچه م بارهاگفته؛

                                                                 
این جابرسم که باوجودچپ زدن هام این هامن روازخودشان بدونن وتوی همه ینم وبه ته ام،لونرفته بمومن توانس  

 

((گفتم:ن شرکت کنم.جلسات رسمیشو  
 

واقعن ازخودشونه ،نونش ازاوناست.اوناخوب می دونن که این مهره هاروبایدداشته باشن!((گفت: !))چون راست می گه  

 

رودرکنار من بودنپزِ  هستندو انیدرجرا کاملن م هم قطع شده واین هتباطات گذشته خودش هم گفته که  ار البته))  
 

 خودشون می دن واین نشونه ی صداقتشه،تازه من ومظلوی خونه یکی هستیم ولی باداداشش که این جوری نبودن

 
 زناشون انگارهووی هم دیگه بودن((گفتم:

 

چگواراست هه بله اونا پزشومی دن هههه هه،درضمن؛ انی که می بینی مظلومی نیست))آره خوب راس می گه   

 
 شب درازه وقلندربیعارببخش بیدار این زنی که من می شناسم،اگه خودشم اهل هوودرست کردن نباشه،مظلومی تیرش می کنه

 

نوبت هووشدن زنش باخانم توهم می شه این خط واینم نشون!بازن من وبقیه بچه هاشده،نوبتیه!((   
 

رشدم قراردادهایی که فریبرزمی بسته،ادامه پیدانکرد،زنگ زدم به فریبرزوگفتم؛یادته؟روزی که خبردا  

 
پولی توشرکت نیست وهمه رومظلومی برده.می گفت که حقوقش روکه ورنداشته،ولی بازهم حریفش نشدم.می گفت که   

 

فت:بیمه شوهم به خاطرپول نداشتن شرکت ردنکرده ولی حاضرنبودبپذیردکه اشتباه می کند.گ  

 
بارش اومده دنبالم معلومه که خرترازمن پیدانمی کنه!((.گفتم:2بارول کردم رفتم ولی هر2))   

 

 ))نه برنامه ش این بوده که توکانال های کاریت روازدست بدی که به زن وبچه ت اثبات کنه تواهل کارنیستی و
 

؟((.گفت:بایدهمیشه چشمشون به دست مظلومی باشه،اون سرسپرده می خواد کجای کاری  

 
 ))انتظارنداشته باش مثل توشانتاژکنم وملک شرکت روازدستش دربیارم!((!

 

 درست می گفت،من حساب کرده بودم ، الان که مظلومی وفریبرزنیستند،اینهاراهم ازخودم دلخورکنم تابروند

 
.تنها راه این بودکه ،تامظلومی حاضرشودبرگرددوتاپیش ازانتخابات بارم راببندم .ولی مظلومی ازمن ناامیدشده بود  

 

؛که زیرنفوذاین هانبودومظلومی هم سراغشان نمی رفت .بهترین راهش این بودکه ازاداراتیمن لیاقت خودم رانشان بدهم    
 

ملک شرکت هم که تاچندسال دیگردرکرایه ی مابودچونحتی گروپاژی  هم که شده بگیرم تازمان بخرم.،بارهای کوچک را  

 

بودیم. کرده پیش پیش پرداخت   
 



 

 

ربرابربه زور،ساختمان راازمظلومی گرفته بودچون ازاوآتوهای زیادی دردست داشت ومظلومی همانگونه که همیشه درموردزنش میگفت؛به اوباج میدهم د)یادداشت ناشر:  
 

!(مهردادهم همین راگفته بودکه گویامهردادگفته بوده؛مهریه مه  

 

 

اشته بودم.آبدارچی،پیرمردبودودلم نیامدسرِپیری ازنان خوردن بیفتد.منشی راهم بهازکارکنان شرکت قبلی،تنها،آبدارچی رانگه د  

 
مظلومی نمی آمدولی کنترل شرکت راداشت وتلفنی درجریان بودواحتمالن ازطریق منشی.دلایل دیگری نگه داشته بودم.  

 
که درجریان ورشکست نشان دادن ظاهری شرکت،وحذف گروهی از )یادداشت ناشر:مهردادحتی دراین قسمت هم دودوزه بازی کرده.این منشی،همان کسی ست  

 
،کاری به کاردیگران ندارم.ولی شدیدآموردحسادت وتوطئه ء منشی مستقیم وشرکاوکارمندان،بامظلومی ومهردادهمدستی می کردوبهانه اش هم این بودکه من   

 
قرص بودن دهنش ودوم به دلیل ایجادحسادت درمنشی اصلی که به وسیلهءمظلومی به  دلیل اورانگه داشته بود،اول به دلیل2وابسته به مهردادبود.مهردادبه   

 
 یکی دیگرازشرکت ها،فرستاده شده بودتامهرداد،بیشتربه کارهای شرکت برسد.بعدهامهردادتلاش کردازاوسوء استفاده ء

 
ماجرای بدچشمیِ ونکرد یتوجه ماندنش یبرا هم یمظلوم  یتلفن یخواهشها هو ب تجنسی کندولی اوتسویه کردورف   
 
اعتمادبودنش دراستخدام بودومهرداد؛ د .آبدارچی هم،نه ازسردلسوزی بلکه،به دلیل مورمهردادراهم نگفت ورفت   
 

 حق نداردبراومن ت بگذارد.(

 

یک منشی خِوب وبه دردبخورومعتمدمی گردم تابتوانم شرایط قبل ازرفتن مظلومی به اووفریبرزگفته بودم که دنبال  

 
برای آوردن زبیده،فراهم کنم.دیگرزمانش رسیده بود.منتهابااین منشی تسویه نکردم تاآموزش کامل رابه زبیده ،را  

 

  ]که فعلن بااسم دیگری،معرفیش کرده بودم[بدهدوزمانی که کاملن آماده شد،یک روززبیده رابه مرخصی فرستادم
 

اخودش شرکت راترک کندتاباپایین ترین حق وحقوقدستی به سروروی منشی کشیدم تایاماندنی شودومال من باشدوی  

 
 حاضرشود]براساس شیوه ی همیشگی مظلومی که همه رافراری می داد[،تسویه حساب کند.سرخ شد.بغض کردو

 

برخوردکرده بودونگفته بود.بردبامن بود.،رفت ودیگرپشت سرش راهم نگاه نکردوتلفنی هم بامظلومی ،سرد  
 

چندروزی باهم قهریادش رفته بودازاوشماره تلفن بگیردولی به من مشکوک شد. وخیلی رنجیدولی زبیده،بوبرد  

 

 بودیم ولی شماره تلفن منشی راندادم وآشتی کرد.کم کم ازآمدن مظلومی ناامیدشدم ومظلومی هم کانال خبریش را
 

تازه وافرادتازه ی این هاازدست داده بود.باایناتماس گرفتم تادوباره بتوانم شرکت را،سرپانگه دارم ولی ارتباط های   

 
 همان وسردرآوردن من ازرابطه های جنسی گسترده ی اینهازیرپوشش مخالفت بابی حجابی همان.

 
 )خانه وماشین وحکم وهمه جورامکاناتی دراختیارشان بودوهم برای جذب نیروهای حریص ،کارسازبودوهم خودشان

 
(وخریدن آدم ها،پیش می بردندوتازه کلاه هاراهم می شناختند!شدیدن توی این قضایاغلتیده بودندوهمه چیزراباارعاب   

 

 
.وز،ول کرده بودورفته بودرآن مدتی ،نگاه سرزنش بارزبیده راتحمل کردم وبعدبرایم عادی شد.ژیلاهم که سردعوای   

 

ا،تورش نکنند.ولی زبیده چندان درجریان من وژیلانبود ولی روزبه روزفاصله مان زیادمی شد.فقط مواظب بودم که این ه  
 

 بعدازمدتی،دیگرازپول وسکس ودرآمدوقراردادوهمه چیزبدم می آمد.نیازبه تضادبافریبرزومظلومی داشتم.انگارچیزی 

 

 گم کرده بودم.بایدبه زبیده،پناه می بردم.تصمیم گرفتم بااوصحبت کنم ودلش رابه دست بیاورم.عصر،پیش ازپایان کار
 

ده بود،برودکه گفتم:،زبیده طبق معمول،کیفش راآماده کر  



 

 

 

....همه که : ))چشم!(())خانم بنی اسد،بعدازتعطیلی شرکت تشریف داشته باشیدبرای اضافه کاری((.مرددشدولی گفت  
 

 رفتند،آبدارچی این پا،آن پامی کرد.حتی نمی دانست که من،کلیددارم وفقط می گفت:

 

ل نفرباشی که واردشرکت می شی((.گفتم:))آغا کلیداروبه من داده،آغاگفته تاآخرین نفربایدبمونی واو  
 

 ))شماهم بفرمائید.بای بای تافردا!((.آمدکه منّ ومن کند؛گفتم:

 
 ))می خوای کلیدوبذارودیگه نیا!بحث نکن وقتی می گم...((.گفت:

 

....((گفتم: ))هرگوهی خورده دیگه تموم شد..فردامی بینمت؟((غاگفتهآ))آخه ارباب   
 

خداحافظی.کلیدهاراهم باخودش برد.مهم نبود.زبیده،متشنج وعصبی شده بود.گفتم: رفت ولی مثل مظلومی بدون  

 

 ))زبیده!((.گفت:
 

 ))بفرمائیدآقای کوفی نژاد!((. گفتم:

 
 ))زُبوُ!((.گفت:

 

 ))زُبودستش تودست ننه ش بود.خدابیامرزتش من لادن بنی اسدم.آقای رئیس!آقای مدیرعامل!آقای خدا!فرمایشتون روبفرمائید!((
 

 گفتم :

 

.گفت:))زُبوُ!می تونی موقعیت منو درک کنی؟((  
 

 ))همیشه طلب کاری !فقط من بایددرکت کنم؟((.گفتم:

 
دورت بگرده وضع من بحرانیه!((.سست شدوروی میزنشست.دستم رابه سمتش درازکردم.خودش را ))آخه زُبو!مهرداد  

 

 کنارکشید.باالتماس گفتم:

 
شم ها وبعدگونه هایش خیس شد.دست انداختم دورکمرش.مراپس زد.ازمیزپایین آمد))زُبو!خواهش می کنم بس کن.(( چ  

 

 وهق هق کنان به سمت آشپزخانه رفت.رفتم دنبالش.گفت:
  

که تاحالاازم سرنزده بود!خاک برسرمن که مثل زنای دیگه بشم!((  برخورداییی  لتوندی تو!ببین منو غ)) راحتم بذار  

 
بیشتربودولی ادادرنمی آورد.خودمن هم مانده بودم وباخودم می گفتم؛همه شون یه جورنراست می گفت.زنانگیش ازهمه   

 

 ادامه داد: ))بایدنمیومِدُم توهمون خاکسّون می موندُم بهترُم بود...اقل کم ای جورآدمی نمی شدُم.مُ کجاوُای وضع واوضاکجا؟((

 
...((.گفت:گفتم:))قبول همش تقصیرِ مُ ولی  

 

ولی نداره ولیش هم ِ ای رفتارِ مُنهِ...خس مهِ دلمُ سیاه شده اَ همه چی.مُ بایدبرگردُم به اصل ِ خودُم برُِم))نه دیگه مهرداد  
 

ازموقعی که سروکله ی ایناتوای خراب شده ت پیدا !آبودان ودوباره خودُم بشُم ...ازوقتی که پامونهادُم این جا...نه توبه  

 
ه نگاه درست ودرمونی به مُ کردی؟..پیش ِ خودت گفتی ای ننه ش مرده؟...((شده توبگو یه روزخوش ...نه اصلن بگوی  

 



 

 

 صدای هق هقش پیچیده بود.رفتم در راهرورابستم.برگشتم.ازآشپزخانه برگشته بودباکیفش ورمی رفت.گفتم:

 
که مدتیهاله هم ژولی تواین موقعیت من روتنهانذار!من هم کس وکاری ندارم ))همه ش قبوله همه ش هم تقصیر من   

 

 ولم کرده ورفته...توکه ازدل من خبرنداری...((.گفت:

 
فرقی بری م ُ می کنه؟مُ  بدونمُ...؟چه ))توازچی ِ مُ خبرداری که ازدلت خبرداشته باشُم؟الان جریان ژاله روباید  

 

(.گفتم:کی بود؟( مکیمُ؟...بدبخت ژاله کیه؟مهردادکیه؟ ای آدمی که مُنه ورداشت  اِ آبودان که تنهانباشُ   
 

روراستم.آدم نمی دونه باید،))لامسب من براهرکی مهردادنباشم براتویکی که مهردادم.من همون آدمم باتو  

 
. گفت:((!به کی دلش خوش باشه! اون ازاون یکیش اینم ازجگرگوشه م  

 

یا بگُِم...؟))پای مُ یکیه وسط نکش ! مُ کجوی زندگی ِ تو بودُم؟کِی بودُم؟ اوموقی که دنبال ِ مهری بودی؟   

 
 آخرسری هم که....((گفتم:

 

 ))بی انصاف ! قضیه ی ژیلا فرق می کنه...این انتخاب خودت بود یانه؟دیگه بی انصافی می کنی!((.گفت:
 

 ))مُنه همیشه سی چیزِ دیگه ت می خواسی که الانم که تموم .چه فرقی برام داشت.ای توهمه شون برات 

 
اهاش بسازی تقصیر مُنه؟((. دستم راروی شانه اش گذاشتم وصورتم رابه بدکردُم؟اگرتونتونسی ب. بهتربود  

 

 گونه هایش نزدیک کردم تامثل گذشته ،اشک هایش رابخورم.کنارکشیدوگفت:

 
 ))بیس ساله که پات سوختمُ وصدام درنیومده اوهمه سال یه طرف ای یه سال هم یه طرف...مث روح

 

اَ زبونِت درمیاد حرمت مُ که هیچ اصلن بگوحرمت ای پیرمرد شدی...هرچی نابدتره باای دوستای آشغالت  
 

که همه جاآبدارچی روهم نداری...صب هم که میام سرِ ای کارِ لعنتی که چه چیزایی که ازشبت نمی بینمُ   

 

بسه مهردادپخش و پلن !تازه ای چیزاییه که ای پیرمردندیدشون یاخدامی دونه بلکی هم عمدن ورشون نداشته!  
 

ونی که غرقی یامُنه دارموسیلوخودت کِردی؟((.گفتم:نمی د  

 
 ))پس فهمیدی من غرق می شم ولم می کنی ومیری؟این رسم عشق وعاشقیه؟می دونی که اگربری چه بدبختی

 

ماروبگوکه روی کی حساب بازکردیم؟((.به سرم میاد؟  
 

.من همبود یسوز دل اازسریکرد یم اهمباتمسخرنگ حس کردم؛ ،زُبیده،هاج وواج به من خیره شده بود.ازپشت اشک هام  

 

؟نگاهش مانندیک مقصربود برده ازانتظاراتم،ماتش گیج شده بودم.این نگاهش راهیچ وقت نفهمیدم.هیچ وقت نفهمیدم  
 

 بود؟مثل یک طلب کارنگاهم می کرد؟اشک هایش راپاک کردولی بازمن نگاهش رانفهمیدم.برایم فرصت به دست آمده،

 
دم وسرم راروی شانه اش گذاشتم.به هق هق افتاده بودم.خوبیش این بودکه دیگرچشم ها وحالت عجیب مهم بود.نزدیک ترش  

 

 آن لحظه اش رانمی دیدم.دیگرمهم نبودچه فکری درسردارد.حتی اگرواقعن ولم می کرد ومی رفت هم مهم نبود.
 

ردیف کردن انتظارات اینابودم.پیشنهادهای وحشتناک اینها بودم.درگیررفتن وقضاوتش هم مهم نبود.من درگیرِ   



 

 

 

 برای من ،بهتربودکه زبیده ،بیش ترازاین،مرادرآن وضعیت درآن جانبیند.اگرمی رفت،دست وبالم بیشتربازبود.
 

 بعدهامی توانستم ازدلش دربیاورم.ازسوی دیگرازنبودنش می ترسیدم.کافی بود،زبیده نباشدواین هایکی از

 

.بارهاگفته بودندوخیلی ازآن هایی که برنامه داشتیم رابرای منشیذارندخودشان را،به عنوان منشی این جابگ  
 

 پیشنهادداده بودند.استدلالشان هم این بودکه ممکن است زبیده،بوببردوجایی مصاحبه کند.

 
 دستش روی پشتم به نشانه ی همدردی ،ضربه می زدومی چرخید.برای من،همین بس بود.بیشترازآن 

 

.چندبارخواستم به اوآن هم ماندوتحمل کرد.البته من هم بیشتررعایت می کردمانتظارنداشتم.ولی بعداز  
 

 بگویم که چه انتظاراتی ازمن دارند.می گفتم ،ولی درحداین که این هابابت نانی که به مامی رسانند

 

د.برنامه هادارندوزبیده بارهامی گفت:نمی خوام این نون کوفتی رو..ومن  منصرف می شدم.ماندومراتحمل کر  

   
 
 
  

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 بخش بیست وچهارم
 
 

 

 ))یادداشت نِویسنده((
 

 
 

ویراستارمحترم! حروف چین عزیز!         
 

 
!باسلام وعرض ادب؛خواهش می کنم به این موارد توجه کافی نمائید   

 
 
 
کج)ایتالیک؟ایرانیک؟( حروف چینی شود. جملات وعبارات داخل پرانتز)( حتماَبه صورت-1  
 
 
مذکور؛به شیوه ی نگارش جدید)جدانویسی(حروف چینی شود. جملات -2  
 

 راوی اول)مهردادکوفی نژاد(می نویسد؛نگهبان.،ولی راوی داخل پرانتز می نویسد؛نگه بان.
 



 

 

تبصره:قسمت های)یادداشت ناشر:(علیرغم قرارگرفتن در داخل پرانتز،فقط ایتالیک نوشته شود وبه شیوه ی نگارش قدیم؛حروف   
 
.ناشر،نه تنها جدانویسی نمی کند،بل که کلمات رابه شیوه ی نگارش قدیم تر می نویسد.مثل ))حروفچینی((چینی شود   
 
و))جادۀ خسروآباد((،درصورتی که راوی اصلی می نویسد؛جاده ی خسروآباد و یا حروف چینی.   
 
می گیرد.چوناست ولی درگیومه))((قرار رمستقیمدرقسمت هائی از رمان و یا به قول عده ای))داستان بلند((؛نقل قول ها؛غی-3   
 
شما عادت کرده ایدکه درضمن ویرایش ،این جملات را اشتباه قلم داد نموده واز گیومه خارج کنید؛خواهش می کنم؛درمورد این   
 
قراردرپرده  -علیرغم احترام بسیار زیادی که نسبت به آن ها دارم-کتاب،چنین برخوردی نکنید، و الاَ شخصیت های مذکور   
 

 می گیرند. محض اطلاع شما،اخیراَ نامه ای از آقای)) مظلومی((به دست من رسیده که شدیداَ به نگارش این داستان،اعتراض
 
کرده وگفته که در مورداو))حق خوری ((شده ومی بایست اورابه عنوان))قهرمان داستان((؛معرفی می کردم یا حداقل نقش   
 
برای مظلومی؛مهم نیست که حتا ضدقهرمان باشد.مهم مطرح شدنش است.ام.بیشتری برای او در نظرمی گرفته    
 
؛به عمد،نقل قول های مستقیم ))مهری((را درگیومه قرارنداده ام.شماهم لطفانَقش یک ...تحقیر،دربخش سیزدهم ))تحقیر((-4   
 

د. اگرجائی اشتباه کرده ام ؛تصحیح کنید.حروف چین یا ویرایش گر خبره رابازی نکنید واین نقل قول ها را داخل گیومه قرارندهی  
 
دربخش شانزدهم))غلتیدن((، همین))مهری((هرجاکه صحبت می کند؛کلماتش باید در گیومه قرارگیرد.اگرجائی اشتباه -5   
 

 کرده ام؛تصحیح کنید.
 
کنید.این موضوع در مورد درموردپاراگراف بندی ،زیاد،خودتان را پای بندشیوه ی من نکنید و از ابتکارهای شخصی استفاده-6   
 

 نقطه و ویرگول، هم صادق است.
 
پیش نهادتلفنی شما؛در مورد جابه جائی ترتیب  نوشتن بخش های رمان،قابل بررسی است،ولی مدت ها،فریبرز وقت -7   
 

م،ولی این پیش نهادونیروی خود را صرف این کار کرده واین نتیجه ی نهایی است.من نیز اصرار ندارم که روی حرف فریبرز حرف بزن  
 
را بررسی می کنم. امیدوارم درجلسه ای با حضور شما،فریبرز و مهرداد،تغئیراتی در رمان داده شود و در چاپ های بعدی   
]این یادداشت برای چاپ الکترونیک هم؛معتبراست.[.دشورعایت    
 
که قبلاَ زیرنظر این دو نفر نوشته -ه رامی دانیدکه من تحت فشار))راوی((و))ناشر((مجبور شده ام که عین این نسخ-8   
 
به شما،تحویل دهم و در نتیجه، نوع نگارش رمان خاطرات یک قاتل چندان مورد پسند من نبوده -و مُهر و موم شده    
 
  ونکات ذکرشده در بالا را عمداَ،رعایت نکرده و زحمت آن رابرعهده ی شما گذاشته ام.مطمئن باشید که اگر این نکات رعایت 
 

 می شد،مهرداد و فریبرز، اصلاحَاضرنمی شدند که رمان مذکور،چاپ شود.حالاهم این خطر،وجود دارد که آن هامتوجه تغئیرات
 
مذکورشده و در کار انتشار، اخلال کنند.به عنوان نمونه، کلمات ))اینا(( و ))این جماعت(( نام جریان مشخصی بوده ولی مهرداد   
 
انتشارنام آن هانشده اند ومرا مجبورکرده اند بنویسم ))اینا((و))این ها(( و یا دربخش های هجدهم و فریبرز،حاضر به پذیرش    
 

که برمی گردد به ؛مسائل فریبرز و در آن جا فریبرز خیلی شخصیت برجسته ای شده است؛من با این قضیه مخالف-و بیستم   
 
ره ای نیست.بوده ام ، می دانم به رمان شدیداَ لطمه خورده است ولی چا   
 
خواهش می کنم پس از به ذهن سپردن نکات تذکر داده شده،این یادداشت راپاره کنید تا در دست رس دیگران قرارنگیرد -9   
 

 و این راز هم چنان مخفی بماند.
 
طقی((درضمن جلدبعدی این رمان ،نوشته شده و تقریباَ برای حروف چینی و ویرایش آماده است ولی چون ادامه ی ))من-10   
 



 

 

مهردادوفریبرز ،حساس نشوند و در عین حال-1این رمان نیست ؛ شماننویسید))پایان جلد اول(((( : به دودلیل    
 
خوانندگان رمان))خاطرات یک قاتل((را-2))مظلومی((فکرنکند که از نامه اش ترسیده ام و قهرمان رمان بعدی خواهدبود   
 
ندکه داستان بلندمذکور،ناقص است و نیازبه جلدهای بعدی،دارد درپایان قول می دهمدرانتظارجلدهای بعدی،نگذاریم.؛مبادافکرکن   
 
که اگربه این ده خواهش من ،ترتیب اثر دهید؛کار ویرایش و حروف چینی کتاب های بعدی را به شماواگذارکنم.   
 
 

باتشکر:   
 

ابوالقاسم فرهنگ   
 
 
 
 
 
 
 


